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 شرایط پذیرش مقاله 
های خطی  نسخه   فارسی و پژوهشی با موضوعات تاریخ و زبان و ادبیات     ـای علمی ، فصلنامه دانش مجلۀ  

و شبه در   مجله حایز درجۀ علمی    ة قار ایران  این  که  آنجا  از  است.  پاکستان  و    پژوهشی ـ  هند 
(ISI)    مذکور موضوعات  در خصوص  تحقیقی  مقالات  با  پذیرش  اولویت  گردیده،  پاکستان  در 
 است.

 راهنمای تدوین مقاله 
هر     ابع متقن و درجه یک باشند. منابع  مقالات باید به شیوة علمی تدوین شوند و مستند به من  .1

 مقاله در متن، به اجمال و در پایان مقاله، به تفصیل، ذکر شود. به شرح ذیل:  

و صفحه« در دو   الف. شیوة ارجاع در متن مقاله: »نام خانوادگی مؤلف، تاریخ چاپ: شمارة جلد
 کمان.  

 نویسی در پایان مقاله:شیوة کتابنامهب. 
 نوادگی، نام کوچک، تاریخ چاپ اثر، نام اثر، نام مصحح، نام ناشر، محل نشر.  نام خا          

 ج. شیوة ارجاع به مقاله: 
یا سال و       نام مجله، دوره  شمارة مجله،    نام خانوادگی، نام کوچک، تاریخ چاپ، »نام مقاله«، 

 محل نشر.
 ست.د. ارجاع به منابع اردو و انگلیسی و جز آن نیز به شیوة مذکور ا

لحاظ   .2 مقاله  هر  در  این،  بر  بنا  و  باشد  پیوسته  هم  به  و  منسجم  باید  مقاله  کردن  ساختار 
است:   موضوعات ضروری  واژه  ذیل  مقاله،  چکیدة  مقاله،  یا عنوان  مقدمه  کلیدی،  های 

میپیش نویسنده  تشخیص  به  که  مقاله  متن  بیابد،  گفتار،  فرعی  عنوان  چند  ذیل  در  تواند 
 های کلیدی به انگلیسی.ه، چکیده و واژهگیری، کتابنامنتیجه

 زبان مقاله باید به فارسی روان و شیوا و قابل فهم باشد. .3
 ( تدوین شود.A4صفحۀ  20تا  15کلمه )حدود  3000هر مقاله حداکثر در   .4

 کلمه تنظیم شود.  200های کلیدی حداکثر در  چکیده و واژه .5

ایشان،   .6 علمی  و شأن  مقام  نویسنده،  کامل  نام  تلفن  یانامهراذکر  و شمارة  نشانی  ضروری    ، 
 است. 

با قلم میترا، به انضمام نسخۀ تایپی    word.docنویسندگان محترم فایل مقالات خود را در   .7
 ارسال کنند.

 نامۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است. مبتنی بر شیوه دانشالخط مقالات رسم .8

 دگان آنهاست.موضوع و مضمون مقالات نشانگر دیدگاه شخصی نویسن  .9

 در ویرایش مقالات آزاد است.  دانشمجلۀ  .10

 مقالۀ غیر قابل چاپ، به نویسندگان مسترد نخواهد شد. .11

 شود، نباید در مجلۀ دیگری به چاپ برسد.  ارسال می دانشمقالاتی که به   .12

مجلۀ   .13 اینترنتی  به    دانشنسخۀ  مرکز  وبگاه  روی  استفاده   /:ipips.ir/httpنشانی  بر  جهت 
 گردد.عموم پژوهشگران عرضه می

 با ذکر مأخذ آزاد است. دانشاستفاده از مقالات  .14

 بشنو از نی چون حکایت می کند               : جلد روی                                      
از جـدائـی ها شکـایـت می کـند                                                    
 « مولانا»                                                             

 
جواد  ستاد  ُ اپدید آورنده :   

   بختیاری 
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 بسم الله الرحمن الرحیم 
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   5                                                                                                         سخن دانش

   

 ویژه نامه میراث فرهنگی مشترک  

 مقالات  

   نسخه شناسی میراث مشترک 

تألیف خواجه بنده نواز                                               »وجود العاشقین « •

 9       گیسو دراز

ش  به کوش                                                                                

   آروی االله رضوان

 «میراث مشترک » اسلام شناسی و انسان سازی    

      سید عنصر اظهر                            تذکره انبیاء و رسل در مثنوی معنوی  •

                       23 

      بلال احمد ساسولی                       نکوهش » علم بی عمل « در شعر سعدی  •
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 روابط فرهنگی و آموزشی  میراث مشترک           

        محمد حسین تسبیحی                      میراث مشترک فرهنگی ایران و پاکستان  •

            67 

سید مرتضی                    مشخصات و مطالعه تحلیلی دانش آموختگان  •

 89                          موسوی 

 دانشگاه تهران در نیم قرن اول استقلال کشور                     اکستانی پ     

کلثوم                     روابط علمی ادبی و فرهنگی بین بنگلادش و ایران  •

 103             ابوالبشر 

                             (2014تا  1971)از      

 میراث مشترک اقبال شناسی                  

محمد مهدی                    تأثیر افکار و اندیشه های علامه اقبال در گسترش   •

             123         توسلی

 زبهرو                                                  مطالعات ایرانی در پاکستان

 گراوند 

روزینه                                        بررسی هنری غزل های پیام مشرق •

 139          انجم نقوی 

  » فارسی سرایی«میراث مشترک                 

      محمد نذیر                پژوهشی در زندگینامه محسن تتوی و معرفی آثار وی •

               157        

صفدر                میر عباس علی خان تالپور »مومن« شاعر پارسی گوی  •

 181          حسین میرزا

 قرن سیزدهم هجری  در سند 
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                       دفتر دانش                                                      پاسخ به نامه ها     •
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 چکیده مطالب به انگلیسی              

Abstracts of Contents in English 

        A  Glimpse of Contents of this issue        Syed Murtaza Moosvi  1 - 6        

         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 

 

 سخن دانش 
 

چنانکه در شماره قبل قول داده بودیم مقاله های مابقی ویژه نامه سی امین سال  

انتشار فصلنامه دانش در شماره کنونی چاپ و منتشر کرده ایم. خدای متعال را  

در واقع، شماره ای که دست شما است ، دومین ویژه نامه » میراث    شاکریم که

شمارۀ   در  شود.  می  قلمداد   » فرهنگی  میراث    118مشترک  دربارۀ  مقالاتی   ،

نوشتاری پژوهشی    119مشترک در پنج زمینه از نظرتان گذشته بود و در شمارۀ  

ر  ، سازی  انسان  و  اسلام شناسی   ، نسخه شناسی  میراث مشترک  باب   وابط  در 

آوری شده است. مایۀ   فارسی سرایی گرد  و  اقبال شناسی   ، آموزشی  و  فرهنگی 

از   جوانتر  و  جدید  نویسان  فارسی  تشویق  روش  ادامه  در  که  است  خوشوقتی 

استفاده   پژوهشی  مقاله های  برخی  از  نیز  فعلی  شماره  در  قاره،  شبه  کشورهای 

 گردیده است.
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الی آموزش ، همه مقاله های  شایان تذکر است بر طبق مقررات کمیسیون ع 

داوری   و  علمی  ارزیابی  جهت   ، خارجی  و  داخلی  نویسندگان  طرف  از  دریافتی 

پژوهشی که الزام آور می باشد ، به برخی از اعضای شورای علمی فصلنامه تسلیم  

که   داریم  انتظار  نزدیک  و  دور  پژوهشگر  نویسان  فارسی  از  این  بنابر  گردد.  می 

شتارهای پژوهشی خود را هم آهنگ با شرایط پذیرش موضوعات و محتواهای نو

اگرچه جهت رفع کمبودها و    2مقاله )ص   نمایند. هیأت مدیرۀ فصلنامه  تهیه   )

کاستی ها راساً اقدام می نماید ولی به عللی ناچار می شویم که جهت رفع نواقص  

جهت   تا  داریم  انتظار  ضمن  این  در  شود.  داده  ارجاع  نویسندگان  به  ها  مقاله 

تسریع در این امر نشانی رایانه در دست داشته باشیم. ناگفته نماند پروسۀ داوری  

مقاله ها یک امر وقت گیر می باشد و به همین جهت در نشر مقاله های دریافتی  

کلیه   از  دهیم  می  اطمینان  صمیمی  همکاران  به  ولی  کشد  می  طول  ها  ماه 

 رد. نوشتارهای شایسته به نوبه خود ، استفاده خواهیم ک 

 

 الحمد لله اولاً و آخراً         

 قاسم مرادی     

 مدیر مسئول     
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

 

 

 

 بمناسبت سی امین 

 سال انتشار »دانش« 
 ویژه نامه  

)شماره دوم( میراث فرهنگی مشترک  

 
 

میراث مشترک »نسخه شناسی« – 1     9-22  

میراث مشترک»اسلام شناسی وانسان سازی«  – 2   23 - 66  

مشترک »روابط فرهنگی و آموزشی«  میراث – 3  67 - 122  

میراث مشترک » اقبال  شناسی « – 4    312-615  

میراث مشترک »فارسی سرایی«  – 5    715 - 818  
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 رساله ”وجودالعاشقین“و متن کامل خطیّ  ۀنسخمعرفی 

 ؒ  لیف: خواجه بنده نواز گیسو دراز دکنی  أت

 

 رضوان اللهّ آروی به کوشش :                                                              

   :سرآغاز 

 لف ؤمعرفی م

نواز گیسودراز    بنده  به خواجه  ملقبّ  برجسته  ؒ  سیّد محمدّ حسینی،  از صوفیه  ، یکی 

سیادت    را میان   به دکن داشت. درتذکره ها، وی   وطنسلسله چشتیه به شمارمی آید که ت

اند.   و نجابت و کرامت و پدراو، سید یوسف حسینی، متخلّص به    1ولایت ، جامع نوشته 

م   اولیا)  الدّین  نظام  الهی، خواجه  محبوب  مرید  راجا،  بودم1324/ هـ  725سید  خواجه    . ( 

  621وی درسال    2نوشته اند.   « یاران خدمت شیخ نظام الدّین  ز »پدر خود را    ؒ  گیسودراز 

  می   )ع( علی ابن ابی طالب حضرت  هستی نهاد. سلسله نسبش، به    ۀ عرص ه  در دهلی، پا ب   هـ  

عهد سلطان محمد تغلق، از دهلی به دولت آباد  ه  تقریباً چهارساله بود که پدرش، ب  رسد. 

پایان  ه  ، آموزشهای ابتدایی را، در محضر پدر خود ب  ؒ  )دکن( کوچ کرد. خواجه گیسودراز  
 

  شیار ، بخش فارسی ، کالج اچ. دی . جین آترا )بهار( . دان 

 381الاصفیا ، ص  خزینۀ. 1

 559. جوامع الکلم بحواله بزم صوفیه ، ص  2
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پدر  بود که  ده ساله  هنوز  امّا،  ببُرد.  وهمانجا  درگذشت  )دکن(  آباد  در دولت  خاک  ه  ش، 

عالی وی، زیارتگاه خلایق است. مردم به زیارت می آیند وگلها نثار    ۀ مقبر سپرده شد.  

نمایند.  پس از درگذشت پدر، دردولت آباد دکن، اوضاع بحرانی شد. لذا،    آرامگاهش می 

پان م  1335/هـ    735، درسال    ؒ  خواجه گیسودراز  باده سالگی ز، درسن  مادر خویش به    ، 

ب رفت.آنجا،  دهلی ه  دهلی  چراغ  روشن  نصیرالدین  خواجه  معروف    ؒ  زیارت  )خلیفه 

اولیا  الدین  الهی خواجه نظام  بدست    هـ    736سال    در  و  ( شرفیاب شدؒ  ونامدارمحبوب 

کرد  بیعت  گیسودراز    و  مبارکش  خواجه  بست.  وفاداری  پیمان  او  که    ؒ  با  خواست  می 

کن  ترک  را  عالی  مرشد تحصیلات  امّا،   ، مرابا   او  د  که  فرمود  او  خواست.    شما   نمی 

وت  تصنیف  ”کار“  از  مقصود  خیلی  أکارهاست.  امر  این  به  گیسودراز ُ  خواجه  که  بود  لیف 

ب در دهلی،    ین همه  علاقه داشت.  اقامت  بزرگی، چون    از سبب، درمدتّ  استادان  محضر 

وعمادالد کیتلی  الدین  شرف  الکندی،  شریحی  عبدالمقتدر  تبریزیقاضی  استفاده    ین 

 داخت. پر و به تکمیل تحصیلات خود  کرد سرشاری 

به اعزاز    هـ  757خیلی گرامی داشت.درسنه    را   ، وی ؒ  خواجه نصیرالدین چراغ دهلی 

  ؒ  از وفاتِ مرشد خود، خواجه گیسودراز    جانشین خود قرار داد. بعد   خلافت سرافراز نمود و

و نشین شد  ومسند  گرفت  او  جای  چهل  تا   ،  خوا  مدّت  سال،  چهار  و رااست و  حقیقت    ن 

ب را،  جاده  ه  راستی  می راست  سوی  وراهنمائی  در  رهبری  تیمور،    کرد.  امیر  حمله  زمان 

خویش، عازم دولت    ۀبا خانواد  دهلی را ترک کرد و   ؒ  دراز  خواجه گیسو   هـ    801درسنه  

فیرد  آبا سلطان  فرمان  برطبق  عضدالدّوله،  )دکن(  آباد  دولت  فرماندار  آنجا،  وزشاه  شد. 

گیسودراز   خواجه  پذیرائی  برای  و  ؒ  بهمنی،  خواستار   رفت  درگلبرگه  اقامت  شد.    برای 

پدر    ۀ زیارت مقبره  تقاضای او را پذیرفت و پیش از رفتن به گلبرگه، ب  ؒ  خواجه گیسودراز  

سپس به گلبرگه تشریف آورد. آنجا، سلطان فیروزشاه    رفت و  ؒ  خود سید یوسف حسینی 

طرفدا و  حامی  که  صمیمیت  بهمنی  و  باگرمی  آمد،  می  حساب  به  عصرخود  صوفیه  ر 

را بسیار خوش آمد. وی تا مدّت بیست    ؒ  پذیرایی کرد. این اقدام سلطان، خاطر گیسودراز  

جاد  و از  پیروی  به  را  مردمان  درگلبرگه،   ، درسنه    ۀیک سال   ، راست واداشت. سرانجام 
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بهمنی هـ    825 احمد شاه  پیوست. سلطان  ایزدی  معتقد خواجه    مرید   که  ؒ  به رحمت  و 

 بود، ساختمان عالی گرد مزارش بناکرد که زیارتگاه مردمان است.   ؒ  گیسودراز 

دختر سیداحمد بن مولانا جمال الدین    خواجه گیسودراز، درسن چهل سالگی،ازدواج کرد و 

از دو پسران و سه دختران بهره مندشد. پسر    و   مغربی، بی بی رضا خاتون را همسرگزید 

از  ؒ  ، سید محمداکبر حسینی   ؒ  گیسودراز  خواجه   ارشد ، درعمری کوتاه به مراتب والای 

 دانش رسید . درفقه وحدیث وتصوف وعرفان تبحّرداشت وآثار متعددی پدید آورد. امّا در

،  ؒ  فروبست. سپس، پسر خرد خواجه گیسودراز   ن، چشم از جها ؒ  زندگانی خواجه گیسودراز 

پس از رحلت خواجه    و   ن مقام را انجام دادآ ه  کارهای مربوط ب  ؒ  سید محمد اصغرحسینی

پائین مزار    او در   ۀولیتهای اوشد.مقبرئ، درجای او نشست وعهده دار کارومس  ؒ  گیسودراز 

 اوست.  پدر 

، ازین لحاظ، امتیازی برسایرمشایخ چشت دارد که دربیان    ؒ  خواجه بنده نواز گیسودراز 

از خود از صدکتب  یادگارب  معارف وحقایق وعرفان وتصوّف، بیش  او   ه  به    گذاشته است. 

شاگردی کردند. بنابه    تدریس نیز پرداخت وبسیاری از طالبان علوم شریعت در محضر او

 غلام سرور:  ۀ گفت

سید ر  د  ”هزار  آن  موجه  بتوجه  طلبای صداقت شعار،  رسیدند    هزار  بقرب حق  نامدار 

 1وی در تمام دکن رایج وشایع شد.“  ۀعالی ۀوسلسل

، چون مایل به علوم باطن گشت، خواست که علوم  ؒ  جه گیسودراز چنانکه گفتیم، خوا 

  ، ازین اراده باز ؒ  وی، خواجه نصیرالدین روشن چراغ دهلی    مرشد   امّا  ظاهر را ترک کند. 

او  تالیفات خود، منبع فیوض وؒ  دانست که خواجه گیسودراز   می   داشت.  برکات    ، توسط 

به سزا از تصنیفات وی که شهرت  به  دار  خواهد شد. برخی  ند، شامل ملفوظات )مسمّی 

و  مکتوبات  الکلم(  اسمارلاسرار می   جوامع  در   کتاب  ب  باشد که  اشارت،    و   زبان رمزه  آن 

دیوان شعر هم دارد.امّا کتابی    ، اوینبیان کرده است. علاوه از   حقایق تصوف را   معارف و

و معروف  غیر  مانده  که  العاشقین»ناشناخت  وجود  ها  « رساله  نکته  دارای  که  ی  است 

 

 381، ص  خزینۀ الاصفیا.  1
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به    همین اختراعات، خواننده را جذب می کند و   اختراعاتی شگفت انگیزاست. و  جدیدی و

 نوشته برمی انگیزد.  ۀبه خواندن هم  و درون می کشد 

 

 معرفی رساله وجود العاشقین:

و«  وجودالعاشقین»  عشق  دربیان  است  مهمی  ای  و  رساله  سه    عاشق  این  معشوق. 

بیان نویسنده  اصطلاحات تصوف، بر  راستی یکی است. یعنی احد. خواجه بنده  ه  ، بطبق 

، وحدت را با بسط شرح داده است. وی اصالت وجود را پذیرفته واصالت  ؒ  نواز گیسودراز

، سه حرف عشق را باین طور شرح می کند. عین  ؒ  ماهیت را نفی کرده. خواجه گیسودراز 

عشق آید،    ن عبارت نفی عقل، شین عبارت نفی شرک وقاف عبارت نفی قالب. یعنی چو

از گرداند. پس  فراموش  چیز  طریقت،  آ هر سه   ، روشنائی شریعت  در  را  مراتب عشق  ن، 

آیات قرآنی واحادیث رسول استشهاد می    وحدت توضیح می  حقیقت، معرفت و دهد واز 

قرار می  را درخت  انسانی  دانشمند، وجود  نویسنده  رسته    آورد.  از ”تخم عشق“  دهد که 

از طرف دیگر    و  روح دارد   رف شاخهای عقل وعلم واست واین درختی است که یک ط

از عقل  ؒ  نفس گویند. خواجه گیسودراز    را   برگهای حرص وکینه دارد که آن را  ، عشق 

می می  برتر  و  در  داند.  عشق  که  دو  گوید  در   هر  را  وعقل  سلطانست  مانند  ن  آجهان، 

کشف عشق“  بنده براین است که این نه تنها شرح عشق است بلکه”  ۀمدخل نباشد. عقید

ا چون  که  و   یناست  من  دگر  گیسودراز   بکشاید،  خواجه  ننماید.  عشق  ؒ  تو  باوصف   ،

را به اثبات رسانیده    فنا، بقا   در  داشته است و   هم ابراز   بقا را   و   وعاشق و معشوق صفت فنا

شاید برای    یافت و  ن توا   کتب تصوف دیگر، به ندرت می   این نکته هاست که در   است.

بار  آمده  نخستین  ت   پدید  تحت  را  بنده  کتاب،  این  قرارداد أاست.  متن    و   ثیر  که  خواستم 

 ارجمند تقدیم کنم.  و کامل این کتاب را، به خوانندگان عزیز 

نسخ  یک  نادر   ۀ خوشبختانه  کتابخان  خطّی  در  رساله،  این  مذهب  پتنا،    خدابخش،   ۀو 

بر  مشتمل  که  شود  می  و   نگهداری  می   بیست  برگ  در   نه  و  شمار  باشد    1414  ۀ ذیل 

”معجز  فقط  است،  نساخته  مکشوف  را  خود  اسم  نسخه،  این  کاتب  است،  قلم“    مضبوط 
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است. نسخ  نوشته  خان  ۀامّا،  کتب  در  رساله،  این  دیگر  محفوظ    ۀ خطیّ  حیدرآباد  آصفیه، 

خطّی    ۀنسخ  1جلوس محمد شاهی، توسط محمد علی معمار کتابت شده.   22  است که در

حاج محمد اشرف، در فهرست    آباد وجود دارد و سالارجنگ، حیدر  ۀموز  رساله، در   ن دیگر ای 

این نسخه را معرفی کرده است.  تاریخ کتابت    2تشریحی خود،   ، نسخه خطّی خدابخش 

امّا ندارد،  کتابخان  هم  تشریحی  نگار  فهرست  گمان  مولوی    ۀبه  بهادر  خان  خدابخش 

  رساله می موضوع این   ۀسده هفدهم کتابت شده است. وی دربار عبدالمقتدر، این رساله در 

 نویسد: 

“The main subjects treated in the work are عشق،عاشق    and  

 of which the author gives mystical explanations3معشوق  

می گوید که   فهرست مشترک خود، این رساله را بسیار تحسین می کند و احمد منزوی،در

 یسد: نو این رساله بنام” رساله عشقیه“ هم معروف است. او می

با  معشوق  و  عاشق  در عشق،  نظم،  به  آمیخته  نثر،  به  عرفانی  است  گفتاری  گواه    ” 

 4“ آوردن از آیتها و سخنان بزرگ.

دهد که در کتابخانه   منزوی ، نسخه های خطیّ دیگر این کتاب راهم نشان می  احمد 

نگهدا آباد  واسلام  آباد  فیصل  مانند کراچی، لاهور،  پاکستان،  ری  های شهرهای مختلف 

مت شود.  رساله  أمی  خطیّ  های  نسخه  همه  این  العاشقین»سفانه،  دسترسم    « وجود  در 

و نسخ  نیست  امّا   . دارند  تفاوت  یا  یکسانند  اینان  که  گفت  توانم  که    ۀ نمی  خدابخش، 

خطّ نستعلیق کتابت    ب ومطلاّ وکامل است درّّ اساسی بنده است، بسیار زیبا، مذه  ۀنسخ

مت  تدوین  به   ، بنده  لذا،  خوانندگان  شده.  به  واینک  گماشتم.  همتّ  رساله،  این  کامل  ن 

 گرامی تقدیم می شود. 

 

 

 588، ص 17المعارف اسلامیه ، لاهور ، جلد  ۀ. بحواله اردو دائر 1

 150، ص   8رآباد ، جلد . فهرست تشریحی مخطوطات فارسی ، موزۀ سالار جنگ ، حید  2

3. Descriptive Catalogue of Persian Manuscripts. No. 1374, Vol 16, P40.  
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 متن کامل” رساله وجود العاشقین“: 

بیعد،بی  سپاس    وستایش  و  مرقادر  حد  صاحب    مطلق  عاشقان  جانان  برحق،  حاکم 

محبوب شهنشاه    احمد حق شناس را که محبّ درگاه و  درود بی قیاس مر  جمله جهان و

اصحابه المقربین باد. بعد سپاس    و  ن و مفید المحققین والتّابعین وآله الامجاد معین العاشقی

الله    بعنایت هو  بقوّت جان پاک و  حق ودرود برحق، سخنی چنداز عشق بی پایان خاک و

می  آورده  درقلم  الله  حسبی  محبّان   باشارت  تا  که  ودوستان   شود  بیفزاید  محبت    را   را 

  بدولت آن یار قدیم وشفقت باد   باید تا  بدعای خیر یاد  دوستی ره نماید واین خاک را نیز

رّ من  تقنطوا  الله لا  الی  امید  باب  درین   . مستقیم  باش  خاک  درین  مقیم  ِّ  حمۀ همراه 

سه چیزاست. ورای این همه ناچیز. یعنی    ین همن  درین جها   بدانکه ای جان عزیز   1اللّه. 

  باطن خالق. و   ت خلق وهمین بطون. ظاهر عبار   معشوق. همین ظهور و  عشق وعاشق و

الف    ذات یکی باشد. اگرچه بی شمار  مرتبه در   این هر دو  است.چنانچه احد یعنی لاحد. 

هرسه یکی باشد.    توحید   2دربیع.   دال بمعنی معشوق و   بمعنی عشق وحی بمعنی عاشق و

اکنو ست.  ویکی  دریاست  حقیقۀً  سه  هر  وکف.  وموج  دریا  این    نچنانچه  که  را  کسی 

.  ةای صفتُناالا واحد   3. ةواحدّّمَا امرناالا  ننماید. قال سبحانه و تعالی. و   تو   بکشاید ، من و 

المحبوب.   القلب احترق ماسوی  اذا وقع فی  نار“  النبی صلی الله علیه وسلم ”العشق  قال 

افروخته شود دردل مردم، بسوزد هرچه غیر    ں ت، چو سباشد که عشق آتشی  ن معنی چنی

 گی گوید: بیت دوست .یعنی غیر خود. چنانکه بزر

عشقست دیگر زرق    نجها

 سازی

عشق    اِلّا  بازیست  همه 

 بازی

 

 

 53 آیۀالزمر ،  ۀ. سور 1

 . کرم خورده  2

 50 آیۀ،  قمرال ۀسور.  3
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ترا  نچو آتش  تو    این  ماند  تونمانی،عشق  آنگاه  گردد،  توسوخته  تن  وهیزم  شود  حاصل 

از   چنانکه  یافتی.  خود خلاصی  خودی  از  باختی  خود  از  را  خود  چون  داند.  عشق  ندانی 

باز  یعنی جان  وگل  آب  از  است  منزّه  دل  بخود  عشق،  خود  سرافرازد. چشم  در عشق،  د 

 مالدودایم همین نالد، بیت: ین هم

 

دگر   را  عشق  مجنون 

 امروزحالتست

دیگر    لیلی  دین  کاسلام 

 ضلالتست

 

چه عشق سه حرف    کورماند. زیرا  جا  داند.امّا عقل وعاقل درینن  سرِّ مجنون، مجنو  

عب وقاف  شرم  و  نفی شرک  عبارت  وشین  عقل  نفی  عبارت  عین  قالب.  است.  نفی  ارت 

چو  هادی شیخ سعدی    نیعنی  از عشق  چنانچه  گرداند.  فراموش  چیز  آید، هرسه  عشق 

 فرماید. بیت: 

 

دیگر   از عقل  آید  چو عشق 

 مگوی

چوگان   دردست  که 

گوی  اسیراست 

 

پنج مرتبه آورده اند. اوّل ، شریعت ، یعنی شنیدن صفت جمال محبوب که    ونیز عشق را 

م،  وراه محبوب. س   یعنی طلب کردن محبوب را و راه یافتن در   شوق پیدا آید. دوم طریقت

مرادِ   یعنی محوکردن  معرفت  در حسن محبوب. چهارم،  دایم  بودن  یعنی حضور  حقیقت 

خود را در مرادِ محبوب. پنجم، وحدت یعنی وجودِ فانی خود را شکستن.هم درظاهر و هم  

پنجم مرتبه تمام شودو کار  و موجود مطلق داشتن همین محبوب را. چون این    ، در باطن

ماند و موج عاشق و معشوق در بحر عشق غرق   باتمام رسد. آخر همین عشق محبوب 

وجودمیانِ   یعنی  الدَّمَین.  بَینَ  لُّطهرِ  کا  العِشقَین  بَینَ  اَلوَجُودُ  اند.  فرموده  چنانکه  شود. 

وآخر    دوعشقست چنانکه پاکی از ان عورت میان دوخون است. یعنی اوّل هم عشق بود
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عشق   بیرون  هست،  که  وجودی  هر  زیراچه  باشد.  عشق  همیشه  است.  بوده  عشق  هم 

 و باطن ، عین عشق است. بیت: نشده است. پس، اوّل وآخر، ظاهر

 

ا، عشق   چیست آدم چیست حوا

 بس

پیش و    نگرچه آید صد هزارا 

 پس

بشنو   بهوش  آن  کمال  .اکنون  دریافتی  و  شنیدی  مرتبه عشق  و  بیان عشق    و   چون 

! این عشق مانند تخم است و اورا درختی است که آن  را    دریاب. بدانکه ای جان عزیز 

بیرون گرفته است. و این    تن نامند. و این درخت، درون و   و  قالب گویند   خوانند و   وجود 

درخت با پنج بیخ است. یکی عقل، دوم وهم، سوم روح، چهارم علم، پنجم جان. و این هر  

از    ین پنج بیخ، پنج شاخ ظاهر شده است. یعنی از عقل بینای وبیخ را حقیقت گویند واز 

ازین پنج شاخ، پنج برگ    ی. وی از جان توانا  از علم گویای و  از روح بویای و  وهم شنوای و

از    ی حسد است و یاز بویا   ی کینه است و یاز شنوا   ی حرصست وی برآمده است. یعنی از بینا

معنی  ه  آن پنج ب  معنی نفس است وه  پنج ب  ی غضب است واز توانای کبر است واینی گویا

این را شریعت گویند. چنانکه بزرگی فرموده    ذات یکی باشد و  ۀمرتب  این هر دو، در   دل و

 است.بیت:

 

نفس وروح وعقل ودل جمله  

 یکیست 

کی    ره  درین  را  معنی  مرد 

 شکیست

 

  وه با تخم با می  میوه و برگ شنیدی و دریافتی. اکنون گل با  شاخ با  شاخ و   بیخ با   ن چو 

بشنو  و  و   هوش  طاعت  یعنی  گلهاست  را  درخت  این   ! عزیز  ای  بدانکه  و  دریاب.    زهد 

در  را  پنج  درین   . سخاوت  و  قناعت  و  و   تلاوت  گویند.  طریقت  گلها   معنی  میوه    درین 

  این پنج را معرفت گویند. و در   همّت. و  برکت و  هاست. یعنی محبت و شفقت و رحمت و

آن  زیرا  را  میوه تخم است که  آن  ن چه هما  وحدت گویند.  اوّل است که  را عشق    تخم 
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بلکه دایم وقایم همه اوست که    ظاهر شده است.  گویند که. ”العِشق هوَاللّه. که همه ازو

  میوه و  گل با   برگ باگل و   برگ و   شاخ با   بیخ باشاخ و   ن بدین خود را جلوه داده است. چو

با مع   میوه  و  حقیقت  و  طریقت  و  شریعت  یعنی  وتخم  جمله    رفت  این  چون   . وحدت 

و و  دریافتی.  شنیدی  بشنو  باهوش  اربعه    اکنون  طبایع  از  درخت  این  وجود  که  دریاب 

  یعنی آتش و   برودت.  رطوبت و  عناصر اربعه نام است . یعنی حرارت موسطت سرماست و

و  دو  با است    آب.  خاک  چهار  بمعنی  هشت  .این  وخشکی  تری  و  وسردی  گرمی  یعنی 

و  ا  درون  چو برون.  چهاراست.  همین  هست  وهرچه  عدم،  درخت  وجود  این    ن ین  عدمِ 

بشنو باهوش  اکنون  ودریافتی.  شنیدی  این    درخت  جنبش  عزیز!  ای  بدانکه   . دریاب  و 

ب  قال. و   درخت لذت و شهرت و حال وحیات. این درخت    خیال و ه  استواری این درخت 

حیات و    ن است. چو فراموش که مانند موت    ممات این درخت خواب و   هوش و  بیداری و

بشنو  باهوش  اکنون  دریافتی.  و  شنیدی  درخت  این  درخت    و   مماتِ  این  بقای  دریاب. 

عَلَیها  درفناست که آن  تعالی. کُلُّ منُ  بقا گویند. کما قال الله  رَبکَِ    را  یَبقی وجه  وَ  فانٍ 

ظاهر  برون گرفته است  این درخت، درون و  واین فنا بمعنی بقاست و 1ذوالجلال وَالاکِرام.

این    ۀ یکی کشته و دو نمانده. اکنون ببین که جمل   باطن پیوسته بلکه عین درخت شده و   و 

را عشق نیز گویند که عشق لاحدو لانهایت لامثل ولا غایت . خود بخود    آن   درخت بقاست و 

شمار پیدا آرد که وحده لا شریک له. و این جمله    هزار و رنگهای بی   شکل و صورت صد 

 دریاب .بیت:   و   اکنون بدان ای عزیز ! کمال این درخت، با هوش بشنو   شنیدی و دریافتی. 

 

سه   هر  وعاشق  وعشق  معشوق 

اینجا   یکیست 

هجرا  نگنجی  بخود  چه    نتوخود 

 کاردارد

بد انکه ای عزیز ! این درخت همین وجود هستی تو وشکل این درخت همین اوصاف   

ه خلََقَ آدم علی صورته ای علی صورت  قال النبی صلی الله علیه وسلم . انَّ اللّ  وافعال تو. 

 

 27 آیۀ،   رحمنال ۀسور.  1



 

 

  

      

13
88

 

کسی   تو  .جز  مطلق  و  مقیدّ  عین  عشقی.  بلکه  بقای  عین  که  تو  ببین  اکنون  الرحمن. 

 بیت.  نیست. فی الجمله توی که خود را بخود گذاشته. 

 

کسی   ندارد  وجودی 

 جزخدا

بجا  همیشه  باشد  بوده   همان 

ا لنبی صلی الله علیه وسلم.  ی. کماقال  تنفس خود را چنین شناختی، عین بقاگشن  چو 

شناختی، بقا    فنا   نفس خود را  نمَن عَرفََ نفسه بالعجز فقد عرف ربّه بالقدرۀ والبقائ. چو 

 یافتی. باقی بالله گشتی. بیت: 

 

محرم   کی  پرُدردی  که  هرچند 

ردی گما  

ما    محرم  تا  شو  فانی  شو  فانی 

ردیگ  

 

د جَرِّد. همه موی اندام وی ریخته  جَرِّ   چنانچه آورده اند که درویش اهل فنا را نداشد.  

در  که  درویش  حیرت  مقام  زهی  اذِاقرن    شد  اَلتُّحادِثُ  السلام.  علیه  قال  بمانده.  حیرت 

اکنون   نماند.  اثر نمک  اندازند جمله آب شود،  را در آب  اثََر.یعنی نمک  له  بالقدیم کشف 

 بیت:  نمانی، عشق داند.  توفانی، عشق ماند. تو

 

ند موجی  دریای کهن چو برز

 نو 

درحقیقت    خوانند  موجش 

 دریاست 

 

اللّه   ودرین، جمله جانها گم شود. گفتگو جستجو نماند.کمال قال علیه السلام: مَن عرََفَ 

 طال لِسانه. چنانچه شیخ سعدی گوید . بیت: 

 

در   زبانش  بیند  گل  روی  بلبل  فروبسته است  از حیرت  رویت  در  مرا   چو 
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آید   حدیت  ی ی گویا    

 

اینجا    لسانه.  اما  طالَ  اللّه  عرَف  منَ  یعنی  دوست.  شوق  کمال  باعتبار  میشود  گفته 

 بیت:  زبان سر آید. این بیت ، بر  آید، انچه بسته است بکشاید و  چنانچه باد صبا

 

شود   گشته  سر  که  نیست  عجبی 

دوست   طالبِ 

واصل    من  که  است  این  عجب 

 وسرگردانم 

 

دار.    باش ونگه  این جمله فهم کردی. بهوش  تو سه مقام    وای عزیز! در چون  وجودِ 

اوّل و   و پری مارو کژدم و   اوسط واسفل. یعنی ناف تعلق بدوزخ دارد و درین دیو   است. 

این مقام ظهور    در   دراین مقام است و   سردی وآنچه لوازم دوزخست واجناس سقر   آتش و 

ومقام حور  نفس.  یعنی  است.  و   و   ابلیس  و   قصور  ل  و   ناز   اثمار و  اشجار  آنچه  وازم  نعمت 

اعلی    است. یعنی دل و   بهشت است، دراین مقام است وشاه عشق اینجا بنام محمد ظهور

و مقام ملایک  دراین  یعنی  دارد  احد  حقّ  تعلق همه  و   که  لوح  و  وکرسی  و    عرش  قلم 

لوازم حق است دراین مقام است. و شاه عشق   آسمان وآفتاب و ماهتاب وستاره و آنچه 

  عشقست و  ۀاین جمله کمال میو نی ذات اللّه یعنی روح و یع   دراینجا بوصف الله ظهورست.

طریقست. بدین  بخود  خود  که  است  همواره  بلکه  عشق.  ب  وصف  نام ه  امّا  دیگر    یمقام 

  فی الارض محمد   و  .کمال قال علیه السلام . انا فی ورائِ العرش اَحدَ و فی السَّمائِ احََمد 

الثراء تحت  فی  نا  و  احددرمقام  همان  یعنی  و  محمود.  شنیدی  مقام  این  دیگر.چون  م 

بشنو باهوش  .اکنون  است    و   دریافتی  عشق  جمله  وعالم  آدم  عزیز!  ای  بدانکه  دریاب. 

 وقدیم. اوّل و آخر ندارد و نیامده است .بیت: 

 

جها ومعنی    ناین  صورتست 

 دوست 

اوست   همه  کنی  نظر   وربمعنی 
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عیا  من  نمودم  درصورت    ن نقشی 

ن نها   ن انسا   

مگوخ   باکس  مکن  وش خوش  ظاهر 

 بروبردارما 

 

.لم یخلقِ وَلم    1ونخواهد رفت. یکه دایم وقایم است کما قال الله تعالی.لَم یَلدِ و لم یوُلدَ 

 یُخلَق. همچنین است. هوهوهو. اینجا فَهمَ منَ فَهمَ . چنانچه بزرگی فرموده بیت: 

 

دوجهان درهر  سلطانست  اندران  عشق  نباشد  مدخل  را   عقل 

 

اگر کسی    ت خونخوار وبی قعر وکنار. هی هی .این را بیان توان گفت.زیرا چه این دریاس

سوال کند که این هی هی ضمیر مونث است. پس مشابهت حق تعالی چون توان کرد  

خواج وتعالی  سبحانه  حق  تجلیات  معراج  درشبِ  که  آنست  م  ۀجواب  بصورت  نث  ؤعالم 

دریاب. نگهدار. بدانکه    و   شده بود. چون این جمله شنیدی ودریافتی. اکنون باهوش بشنو

درچه است ودرچه مانده. زیراچه برون محبت ماندن ممکن نیست. محبت    این ماندنِ تو

دوست داری و بهر چه روی آری، آن    در محبت ماندن است .آنراعشق نیز گویند و هرکرا 

نیز توئی که خود را خود دوست داشته باشی. کما قال علیه السلام “ رایت ربی فی احسن  

  خود  را در   رَآیت شیئاً الا وَرا یت الله فیه.اماّ محمد خدای  ما   ورۀ امرد شاب قطط. ایضاص

تبصرون.  افلا  انفسکم  فی  وَ  است.  شاهد  درآیت  چنانکه  که   2دید.  است  شاهد  ودیگر 

 واحد بیت:  ة ِحضرت می فرمایند.اَناَ والله فی الوحد

 

ای  احد  اینجا  است  احمد 

 مردکار 

باعشق باشد ب  یقرار دایماً   

 

 

   3 آیۀلاص ، الاخ ۀ. سور1

 21 آیۀ،  لذّاریات ا ۀسور.  1
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توئی    ن پس ای عزیز! او دایم خود بخود نگر انست. چنانچه بزرگی فرموده.ای خدا چو 

غم وشادی. تهمت ماوتوچه بنهادی. هم تو لیلی وهم تو مجنونی. هم تو شیرین هم تو  

 فرهادی. بزرگی دیگر فرموده است. بیت:  

 
ای  کدا 1 بخود  عاشق  آئین   نجها  خدا  بود  نما   ۀکرد  خود   

خ نمود تماشای  می  رابخود  ود  معشوق    نهما   و  عشق  و  عاشق 

 بود 

 

این محبت را شنیدی ودریافتی. اکنون باهوش بشنو  دریاب و نگاهدار. بدان ای    و  چون 

  عزیز ! این محبت را آبِ حیات گویند وجای این در ظلمات است یعنی درون چشم. زیرا 

ت وچیست که صاحب  را بشناس که کیس  پدید آمده است. اکنون چشم خود  چه از چشم  

و  تو  ازو   وجود  جمله  که  است  اوّل  تخم  توهمان  تن  عبدالله    مالک  چنانچه  است.  ظهور 

هم   که  ده  مرادیده  نازم.  چه  خود  وجود  هستی  به  الهی  فرماید.  می  درمناجات  انصاری 

بخود بین وخود بخود جلوه کن    و خود را  قایم نگاه دار   دایم و  نظری بهشت سازم. این را

 بساز .چنانچه بزرگی فرموده .بیت:  دین بسیارو خود را ب

 

صورتِ   پرُاز  همه  دارم  چشم 

 دوست 

دوست    چو  است  خوش  مرا  بادیده 

 دروست 

نه   کردن  فرق  ودوست  دیده  از 

ست   نکو 

دیده    یا  دیده  بجای  اوست  یا 

 هموست 

 رباعی: 

جستم می  بهردکان  ترا  دوست  جستم   ای  می  وآن  باین  تو   وزدیدن 

ا توخود من بودی دیدم به تو خویش ر نشا   کزتو  ام  زده  جستم  ںخجلت  می   

 
 . کذا  2
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باهوش بشنو   ں چو اکنون   . بدانکه ای عزیز    و  صفت چشم شنیدی  نور حقیقت    دریاب. 

. الریح  یعنی دم بقدم آمیخته است    ریح است که آنرا روح گویند که الارواح مرکب من 

 چنانچه بوی در گل و مسکه در شیر . بیت: .یکی کشته یکی شده.

 

 این همه شیراست وروغن هم توئی لا تبصرون   بنده باحق همچو شیر وروغن است آمیخته 

 

حقیقت دم است که آنرا روح خوانند و نورگویند. کما قال الله تعالی الله نور السموات   

اشارت گفته شده است. اما بحقیقت نام ونشان    روح را بعبارت و   و   این ذره نور   1والارض. 

وحدّ  و رسم    و   ندارد  محدود  نا  است  ذواتی  ندارد.  و   نیز  پایان  بی  وبحریست    نامتناهی 

 علی الدوام در تجلی خوداست. چنانکه بزرگی فرموده. نظم:  این ذات نور  و بیکران. 

 

نام ونشان این  راه  در  عیا  محو شد  بینی  را  خویش  ن تاجمال   

هم تا  کلامی  باد  ین بس  درخاک  باد    یاد  بینی  چه  صورت   ظاهر 

  

دم وقدم یعنی روح و ریح را    ینشنیدی ودریافتی. اکنون بدانکه ای عزیز! هماین    نچو

و . شب  ونور خوانند  مهتاب کفر    خدا ورسول گویند.  و  آفتاب  گویند.  وزمین  روز آسمان 

 بیت:  دنیا کعبه و بتخانه گویند.   واسلام خوانند. دین و

مسجد و دَیر توئی کعبه و بتخانه  

است   یکی 

مه غوغای هر کجا گوش نهادم ه 

بود  تو 

 

  ونیز این روح وریح را عرش وکرسی و جبرئیل و میکائل گویند. اسرافیل وعزرائیل گویند. 

و و  بهشت  خوانند  است.    دوزخ  چنین  بخود  خود  است.  عشق  حقیقت  جمله  ذالک.  غیر 

 

 35 آیۀالنور ،  ۀ. سور1
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و  و   باطن خود   ظاهر  تواند  هر چه شد، شدن  واللّه    است.  وبداند.  تواند  هرچه کرد کردن 

 ئٍ قدیر.بیت: علی کلّ شی 

 

آمیز  رنگ  ایست  مشاطه  مجاز   عشق  برنگ  کند  حقیقت   که 

باخویشتن  خدا  بازد  می  مردوزن   عشق  درمیان  بهانه   شد 

 تمام شد رساله وجود العاشقین 

 کتبه معجز قلم. 

 کتابنامه:

دکترحمیداللّه بت. جامع اردوانسائیکلوپیدیا. جلد اوّل )ادبیات(.قومی کونسل برای فروغ   . 1

 م  2003بان .دهلی نو. چاپ  اردوز

 سیدصباح الدین عبدالرحمن. بزم صوفیه. دارالمصنفین . شبلی اکادمی، اعظم گر، چاپ سوم.  . 2

، دانشگاه  16المعارف اسلامیه ، جلد    ۀدکتر سید محمد عبدالله )رئیس اداره( اردو دائر . 3

 م.  1978پنجاب، لاهور، چاپ. 

ی فارسی پاکستان.جلد سوم ، شماره  های خطّ  ۀاحمد منزوی .فهرست مشترک نسخ . 4

 م 1984، چاپ 845

.جامع   . 5 المصنفین  ندوۀ  سلوک،  اور  تصوف  کا  نواز  بنده  خواجه   . الدین  میرولی  دکتر 

 م  1966مسجد ، دهلی نو. 

 حکیم محمد عمر دهلوی. سوانح بنده نواز. افضل المطابع، دهلی.  . 6

 ـ . ق  ه1332مجتبایی.دهلی.چاپ  شیخ عبدالحق محدث دهلوی. اخبار الاخیار .مطبع  . 7

 ـ . ق  ه1290،  ؤ غلام سرور .خزینۀالاصفیا، ثمر هند،لکهن . 8
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 در مثنوی معنوی و رسل   انبیاء تذکرة 

 

هرنصر اظسید ع                                                                                                                            
  

 چکیده

قصص الانبیاءکه در قرآن مجید ذکر شده اند، مولوی هم در مثنوی معنوی آنها را   

 . ئین دادزتذکر داده است و از آن داستانها استفاده کرده است و مثنوی معنوی را ت

مولوی در آن    .شده است  داده  مثنوی معنوی مولوی یک اثر بی بدل تمثیل نگاری قرار  

صحابه کرام خیلی استفاده  ،    صوفیاء،    ی و احادیث نبوی و از اقوال عرفاءاز آیات قرآن

است   زیاد    .کرده  هم  آنها  از  اند  شده  ذکر  قرآن  در  انبیاءکه  تاثیر  پر  داستانهای  از 

قصّ و  قرآن  داستانهای  بدون شک  و   کرد  و    هاستفاده  بر کت  داستان  پیامبران  های 

با گفتاری روشن و اسلوبی حکیمانه و الفاظی    خداوند این داستانها را .   جاویدانی است

تا مرد مان را به اخلاق پسندیده و ایمان صحیح     مایدشیوا و شگفت انگیز بیان می فر

 .  ت کندی فرا خواند و به را ه راست هدا

 

 قرآن مجید ، انبیاء و رسل ، مولوی ، مثنوی معنوی  کلید واژه ها :

 

که مولانا هر شب از اولِ شب تا طلوع فجر اشعار    حسام الدین چلپی مولانا را رغبت داد 

عت آن اشعار را  عارفانه و عاشقانه وفیلسوفانه می سرودند و حسام الدین چلپی با کمال سر

این مثنوی  .   کرد و بعداً برای مولانا با آواز بلند می سرودمی    قلم و قرطاس    ۀبه حوال

مولوی از آیات قرآن ، احادیث نبوی   شد که در آن تلقیّ یک نمونه بی بدل تمثیل نگاری 

قصص الانبیاءکه در  .  ه کرام هم خیلی استفاده کردند  و صحاب  و صوفیا  و از اقوال ِ عرفا

قرآن مجید فرقان ِ حمید ذکر شده اند،مولوی هم در مثنوی معنوی آنهارا تذکر داده است  

 ۔ ئین دادزاده کرده است و مثنوی معنوی را تاستانها استف د و از آن 

 
  لاهور                 –. مربّی گروه فارسی ، دانشکده دولتی مادل تاون  ansartirmazi@yahoo.com 

                             

mailto:ansartirmazi@yahoo.com
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 : )ع( آدم

خلقت ِ   و  آدم   جدالانبیاءحضرت  اندک  ایشان در ضمن  فرموده  مثنوی  در  خدامولانا  ی  ه 

متعال به حضرت جبرئیل دستور دادکه برو به زمین و مشتی از خاک هر نوع بیار، جبرئیل  

 طور تذکر داده اندکه،   ست خاک بیاورد ، در مثنوی مولوی این نرفت ولی نتوا

 

خ  اوچونکه صانع  بشر است  یجاد  شر    و  خیر  ابتلای  برای   از 

رو  فرمود  را  صدق  گرو   جبرئیل  بستان  زمین  از  خاکی   مشت 

                                                                                      

 (  162)دفتر پنجم ، ص  

افیل را  اسر  کائیل به  بعد از می  و داد ند  میکائیل  دستور    حضرت یزدان به    بعد از جبرئیل  

بعد    ۔جبرئیل این هر دو ملائکه هم نتوانستند از زمین خاک بیاورند  دستور دادند ولی مثل 

به   متعال  اینها  خدای  آدم  خاک    از  برای خلقت  به روی ارض فرستادند که  عزرائیل  

یک    . بیاورد که  گرفت  تصمیم  متعال  خدای  که  وقتی  که  اند  کرده  روایت  معتبر  راویان 

قخ در  کند،  می  را خلق  کهلیفه  است  آمده  جَارآن  ”اِنِّی  خَلِیفَۀِ  ل عِ،  الاَرضِ  آن    فیِ   “

عزرائیل رفتند و    و ،  بیار   عزرائیل دستوری دادکه به زمین برود و خاک هر رنگ  موقع به  

متعال   یخدا اشت کهذمشت ِخاک جمع کرد و طبق دستور ِ خداوندی بین مکه و طائف گ 

بدن حضرت آدم را خلقت کردند ولی    ، و از خمیر آن گل  ید خاک بار  باران رحمت را برآن 

ه  تا مدت چهل سال آن قالب بی جان همان جا ماند و از دستور خدا از طرف سر ، روح ب

 . آن بدن وارد شد و آدم زندگی یافت

ند که  ادر دفتر اول مثنوی در ضمن ِ آدم  و ابلیس لعین یک باب نوشتند و فرموده  مولانا  

و اضافت کردن ابلیس بحق تعالی     رَبَّنَا ظلََمنَاخود را بخویش که    ب شدن آدم ذلتمتعج

رَبّقَاکه   اَغوَیتنَیِ    لَ  لهم  بمَِا  زَینّنّ  غوَِینََّهملا  وَلَا  الاَرضِ  ابلیس    اَجمَعِینَ فیِ  یعنی 

در نظر   در زمین   ) را  )نعمتهای مادی  ، من  پروردگارا! چون مرا گمراه ساختی   ” ، گفت 

)الحجر  آ را گمراه خواهم ساخت  و همگی  دهم  آدم خلق    (39نهازینت می  موقع  این  و 

” قاَلَا رَبَّنَا ظلََمنَا و گفت  د و عُذر آور  دو کسب خود ذکر کر   نشد  دیده از ادب متعرضِّ آن
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وَاِن تَر تغَفِر  لَم اَنفُسنََا  وَ  الخَسِریِنَ لنََا  منَِ  ننََّ  گ  حَمنَالنَکَُو  آدم   حضرت  فتند:  یعنی 

زیانکاران   از  نکنی  رحم  ما  بر  و  واگرمارانبخشی   ، !مابه خویشتن ستم کردیم  ”پروردگارا 

  23خواهیم بود“ الاعراف 

 

کرد  مست  مارا  جانِ  ایزد  هست    گفت  خود  را  آنکه  نداند  چون 

 کرد

اغویتنی بما  که  شیطان  دَنای   گفت  دیوِ  نهان  خود  فعل   کرد 

نَفسُنا ظَلمَناَ  که  آدم  ما   او  گفت  چو  غافل  نبد  خود  فعل  ز   

                                                                                               

 ( 173)دفتر اول ، ص  

تعجب    ، نوشت که  مولوی  لعین  ابلیس  و  آدم  در ذیل حضرت  مثنوی  اول  دفتر  آخر  در 

اینجا از طرف خدا آدم را گو شمالی  کردن آدم  از ضلالت ابلیس لعین و عجب آوردن او  

  :بواجب داد و فرمود که تو اسرار خفی رابلد نیستی مولوی گفت

 

است   چشم کوشقی  بلیس  بر  آدم  بنگریست    زیافت  وز  حقارت   از 

کرد بینی  خود  ی  خویش  آمد  و 

      گزین

لعین   ابلیس  کار  بر  زد   خنده 

بانگ بر زد غیرت حق کای صفی  

    

اسرا  ز  دانی  نمی  خفی تو  ر   

                                                                                                    

 ( 394)همان، ص

،  و  در همین دفتر اول مثنوی ، مولانا در ذیل قضا و وصال آدم  یـک قصـه گفـت   

یـل آن ، سـر آدم  و بستن ِ قضا نظر اورا از مراعات ِ صریح نهی و ترک نهـی و تاو  ۀقص

سخن این ابیات که مولوی گفت ، راجع به آن می شود که قضا که سبب ابتلاءبنده است 

 هم از جهت تجربه و تکمیل اوست ، مولوی گفت  ،

 



 

 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

 

کند جان  قصد  بار  صد  قضا  کند   گر  درمان  دهد  جانت  قضا   هم 

زند  راهت  اگر  بار  صد  قضا  زند   این  خرگاهت  چرخ  فراز   بر 

اینکه  دان  کرم  ترساندت  از  می  بنشاندت   ایمنی  بملک   تا 

شوی  آگه  ترا  بترساند  شوی  چون  گمراه  ترا  ترساند   ورنه 

                                                                                            

 ( 151)همان ،ص 

   :)ع(نوح

وجه کرده طوفان نوح  است  یکی از مهمترین مسایلی که بعد از مسئله آفرینش مارا مت 

این طوفان برای هلاکت کافران و    . بعد از آن طوفان این جهان حیات تازه را آغاز کرد  و

حضرت نوح  پیامبر خدا هست که نزد نه صد سال در مقابل  .  منکران دین نوح  آمده بود 

 :  قوم کفر پیشه خویش دست از دعوت برنمی دارد

 

فزود دم    نوح نه صد سال دعوت می نمود  می  قومش  انکار  بدم   

،ص   دفتر ششم)                                                                                     

16 ) 

این حدیث    تفسیر  در  مولوی  دفتر چهارم  ،  در  نُوحِ من  سَفِینۀَ ِ  کمََثَلَ  امَُّتیِ  مَثَلِ   ”
 “ قکَ بِها نجا وَ مَن تخََلَّفَ عَنَها غرََس ََ تَم

و ولی کامل برای طالب حالت    که دست زدن در دامان پیر   بگوید یعنی مولوی می خواهد  

سوار شدن بر کشتی نجات بخش نوح را در طوفان حوادث دارد و پیر تمام مطلوب مرید و  

از بلا و دشواریهاست و به همین دلیل است حضرت محمد   نیز  )ص(  نجات دهنده وی 

 ابد ی نوح  می داند که هر کس به آن تمسک جوید نجات می  خود را در طوفان زمان ، کشتی  

 

من که  پیغمبر  فرمود  این  زمن   بهر  طوفان  به  ام  کشتی   همچو 

نوح ا  و   ما کشتی  چون  صحابیم  یا   زند  اندر  دست  که  فتوح هر  بد   

از  دور  تو  شیخی  با  که  کش   چون  در  و  سیاری  شب  و    تی روز 
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ای  تی زش  ای 

                                                                                              

 ( 63، صدفتر چهارم )

       :همین طور مولوی ، حضرت محمد را نوح ثانی می نامد  

 

صفا  بحر  درین  بان  کشتی  مصطفی   باش  ای  ثانیی  نوح  تو    که 

 )ص(

)همان ، ص                                                                                    

145 ) 

یت  نوح نه صدو پنجاه سال خلق را دعوت می کرد ، به یک قول چهل تن و به یک روا

وردند هنگامی که نوح ملاحظه کرد که بعد از آن مدت  دیگر هشتاد تن بیش بدو ایمان نیا

نفرین  و  کرد  نفرین  خود  قوم  حق  در  اند  نگرویده  بدو  قلیلی  جز  پیامبری  او    طولانی 

برگ   بر  جلد سوم  تفسیر طبری  در  نوح  آن دعای حضرت  اینطور    927مستجاب گشت 

علیَ الاَرضِ منَِ الکَافِرِینَ دیِاراً یعنی رب لا تذر ، لا تذر،   ََبَّ لا تذََرنوشته است ، ر 
  من الکافرین دیارا

حضرت نوح  به فرمان خداوند درخت ساج کاشت و چون درخت بزرگ شد در شهر کوفه  

 می فرماید ،  37آن کشتی ساخت درسورۀ هود آیۀ از 

مک” درخواست  ماو  ماووحی  نگاهداشت  به  را  کشتی  درباوبساز  مرا  ستم  رن  هاکه  آن  ه 

  “ د همانا ایشان غرق شدگاننددنکر

را    آن  نوح  فرستاد،  چنار  تخم  تعالی   خدای   ”، است که  نوشته  القرآن  قصص  در 

“و حضر  تا چهل سال درخت کامل شد  و  آن درخت کشتی ساخت  بکشت  از  نوح  ت 

را  آن  ارتفاع  و  گز  پنجاه  را  آن  و عرض  را صد گز  نیز    طول کشتی  و  سی گز گفتند 

گفته اند که آن کشتی سه طبقه داشت برای حیوانات و آدمیان و پرندگان هنگامی که  

سوره   در  چنانکه  کردند  می  مسخره  اورا  مان  مرد   ، بود  کشتی  ساختن  مشغول ِ  نوح 

آیۀ   فر     38هود  او  ما می  بر  گذشتند  می  که  گاه  هر  و  را  کشتی  ساخت  ومی   ”: یند 

 “ جماعتی از قومش مسخره می کردند او را 
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لهای زَدنَ  هزین ساختن کشتی یک باب نوشتند بعنوان مدر دفتر سوم مولوی درباره ه     

  زا در زمان کشتی ساختن او  هباست قوم نوح  

  

بساخت کشتی  بادیه  اندر  گ  نوح  مثل  بتاخت صد  تسخر  پی  از  و   

نیستبیا   در آب  و  چاه  که  بانی  ابلهی     نادان  چه  کشتی  کند  می 

 است

بتا کشتی  این  گفت  می  یکی  ز آن  ان یکی می گفت پرش هم بساز و    

مگر بیکاری  گفت  می  یکی  ز  ی  آن  شد  عقلت  و  فرتوت  شدی  ا 

 سر 

فرمان   به  این  گفت  همی  او 

 خداست

چر  به  گشت  این  نخواهد  ها  بک 

 کاست

                                                                                            

 ( 270)دفتر سوم ، ص  

سرکشی کنعان و نصیحت نوح را درجای دیگر با شیوه ای بسیارزیبا بیان    ۀمولانا قص 

هرگز  که  پدری  میان ِ  توجه  جالب  گفتگوی  و  کند  که   می  پسری  و  شود  نمی    ناامید 

را و سر    ی خویش است در دفترسوم یک باب بعنوان ِ ” دعوت کردن نوح  پسر ی مغروردانا

 :  کشیدن او که بر سر کوه روم و چاره کنم و منت تو نکشم “ گفت

 

بیا نشین   در   هین  بابا  کشتی  مهین    ای  طوفان  غرق   تانگردی 

آموختم  آشنا  من  نی  افروختم   گفت  شمع  تو  شمع  بجز   من 

م کاین  مکن  طوفان ِ  هین  وج 

 بلاست

را آشنا امروز لّست پا   دست و     

بلند  کوه  آن  بر  رفتم  نی   عاصم ست آن که مرا از هر گزند   گفت 

کوه که  مکن  این    هین  است  کاه 

 زمان 

ندهد  را  خویش  حبیب  امان   جز   
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  (133-132مان ، ص  )ه

شدو    نافرمان  که  جهت  آن  از  اما  است  نبی  نوح  فرزند  چه  اگر  کنعان   ، این  بر  بنا 

 .  گشت و غرق آن طوفان گشت کشسر

 

  :)ع( هود 

حضرت هود  پیغمبر قوم عاد بود در کتب تفسیر به دو عاد اشاره شده است، عاد اولی    

ه  یبودند که از بین رفتند و جزو اعراب باد و عاد ثانیه قوم هود و قوم شداد از عاد اولی   

عاد دیگری به وجود آمد که به عاد ثانیه    ۀ محسوب می شوند بعد از بین رفتن آنان قبیل

ات فارسی ، مراد از عاد همان قوم هود است و از این عاد ثانی سخنی  یمعروف است در اب

کی از بناهای عاد اول  نرفته است مگر ندرت در اشاره از قصر مشید ) کاخِ مشید ( که ی

بوده است، روزی با وزیران مشورت کرد که مارا تدبیری باید کرد مرگ را تا باد عقیم مارا  

و از آهن تا باد آنرا  د  هلاک نکندهمچنان که پدارن مار تا برآن قرار افتاد که قصری سازن

اکنون    آسیب نتواند رسانیدپس گفتا از من عظیم تر و سخت قوت ترو توانا تر کیست و

 .  ریح العقیم مراچه کند و من آن پادشاهم که از مرگ نتر سم و بیمار نگردم

هفت شب  که  باد صرصر  بوسیله  تا  گرفت  خشم  عاد  قوم  بر  خداوند  هود  نفرین    به 

فرمایند  می  7و   6شماره ، آیت هبود شدند در سورۀ الحاقوهشت روز متوالی وزید یکسره نا

ه شد به باد تند بسیار سرد ، زور آورند هر گماشت آن را  د یدانو اما عاد پس هلاک گر »،  

برایشان هفت شب و هشت روز پی در پی متوالی “ خانه های عادیان مستحکم و در کوه  

بود باد صرصر دشت برایشان و زید برخی بناهای سنگی یی را که امروزه ویرانه های آن  

 ایشان دانسته اند  یای ود از بقاعربستان ( دیده می ش  ۀدر حضر موت ) در جنوب شبه جزیر

الهی  می گردند ولی  یاغقوم عاد گروه سر کش و ط  نگری هستند که گرفتار عذاب 

بر   تندور  این زود خیز  باد  تعویز هود می نشینندو  دائره  صالحان قوم هود هشت روز در 

و   گوشت  کافران  گروه  که  حالی  در  گردد  می  مبدل  دلپذیر  و  خوش  نسیمی  به  آنان 

 : شان از هم می درد و استخوا نهاشان همچون خشخاش ریزان می شود خوان ستا
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هلاک کردن قوم هود  را ، گفتند    ۀمولانا در مثنوی در دفتر اول یک باب بعنوان قص 

 که ،

کشید  خطی  مومنان  گرد  کانجا  هود  باد  شد  می  رسید   نرم  می   

زا بود  بیرون  که  جمله    ن هر  خط 

 را

هوا   اندر  شکست  می  پاره   پاره 

                                                                                           

 ( 114،ص دفتر اول )

  :)ع( ابراهیم 

بود و پدر    تراش  آزر بت  پیامبر فرزند  ابراهیم   در قصص قرآن مجید آمده است که 

منجمان به    .ولد شد اسماعیل  و اسحاق  بوده است او در عصر نمرود در عراق فعلی مت

نمرود گفته بودند که هلاکت او از دست کودکی خواهد بود که در فلان زمان زائیده  

شود  می  ا از    می  تولد  که  را  کودکی  هر  تا  داد  دستور  نمرود  رو  سازند بایین  هلاک    .د 

ابراهیم را به محض تولد در غاری پنهان ساختند و از پس چند روز که به دنبال او رفتند  

ان که ابراهیم  در ایام رضاع  نند که از سر انگشتان خود شیر می مکد همچدکر   مشاهده

 . غار تا چهل روز تمام از انگشت کهین خود شیر خالص می مکید ۀ در گوش

ابراهیم به بت شکنی معروف است و روزی که مردم شهر به بیرون شهر رفته بودند ،   

بتِ دست ِ  در  را  تبر  و  شکست  را  بتخانه  های  بت  دادهمه  قرار  بزرگ  از    .  پس  مردم 

را از بت بزرگ که تبر    امراجعت به او بدگمان شدند ، ابراهیم  گفت من بی گناهم و ماجر

بپرسید و چون مردم گفتند ‘” بت سخن نمی گوید ‘ ابراهیم  پاسخ داد که آن چگونه   دارد

و ابراهیم    ی است که به تکلم قادر نیست پدر و مادر ابراهیم  هم بت پرست بودند یخدا

 .  ایشان را از بت پرستی منع می کرد

مولانا داستان ِ ابراهیم و نمرود را به شیوه ای بسیار زیبا و دقیق تصویر کرده و از آن   

است گرفته  عرفانی  و  اخلاقی  وسیله    . نتیجه  به  کودکی  هنگام  به  نمرود  داستان  درین 

اورابی واسطه مادر و دایه در    تخته پاره ای از غرق شدن نجات می یابد و خداوند تعالی  

طفلی می پروراند تابه سروری می رسد، اما نفس کافر نعمتش اوراگره می سازد، دعوی   

 ،   وید خلیل می گردد، مولوی می گ ۀخدائی می کرد، سوزند
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ک  رب  حق به عزرائیل می گفت ای نقیب  هر  ترا  آمد  رحم  یب ئکه   

بر کشتی  روزی  تیز   گفت  موج  تاشد ریز ریز   من شکستم ز امر    

همه  جان  کن  قبض  بگفتی  طفل  پس  و  زنی  رمه را    ی  کجز  زان   

کن قبض  مادر  جانِ  گفتی  را  باز  کن ذبگ  طفل  امر  ز  تنها  ار   

از   را  طفل  آن  حق    فضل گفت 

 خویش 

ایش ف گ  موج را  بیشه  در  تم فکن   

                                                                                               

 ( 461)دفترششم، ص  

 

پلنگی   بود   نو  بچۀیک  زاده  او   نمو  را  گفتم  طاعت  د شیرده   

                                                                                                   

 ( 463)همان ، ص  

نمرود را از بت  راهیم  ،  اب  ۔کرد و بت پرستی را رواج داد  خداییوقتی  نمرود دعوی   

مورخین گفتند چون پدر  رو نمرود خواست تا او را درآتش بسوزاند ،   زینپرستی منع کرد، ا

درگذشت و نمرود آتشی   رم  را درزندان نگاه داشتند تا آز وزیر نمرود بود، ابراهی  ر ابراهیم آز

افروخت   اندازد  تابزرگ  آتش  در  را  م  ۔ابراهیم   را  نمرودیان  به  ساختن  ابلیس  نجنیق 

، بوسیله منجنیق ابراهیم را در آتش انداختند اما آتش به امر خداوند بر ابراهیم     موختبیا

 تر اول گفته است  فمولوی در د ۔گلستان شد

 

 

بفسرد  آبی  به  بیرونی  تا  نار  شهوت  برد   نار  می  دوزخ  به   

اوستا        د این نار را  نور خدا  شچه ک ساز  را  ابراهیم   نور 

                                                          

ل)  ( 376،ص دفتر اوا
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اوست زندگی  وقایع  از مهمترین  یکی  ابراهیم   مولوی    ۔همین طور بت شکنی 

  درباره این بت شکنی گفته است که

 

وار  ابراهیم   گیرم  شکستی  نار   بت  به  کردن  فدا  را  تن   کوبتِ 

                                                                                            

 ( 252، ص   دفتر پنجم)

حق    یمولوی اسماعیل پسر ابراهیم  را مظهر کاملِ تسلیم و رضا برای حصولِ رضا 

 ،  ستگفته و جان سپاری و فداکاری برای خدارا مولوی این طور آورده ا

 

وار  اسماعیل  آورد  پیش  نیار  کارد  حلق  حلقش  کردگار بر  د   

                                                                                                  

 ( 50،ص دفتر دوم)

سربنه   همچو  پیشش  اسماعیل  پیش تیغش جان بده نو خندا  شاد    

دفتر  )                                                                                           

 ( 54، ص  اول

مجاهد   ۀعقیده  ب که  کرد  اختیار  باید  را  پیری  صحبتِ  دلیلِ    ۀمولانا  ظاهرش 

را  ۀمشاهد فریبکاران  و  دروغین  پیرانِ  مولانا  و  باشد  می  ا  باطن  سایه  کنندفبه    ۀول 

 ناپایداری تشبیه می کند و می گوید ،  

 

دلیل  این  بی  مرو  وادی  گ  اندرین  الّفلین  احُِب  خلیل لّ  چون  و   

                                                                                                 

 ( 74، ص  دفتر اول)

کردن    زنده  کیفیت  از  را  او  که  خواهد  می  خداوند  از  عمر  آخر  در  ابراهیم  حضرت 

و بکشد و پاره پاره کند    برگیرد   غ داوند اورا امر فرمود تا چهار مر مردگان آگهی بخشد و خ 

چهار مرغ    ۔ و جمع آیند    ند و برسر کو هی پاره ای بنهد، آنگاه بخواند تا هم آنها بر گردا
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مولوی گفته    ۔می گیرد بط و خروس و طاووس و زاغ است  شعر مولانا بر   که ابراهیم در 

 . است

 

است   زاغ  و  است  طاؤس  و  بط 

 وخروس 

چار    مثال  نفوس   مرغاین  اندر   

حر آن    صبط  خروس  و  است 

است  شهوت 

طاؤ  چون  امنیت  جاه  زاغ  و  س 

 است

دفتر  )                                                

 ( 19، صپنجم

درین تصویر مولانا چهار صفت را که چار میخِ عقل گشته اند به ”چهار مرغ خلیل “   

 .  تشبیه می کند

ابراهیم  اولین خشت بنای    ۔یاد کرده است  مولانا در مثنوی بنای خانه کعبه به دستِ 

  ۔این مکان مقدس با خلوص نیت به دستِ ابراهیم  گذاشته می شود

 

انبیا بنای  بود ء  آن  حرص  بی  فزود   زانچنان     رونقها  پیوسته   

فزود عزی  هردمی  راکش  بود   کعبه  ابراهیم   اخلاصات  ز   آن 

سنگ   و  خاک  ز  مسجد  آن  فضل 

 نیست 

بنا  در  جنگ    شلیک  و  حرص 

 نیست 

                                                                                            

 ( 117،صدفتر چهارم)

 : )ع(عقوب ی 

از    یکی  ابراهیم   بن  اسحاق  حضرت  پسر ِ  و  یوسف   حضرت  پدر  یعقوب  حضرت 

کنعان در  که  بود  اسرائیل  بنی  هر    فلسطین پیامبران  پسر  کرد   می  او    ب محبوزندگی 

بعداً یوسف  پیشرفت کرد و    .در محبت او اینقدر گریه کرد که کور شد   او  ، وسف  گم شدی

عزیز مصر شد ، وقتی که در فلسطین قحطی عظیم پیدا شد و برادران یوسف برای غله  
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ر  طسفر مصر کردند یوسف برادران را شناخت و پیراهن خود را برای پدر فرستاد، وقتی ع

 . فتیا یعقوب  رسید هر دو چشم او شفا   پیراهن یوسف به مشام

شیدن  چعنوان ” مخصوص بودن یعقوب  به  ب  مطلبی در دفتر سوم مثنوی مولانا یک   

حرمان   و  یوسف   بوی  از  تعالی   حق  بوی  کشیدن  و  یوسف  روی  از  تعالی   حق  جام 

 :  برادران و غیر هم ازین هر دو صفت شامل کرد

او    آنچه یعقوب  از رخ یوسف چشید کشید وانچه  اندر  او  بوی  از   

کی رسید   نخوا  خاص او بد او با  و انچه در وی بود اندر وی بدید  

                                                                                          

 ( 292،ص صدفتر سوم)

  :)ع(یوسف

تارخ بود که اسم  یوسف  محبوب ترین پسر یعقوب  نبی بن اسحاق  بن ابراهیم بن   

مادرش راحیل بود ولی ده برادر دیگر از مادر جدا داشت یوسف علاوه بریازده برادر یک  

 .  نفر بود 41خواهر نیز داشت و خانواده آنان با احتساب پدر 

تا حد پرستش او    بود یعقوب  زیبا ترین فر زند حضرت یعقوبو  یوسف محبوب ترین   

  ل یعقوب  ، حسد دیگر ان را بر می تابد و یوسف  را را دوست دارد و مهر بی پایان در د

به چاه می اندازند خصوصاً شمعون براین کار اصرار داشت و یهودا یکی از برادران باکشتن  

  .مخالفت کرد و به پیشنهاد او یوسف را در چاهی خشک  انداختند یوسف ،

سف  را تصویر کرده و  مولانا  بسیار ماهرانه و هنرمندانه رشک و حسد درون برادران یو  

نشان داده است که چگونه انسان گرگ صفت همواره خودرا نا آگاه جلوه می دهد ، مولوی  

  می گوید 

 

را  تار  تن  کم  حیله  و  خیال  کم  بر  غنی  را  ره  که  مکار  دهد   

یوسف  حیلت است    ۀ گری اخوان  و    درون کان که     رشک  ز  پر  شان 

است   علت 

                                                                                         

 ( 58-57،ص دفتر پنجم)
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 در دفتر سوم این واقعه چاه را مولانا این طور رقم کرده اند که ،  

 

ا در  به  ندفگچون  را  یوسف   ند 

    چاه

او   سمع  آمد  اله   از    را   بانگ   

ای   هک شوی  شه  روزی  تو 

 پهلوان

جفا   این  بمالی  شانروی  بر  تا   

نا بانگ  این  نظر مقائل  در  د  را    قائل  بشناخت  دل  اثر    لیک  ز   

دفتر  )                                                                                     

  (227،صسوم

 گفتند که،  آن همین پیراهن یوسف  برای یعقوب  چه اهمیتی دارد، مولانا درباره  

 

یوسف   پیراهان  سندبوی  کن  بویش   که  می    زان  روشن  چشم 

 کند

جارود  هر  روفتد  در  بدم  بود   دم  بین  حالی  که  جانی  و   دیده 

                                                                                           

  (307،ص دفتر چهارم )

ق است در شعر مولانا  یوسف  در مثنوی و در ادبیات فارسی مظهر و رمز زیبای مطل  

طروب بنو شد ، اما آنچه    ۀ ی یوسف بر پدر جامی می شود تا با آن بادیروی خوب و زیبا 

که برادران یوسف از جام رخ خوب و زیبای او می نوشند زهراب کینه افزا است و باز بر  

 زلیخای عاشق چون شکر است ،  

 

بود   جامی  چو  یوسف   صورت 

 خوب 

باده   صد  خورد  می  پدر    زان 

 طروب 

را  زبا بود ااز    اخوان  زهراب  ن  می    زهر شان  یا   درکان   کینه  و 

 فزود 

شکر  را  زلیخا  مر  وی  از  دگر   باز  افیون  عشق  از  کشید   می 
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را یعقوب   مر  بود  آنچه  را  غیر  خوب  آن  غذا  یوسف  از   بود 

                                                                                       

  (333-332ص  ،دفتر پنجم)

عرفانی و    هبیات فارسی و مثنوی مولوی یک جلودداستان عشق یوسف  و زلیخا در ا 

منتهارا مجسم   پاکی و صداقت بی  نماید و  رامی  اسرار محبت  این داستان  شاعرانه دارد 

این عاشق   زلیخا  آلود جلوه می کند  پاک و خالصانه ای که بظاهر گناه  می سازد عشق 

ی و جوانی را از  ی رد، زیباذک باخته و از خود رفته ، درراه عشق یوسف  از همه چیز می گ پا

و بالاخره نیز به وصال می رسد اما آنگاه که در    دست می دهد تا به وصال معشوق برسد

معشوق عاشق ،    و  شوق می گردد و عاشق معشوق می شودمی شود خود مع  انمعشوق ف

  گوید:مولوی می 

 

آ بحری  کفی   بر   نسماعشق  وی  یوسفی    هوای  در  زلیخا   چون 

گردونه دانا  دور  عشق  موج  ز  بف   عشق  نبودی  جهانسگر  ردی   

                                                                                           

  (387، ص  دفتر پنجم )

 : جای دیگر گفته

وی بتافت   چون زلیخا یوسفش بر عجوز   یافت از  راه  جوانی  در  ی   

زندگی در مردن و در محنت است  

   

است   ظلمت  درون  در  حیوان   آب 

                                                                                              

 ( 463، ص  دفتر ششم)

همین طور خواب و خوابگزاری در زندگی یوسف  نقش مهمی داشته است او در  

را آ او  ستاره  یازده  و  خورشید  و  ماه  که  بیند  می  خواب  در  زندگی  کنند،    غاز  می  سجده 

 :  مولوی می گفت

 

اختران و  آفتاب  یوسف   پیش او سجده کنان چون چاکران  دید 
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  (227،ص دفتر سوم)

برای ایجاد تصاویر زیبا و بیان اندیشه های   ه عزیز مصر نیز در شعر مولوی وسیل  خواب 

 عرفانی است مولانا با اشاره ای صریح به تفسیر آیت قرآنی می پردازد ،  

 

می دیدی به خواب  آن عزیز مصر اب بچونکه چشم غیب را شد فتح      

گاو   پروریفهفت  بس  ربه  لّغری    گاو  هفت  آن  شان   خورد 

لّغران آن  بدند  شیران  درون  خوران  در  نبودندی  را  گاوان   ورنه 

                                                                                              

 ( 101، ص دفتر پنجم)

 

  :)ع( حضرت یونس

در خوانند ،  یونس  بن متی از پیامبران بنی اسرائیل است فقط دو پیغمبر را به نام ما 

متی  بن  یونس  یکی  و  مریم  بن  عیسی   کرد  .یکی  نفرین  را  خود  قوم  به    یونس   زیرا 

از میان ِ قوم خود    دعوت او نمی گرویدند خداوندی ابری پر آتش بر ایشان فرستاد یونس

التجا نکنند مردم به درگاه خداوند تو به کردند و توبه   او  نیابند و به  ا  اور  تا  بیرون رفت 

پ  باز گشتذایشان  الهی   عذاب  و  فته شد  اینطور    . یر  را  واقعه  این  پنجم  دردفتر  مولوی 

 : داد   تذکر

 

بلا  شد  پیدا  چو  را  یونس   سما  قوم  از  شد  جدا  آتش  پر   ابر 

  برق می انداخت می سوزید سنگ 

    

نگ رابر می غرید رُخ می ریخت     

چون که یونس  از میانشان رفته  

 بود 

عنود   قوم  وحقدان  حجود   از 

بلا آثار  دیدند  چون  لّ   لیک  به  لّ  و  آمدند  تضرع   در 

ها   بام  از  آمدند   زیر جملگان  شدند    صحرا  جانب  برهنه   سر 
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سحر  وقت  تا  شام  نماز  نفر   از  آن  سر  بر  کردند  می   خاک 

شد بگرفته  ها  آواز  لد   جملگی  قوم  آن  سر  بر  آمد   رحم 

                                                                                       

 ( 168-167)همان ، ص  

خداوند بر یونس  خشم گرفت که چرا ازمیان قوم خود بیرون رفته است درین زمان   

رانیو کسی  تا  زدند  قرعه  مردم  افتاد  غرقاب  در  کشتی  بود  کشتی  بر  سوار  آب    س   در 

یونس  اصابت کردنانداز بنام  بار قرعه  تا کشتی سبک شود هر سه  به آب    د  را  یو نس 

هفت یا چهل روز در شکم ماهی بود و ازین رو    بلعید یونس   تند و ماهی )حوت( اورا خاندا

مختلف ذکر    ت این قصه در قرآن هم چند بار در آیا  . به او ذوالنون یا ذوالحوت می گویند 

و   دریا  قعر  تاریکی   ، تاریکی شب  تاریکی شد  یونس گرفتار سه  اند که  گفته  است  شده 

سه    یکیتار درین  یونس  مشهوراست  ثلاثه  ظلمات  به  تاریکی  سه  این  و  ماهی  شکم 

  :  توبه او پذیر فته شد و از شکم ماهی بیرون آمد و بر ساحل افتاد و  تاریکی توبه کرد

 

شد  پخته  ماهی  بطن  در  بد صمخل  یونست  تسبیح  از  نیست  را  ش   

بطن   مسباح  او  نبودی  ون نگر  زن   و  یدحبس  تا  بدی  عثون بانش   

بجست به    او ماهی  تن  از  تسبیح  الست   روز  آیت   ، تسبیح   چیست 

و  این   ماهی  تن  ست  دریا  جهان 

 روح 

مح  صبوح جیونس  نور  از  وب   

مس رهید تو  شد    حبگر  ماهی  از  م گشت و ناپدید ضوی ه  ورنه در     

، ص  دفتر دوم)                                      

295-296)  

 :  )ع( حضرت موسی

از پیامبران اولوالعزم است که از سوئی مظهر مقاومت در مقابل قومی  حضرت موسی    

رویا روی کفر پیشه ستمکاری همچون فرعون   واز سوی دیگر  بهانه جوست  سرکش و 

و  او پیامبری است که بی واسطه باحق سخن می گوید و در راه تحقق آرمانها    ۔قرار دارد

  ۔ختی تحمل کرده استیش از هر پیامبر دیگری رنج و س بهدفهای خدای اش 
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اسرائیل به دنیا خواهد آمد که    یفرعون از منجمان خود شنیده بود که کودکی در بن 

ساخت خواهد  هلاک  آمد    . اورا  دنیا  به  که  را  طفلی  هر  که  کرد  حکم  فرعون  رو  ازین 

منجم   ۔بکشند که  پیشگوازمانی  دست  ی ن  به  فرعون  هلاک  و  مرگ  که  کنند  می  ی 

ین  یآید و در شبی که منجمین تع  می   ی بر ی فرعون در پی چاره جواسرائیلی خواهد بود ،  

فرا شبانه  بزم  به  را  اسرائیلیان  همه  بودند  نیز    کرده  عمران،  خود،  خازنِ  از  و  خواند  می 

می آمد و عمران هراسان از    موسی  به و جود  ۔درخواست می کند تاشب را با او بگزراند

  :پی پیشامد به همسرِ خود می گوید

 

چو  موسی     من  زمین  تو  ابرم 

 نبات 

 حق شه شطرنج و ما ما نیم مات  

از   کشت  می  طفل  هزاران  صد 

 برون 

درون    خصم  در  اندر صدر خانه   

                                                                                           

 ( 100، ص  دفتر سوم)

زندگی حضرت موسی  در شعر مول وی به صورت بسیار گسترده تجلی  داستانِ 

یش از  بکرده است همان گونه که در قرآن نیز نام موسی  صد وسی بار مذکور است و  

پ استیدیگر  آمده  بسیار    ۔غمبران  ای  پیشتوانه   ، موسی   حادثه  پر  زندگی  مولانا،  درشعر 

  ۔قوی برای بیان اندیشه های شاعرانه و عارفانه اوست

دیگری می اندیشند و سوگند یاد می کنند که   رۀ طا کاری را چا پیشگویان به جبران این خ  

می خوانند و   روزِ میلادِ موسی  را ”رصد بندند“ و پس ازنه ماه هم زنان را به میدان جشن فرا 

  :خلعت و گنج و کلاه زر می دهند   ۀ به آنان وعد 

 

شدند  بیرون  طفلکان  با  زنان  آمدند   آن  شه  خیمه  تا   شادمان 

بیرون شد ز شهر   هر زنی نوزاده  قهر   سوی میدان غافل از دستان      

آمدند گرد  بدو  جمله  زنان  ز  چون  نر  آن  بود  بستدند ما  هرچه  در   

احتیاط است  این  که  ن    سربریدندش  خزاتا  خباطصید  نفزاید  و  م   
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 ( 98، ص  دفتر سوم)

های فرعون ، موسی  به دنیا می  شی  درهر حال با وجود همه رنگها و نیرنگها و طفل کُ 

مادر    ۔ عمران می روند  ۀعوانان فرعون از وجودش مطلع شده، در جستجوی او به خان  آید و 

اصل  موسی  به امرِ خداوند او را در آتش می افکند اما آتش برو اثر نمی کند زیرا او از  

  :خلیل است و شرر بر جانش بی اثر

 

را  طفل  او  آمدند  عوانان  خدا   پس  امرِ  از  انداخت   درتنور 

زن   سوی  آمد  دادگر  وحی  ل آن خلیل است این پسر نس  که ز     از   

                                                                                                   

 ( 99 ص  )همان ، 

اما جاسوسان فرعون از زنده ماندن موسی  با خبر شده بار دیگر برای یافتن او قصد آمدن  

تا فرا   این جاست که خداوند به مادر موسی  فر مان می دهد  به خانه عمران می کنند 

  :رسیدن خطر اورا شیر بدهدبعدا بدریا بیفکند 

 

او موسی   مادر  ای  ده  را  شیر  اف   آب  اندر  میندیش  گو  بلا ن  از   

                                                                                                

  (280، صدفتر دوم)

فت ، چنان که در سوره قصص آیۀ  یرذنپ  شیر هیچکس را   رد سالی سی  در خحضرت مو

اما وقتی  “ ا از پیشمی فر ماید : ”و حرام ساختیم بر او شیر خوارگاه ها ) پستان ها ( ر 21

 یر فتند ذما درش به او شیر داد ، خورد این جهت مادر اورا بعنوان دا یه موسی  پ

 

شیر   آن  الست  روزِ  در  که  هر 

 خورد 

یز کرد ی همچو موسی  شیر را تم    

تم بر  تو  مولعیی گر  طفلت  یز  ارضعی    موسی   ام  یا  زمان   این 

مادرش به  تا   شیر  طعم  ببیند  فر    دای   وتا  به     سرش  بد  هناید 
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  (281-280)همان ، ص

چون موسی  یک ساله شد فرعون به همسرش آسیه گفت آن پسر را چه کردی و   

کشید   را  فرعون  ریش  موسی    ، کشید  آغوش  در  اورا  فرعون  بیاوردند  را  موسی   چون 

گفت این دشمن من است و اورا بکشم ، آسیه گفت چنین نیست، موسی  کودکی  فرعون  

بیش نیست و اگر خواهی اورا بیازمای و فرعون یک طشت پر از آتش و یک پر از عناب  

طلب کرد و هر دو را پیش موسی  بنها دند موسی  دست به عناب دراز کرد تا بر گیرد  

آتش بر گرفت و    ۀ وی آتش برد موسی  پاربگرفت و س  جبرئیل در ساعت بیامد و دست او

بر زبان نهاد زبانش بسوخت و آن عقده زبان او از آن بود فرعون اورا معذور داشت ازین  

طه می فر ماید ،” پس ای خداوند گشاده کن سینه    ۀرو موسی  الکن شده بود و در سور

 (  گویم مرا و آسان کن کارم را و بگشای گره از زبان من ) تا بتوانم خوب سخن

به همین دلیل هارون برادر موسی  که درامور نبوت معاون موسی  بود در موارد مهم   

 :  به جای او سخن می گفت و ازین رو اورا فصیح خوانده اند و تبلیغ را آغاز کرد

 

نیستی  طریق  بر  موسی   کیستی   رفت  تو  بگو  فرعونش   گفت 

رسول  عقلم  من  لجلالاذو  گفت  ضلال   امانم    ام  االله   حجة   از   

، ص  دفتر چهارم)                                                                            

223)  

از  موسی   گریختن  ،    علت  کرد  می  گردش  شهر  در  وقتی  که  بود  این  مصر  دیار 

ّقًبطی ) مصری( سبطی ) بنی اسرائیل (    ملاحظه کرد که دو مرد نزاع می کنند و اتفاقا

کتک حال    را  در  که  زد  قبطی  به  مشتی  و  فت  شتا  سبطی  کمک  به  موسی   زد  می 

و گفت که    گذشتدر بود  کار شیطان  این  با خود گفت که  و  ناراحت شد  بسیار  موسی  

و خدا اورا بخشید و چون به این قتل شناخته شده بود مجبور شد از شهر    مرز خدایا مرا بیا

نز  به  و  مدین  به  بود که  ترتیب  بدین  و  رسید بگریزد  را    ،د شعیب   موسی  دختر شعیب 

او   رابا  بنام صفورا  خود  دختر  و شعیب  آورد  فراهم  آب  او  گوسفندان  برای  و  کرد  کمک 

حضرت شعیب  برای شبانی به موسی  چوبی داد    .ازدواج کردو در وادی ایمن شبانی کرد 
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موسی  ده سال خدمت شعیب کردو با زن و گو    . که همان عصای معروف موسی  است

 .  ندان خود روی به مصر نهادسف

به    موسی   که  شب  هجرت  هنگامی  تاریکی  در  شود  مصرمی  راهی  مدین  از  مصر 

در د امری  یکباره  و  بیند  آتش می  از سوی کوه طور  برای  ل ناگهان  و  زنده می شود  ش 

  یدن راه آوردن آتش به سوی کوه حرکت می کند، اما همین که به کوه نزدیک می شود س پر 

آتش   پر  ندای ” ای موسی   درختی  از آن  یابد که    سورۀ )نم پروردگار جهانیان “   ممی 

قصص ( می شنود و چون به سوی درخت می شتا بد ندا می آید ،” خجسته باد آن که در  

آتش است و آن که پیرا مون آن است و منزه است پروردگار جهانیان “ ) سوره نمل آیت  

ر همین کوه بود که خدا به موسی  فرمود در  سالت موسی  آغاز شد نیز د ر ( و از ین جا 8،9

” و چیست این به دست راست تو ای موسی ، گفت  12،    02،  91،  81،  71سوره طه آیت  

این است چوبدست من که بدان تکیه کنم و بریزم بر گها را بدان بر گوسفندانم و مراست  

ماری شد  در آن حوائجی دیگر ، گفت بیفکنش ای موسی  ، پس افکندش و ناگهان آن  

در دفتر دوم   “ شتا بان ، گفت بگیرش و نترس ، زود باش گردنیمش به شکل نخستین

 مثنوی ، مولوی می آردکه ،  

 

دل می شکست او  دندان  ژغ  زدست   ژغ  شد  می  سیه  شیران   جان 

چون به قوم خود رسید آن مجتبی  

   

بگرفت  او  شد    و  شدق  او  باز 

 عصا

ای   گفت  می  و  کرد  بروی  تکیه 

 عجب

خصم  پی  پیش  و  خورشید  ما  ش 

 شب

)دفتر سوم ، ص                                          

113 ) 

سر انجام موسی  به مصر رفت و فرعون را به حق دعوت کرد هنگامی که فرعون از   

مارهای خویش را به طرف موسی  رها  وی  موسی  عاجز آمد او رابه مبارزه جادو گران  

افرمان خداونه  کردندموسی  ب انداخت و آن عصا  دها شد و  ژد ، عصای خود را بر زمین 
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می فرمایند ، ’ پس انداخت    117بلعید ، چنان که در سورۀ اعراف آیت    وهمه ماران را فر

  “ ی شد هویدایعصای خود راپس آنگاه آن اژدها

 

اندکی زد  ساحران  آن  دل  یکی   ایشان را  شد عصا و دست    بر   

، ص  تر پنجمدف)                         

336)  

خارج   از مصر  تا  برداشت  قوم خودرا  ، موسی   از حد گذشت  فرعونیان  آزار  هنگامی که 

 دریا را شکافت و قوم را از آن عبور داد مولوی اینجا می گوید ،   ، شود

 

عیان آوردم  بر  دریا  از  فرعونیان   یترهید   تا  گرد  شر  از   

س  کا  آسمان چل سال  وخوان  ه  ز 

 رسید 

جویعاد  وز  دوید م  سنگی  از  ی   

                                                                                          

  (198، ص  دفتر دوم)

 

اما   د مولانا در مثنوی به داستان گاو موسی  در موار  یبا ترین جلو  معدود اشاره کرده    ۀ ز 

  شاعرانه و عارفانه را به آن داده است

 

لخ  تا زخم  حیات ز  من  بم  یا  ت   چون قتیل از گاوموسی  ای ثقات   

ز  کشته  شد  گاوز  زنده  دم  خم  کیمیا شد زر سا   از  ؤ همچو مس   

اسراررا  بگفت  بر جست و  زمر  کشته  آن  را   ۀ وانمود  خونخوار   

جسم   این  گردد  کشته  که  چون 

نگرا  

گرد  دان  د زنده  اسرار  هستی   

                                                                                                     

  (144، ص همان)
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ه انجام  در بار   ر مکرو فریب است ، مولانا قارون در شعر مولانا مظهر اشخاص ثرو تمند ، پ

  : قارون در مثنوی می گوید

 

در   فرمان  چو  را  قارون  خاک 

 رسید 

 با زر و تختش به قعر خود کشید  

، ص  دفتر اول)                                                                                   

114)  

مذکور    ۀ قص   در سورۀ کهف  مجید  قرآن  در  دو  هر  آن  ملاقات  و  و خضر  موسی  

است و در شعر مولانا موسی  طالب خضر مظهر رهروانی است که از شراب عشق سیر  

و مرشد را از مقام    ده است تا اورا به عنوان پیر ند راهنمائی خضر نیز سبب ش د نمی گر 

  : پیامبر اولوالعزمی چون موسی  برتر بدا نند و می گویند که 

 

ریاضت  این  است  آن  این    بهر  و 

 جفا

آر  بر  جفا  دتا  نقره  از  کوره   

را   کشتی  بحر  در  خضر  گر 

 شکست

خضر    شکست  در  درستی  صد 

 هست 

هنر و نورو  همه  با  موسی   هم  از   ماشد  پر جحن  بی  تو  مپر   وب   

                                                                                                      

  (55)همان ، ص

  : و جواب شکستن کشتی هم گفتند 

کشت   پس خضر کشتی برای آن شکست آن  که  باز  زغاصب    یتا 

ست ر  

                                                                                  

 ( 80، صدفتر پنجم)  
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موسی  آورد و موسی     یست که عزرائیل سیبی از بهشت برادر باره وفات موسی   روایت ا

  .ن آن جان  سپردد با بوئی

  :  )ع( حضرت داؤد 

اسم کتاب   داؤد که از پیامبران بنی اسرائیل از یازدهمین پشت یعقوب و پدر سلیمان  است

آسمانی او زبور یا مزامیر است مز امیر جمع مزمار است بمعنی سرودها و اشعاری است که  

با آهنگ نی خوانده یا سروده شود به هریک ازین ترانه ها مزمار یا مذمور و به مجموعه  

 .  این سرودها مز امیر گویند به کتاب مز امیر ، زبور نیز گفته می شود

نی مشهور است داؤد به خوش آوازی هم معروف است در    به نواختن ؒ  پس داؤد    

می فر ماید ، ” همانا دا دیم داؤد را مزیتی “ مفسرین آن مزیت را به    10سورۀ سبا آیت  

وقتی که داؤد کتاب خودرا بالحن خوش    . صدائی خوش و نرم کردن آهن تفسیر کرده اند

ز قدیم در نزد یهود معروف بوده  آواز خوش داؤد ا  . می خواند مرغ از طیران باز می ایستاد 

در تفا سیر آمده است که داؤد را   . و تورات اورا مغنی شیرین بیان بنی اسرائیل خوانده است

باوی   اسرائیل  بنی  علمای  و  رفتی  به صحرا  خواندی  زبور  که  گه  هر  بود  صوتی خوش 

ر هوا  دان بیابان گو شها فرا گزاشته و مرغ د د صف کشیده و جن از پس ایشان وحوش و  

جای   در  روان  آب  و  کردندی  سماع  همه  ایشان  گرفتی  خواندن  زبور  داؤد  چون  پرواز 

 .  داؤد  در مثنوی آمده است  ۀبیستادی و باد فرو گشاده ساکن گشتی از لذت نغم

 

بودحل محبوب  چنان  داؤدی  ن  بود    مطلوب  نا  محروم  بر   لیک 

                                                                                         

  (112، ص  دفتر دوم) 

خاص و شاعرانه    ۀشت داؤد و حوادث مختلف زندگی او در شعر مولانا جلوذسرگ

داردو اغلب آنها دستمایه ای برای اندیشه های عالی عرفانی او بوده است این آواز خوش  

حور می گرداند، در مثنوی  در شعر مولانا طنینی خوش و دلنشین دارد و خواننده را مس

  : آمده است

راز  دانای  ای  چیست  جرمم  گو  گفت  مرا  را مساز   ئی که  که مسجد   

کرد خونها  تو  بیجرمی  ۀ گفت  بردخون     گردن  به  ۀ مظلومان   
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شمار  بی  خلقی  تو  آواز  ز  شد  که  و  بدادند  را شکارجان  آن  ند   

تو  ی خون بس بر آواز  رفته است  صدا   تو بر  جانپرداز ِ  خوب  ی   

                                                                                             

 ( 49، ص  دفتر چهارم)

 آواز داؤد بر سنگ و کوه اثر می گزارد،  

 

به سنگ و که رسید   گوش آن سنگین دلّنش کم شنید   لحن داؤدی 

،  دفتر سوم )                                                                                   

 ( 273ص

جلو  مولانا  شعر  در  و  شد  می  نرم  داؤد  دست ِ  در  بیان    ۀ آهن  برای  و  یافته  خاصی 

  اندیشه های عالی عرفانی او گردیده است

 

بودآ رفتارش  افلاک  بر  که  ن  زمین رفتن چه دشوا   بود ر بر  ش   

موم  گشت  کاهن  داؤد  کف  ای ظلوم   کف او   موم چه بود در   در   

                                                                                               

 ( 148،ص دفتر دوم)

 

رخام آن  و  است  آهن  تو  رام   در حق  و  است  موم  نبی  داؤد   پیش 

                                                                                                

  ، ص دفتر ششم)

جوان بود و به بادشاهی نرسیده    ز طالوت پادشاه بنی اسرائیل ، داؤد را زمانی که هنو 

را به سنگ بکشت چنان که در   بود به جنگ جالوت که پادشاهی جبار بود فرستادو داؤد او 

آیت    ۀسور  ، به دست  251بقره  را  ایشان  دادند  ” پس هزیمت   ،‘ است  و  آمده  ور خداوند 

 “ کشت داؤد ، جالوت را



 

 

  

      

13
88

 

خدا    ه داؤد س و  گذاشت  فلاخن  در  سنگی  داؤد  و  داشت  فلاخن  و  نهاد  توبره  در  سنگ 

تعالی  باد را فرمان داد که ترک از سر جالوت بر گرفت و بر سرش آمد چنان که مغزش  

  بریخت و بمرد مولوی گفت که

 

آمدی  تو فلاخن  و  سنگ  سه  به  ب   را  مرد  هزاران  زدی صد  هم  ر   

پاره شد  خونخواره    سنگ هایت صد هزاران  را  خصم  هر  هریکی 

 شد

                                                                                            

 ( 242، ص  دفتر سوم )

 

 

  :  رزی ُ ع

 انسته اند، اسم شخصی است از بنی اسرائیل که برخی اورا همان عزرای مذکور در تورات د  

است که کسی  می پنداشته اند در قرآن آمده    قرآن گروهی از یهودیان اورا پسر خدا  ۀبگفت

می گذشت و با خود می اندیشید که چگونه خداوند ، این دهکده و مردمش را   ۀاز دهکد

بعد از نابودی زنده خواهد کرد ازین رو خداوند او و خرش را صد سال میراند و دوباره زنده  

ذکر کرده اند    رزیُّا به رستاخیز و بعث ایمان آورد در تفاسیر اسم این شخص را ع کرد ت

تمام تورات را حفظ بود سورۀ بقره نام عزیز فقط یک بار در قرآن مجید در سورۀ    رزیُّع

  .آمده است  30توبه آیت 

کسانی است که چشم دل فرو می بندد در روایات   مۀمظهر ه   ر زیُّ در شعر مولانا ، ع 

 ) یا ارمیا( و حمار او روایت کرده اند،   ر زی ُّع  مفسرین در احیاء مختلف 

 

عز خرت   ا یرهین  اندر  درنگر  ب   و بکه  برت   وسیدست  ریزیده   

را  اجزاش  آورم  گرد  تو  پاش    آن سر   پیش  و دم و دو گوش و 

 را

پیدا را  حشر  بگشا  ببین  چشم  دین   یوم  در  ات  شبه  نماند   تا 
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                                                                                       ( 

 ( 177، ص   دفتر سوم

 در دفتر پنجم مثنوی آمده است که ،   

جوش   رحمت  های  دریا  که  چون 

 کرد

کرد   نوش  حیوان  آب  هم   سنگها 

ز گور   مرده صد ساله بیرون شد  شد     ملعون  رشک  ب  دیو  خوبی 

 حور 

                                                                                       ( 

  (233،ص دفتر پنجم

   :)ع( سلیمان

سلیمان  بیستمین و کوچکترین پسر داؤد و از پیغمبران و پادشاهان بنی اسرائیل  

مذهبی   روایات  طبق  بر  که  پیغمبر  نه  است  شاه  فقط  تورات  طبق  و  سال    700است 

پیش از    539تا  379در متون تاریخی پادشاهی او را از    داد اما سلطنت کرد و تورات را نشر  

 .  قدیم یا شام می زیست هاند او در سوری ه میلاد گفت

نیم    وزن  به  نگینی  که  بود  سلیمان  انگشتری  وجود  انس  و  بر جن  سلیمان  حکومت 

باد تسلط دارد و    بر   هدانگ داشت و بر آن اسم اعظم نقش شده بود او پیامبری است ک

ند  ی داخته در اختیار اوست تابا نیروی شیاطینی که در بند و زنجیر و مطیع فرمان اومس گ 

اقصی    او خودبانی مسجد  و  او محرابهامی سازند  برای  پا کند شیاطین  بر  بناهای عظیم 

 . است

حال     ۀ قص   عین  در  و  زیبا  های  قصه  از  یکی  بلقیس  بنام  سبا  ملکه   و  سلیمان 

شت سلیمان  ذ یز به آن اشاره شده و گوشه ای از سرگ آموزنده ای است که در قرآن ن 

شود  می  مربوط  آن  متجلی شده    به  او  در شعر  گرفته و  قرار  مولانا  موردِتوجه  آنچه  اما 

است ۀقص  .است سلیمان  برای  بلقیس  فرستادن  فرستادن    .هدیه  هدیه  طولانی  داستان 

گرانبهای بلقیس ‘  و برای سلیمان نقل می کند که چگونه هدیه     بلقیس از شهر سبا را

ی  دتر خشت زر بود، در مقابل صحرای ذهب سلیمانی بی آب می شود و کسا شکه چهل ا

یرد و  ذ دگان می گردد و سلیمان هدیه را نمی پنهدیه در آنجا موجب شرمساری هدیه آور
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که لایق هدیه شوند و دل به او آرند و عاشقانه زر روی زرد خویش را به    هد خوا از آنان می 

  :دیه دهندمعشوق ه

 

ا چل  بلقیس  بدست ُُ تر  شهدیه  آنها جمله خشت زر     بدست ُُ بار   

سل صحرای  به  رسید یچون  مانی  دید    پخته  زر  جمله  را  آن   فرش 

بریم  وا  را  زر  گفتند  ار اندریم کچه بی  ، ما نزخمسوی    بارها   

کسا شد  دچون  جا  آن  دید پ  هدیه  و   همی  کشید شرمساریشان  اپس   

ا گفتند  روا  زا   وکساد    زباز  فر   بنده  ما  بر  ماچیست  !   مانیم    

آن  آمد  ش  اخنده   سلیمان  چون 

 بدید 

کردم    زک  طلب  کی  من  ید مزشما   

دهید  هدیه  مرا  گویم  نمی  شوید   من  هدیه  لّیق  گفتم   بلکه 

                                                                                  ( 

 ( 66  - 65،ص دفتر چهارم

دنبال این ماجرا سلیمان  ، بلقیس را تهدید می کند که ایمان بیاور و شرک نورزد و در   

  این جاست

 

شود  بد  ورنه  بلقیس  بیا  شود   هین  مرتد  شود  خصمت   لشکرت 

پری  و  دیو  لشکر  کن  رها  صفدری ک  خود  کنندم  جان  میان  ز   

را   از ذاگبملک  بلقیس  نخست   ر  بی همه ملک آن تست چون مرا یا    

) همان ، ص                                                                                      

87)  

پیغام سلیمان  به ملک سبا می رسد و روحهای مرده اهل آن از گور تن سر برمی زند   

  :یرند ذخش سلیمان را می پبو ندای جان

 

رس نور  یچون  این  سبا  اندر  د 

 شرق 

بل  در  افتاد  خلق غلغلی  و  قیس   
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زدند  پر  جمله  مرده  زدند   روحهای  بر  سر  گورتن  از   مردگان 

دایکد می  مژده  را  هان  نددگر  آسمان   از  رسد  می  ندای   نک 

)همان ، ص                                                                                        

91)  

ردد نظر از هر چیز  گ شوق ایمان مست می    بلقیس از ملک و مال بیزار می شود و از 

و  خوار  او  در چشم  را  چیز  غیرت عشق همه  و  گیرد  می  و    بر  دهد  می  جلوه  مقدار  بی 

  : سلیمان که واقف دلها ست دستور می دهد تا تخت او را نیز بیاورند

 

شد آگاه  دلش  از  سلیمان   راه    کز  پس  او  دل  تا  او  بد ُُ دل   

آ که  از دورش  تسلیم کیش  ندید   تلخش آمد فرقت آن تخت خویش   

سل فی  یپس  چه  گر  گفت  مان 

 الّخیر 

یر رسرد خواهد شد برو تاج و س   

-94)همان ، ص                                                                            

95)  

واقع   مولانا  شعر  جلو   ۀ در  اقصی   مسجد  شاعرانه    ۀ ساختن  و  زیبا  بسیار  و  یافته  خاص 

مساجد فرق   ۀ پرداخته شده است مسجد اقصی  با کمک دیگران ساخته شد این مسجد با هم 

دارد اما باهمه اوصاف نقل این مسجد بر دیگر مساجد از لحاظ سنگ و گل نیست مسجدی  

که سلیمان  در بنایش بی حرص می کوشد و دیو پری در ساختن آن سنگ می برند ، مولوی  

  می گوید 

 

شا  نبی  سلیمان  انامچون  ه   ساخت مسجد را و فارغ شد تمام   

بدی این  وظیفه  را  او  صباح  شدی  هر  اقصی   مسجد  در   کامدی 

)همان ، ص                                                                                        

131 )  

ت همه  نحل قرآن مجید در باره سخن گفتن سلیمان  با مرغان آمده اس   سورۀ در   

سل  حضرت  گستر  سایه  و  خدمتگزار  خاصی  ی پرندگان  اهمیت  هد  هد  اما  بودند  مان  
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اورا از سر زمین و ملکه سبا  ب اهل سبا ، پیام آور سلیمان   ۀ داشت در قص  وده است و 

  آگاه می سازد 

 

اش  پیشه  و  رسید  هدهد  ص   نوبت  بیان  اشنعوان  اندیشه  و  ت   

ک کان  هنر  یک  شه  ای  تر  هگفت 

 است

گو  استباز  بهتر  کوته  گفت  یم   

هنر  آن  است  کدام  تا  گو  بر  اوج    گفت  باشم  که  آنگه  من  ر بگفت   

یقین  چشم  با  اوج  از  زمین ب من    بنگرم  قعر  در  آب  ببینم   

شو مارا  گفت  سلیمان  فیق ر  پس  شفیق    ای  آب  بی  بیابانهای   در 

بیا رابی  تا  آب  لشکر  بهر  را    اصحاب  شوی  سقا  سفر   در 

                                                                                            

  (147، ص  دفتر اول )

هم  بر  تسلط  و  قدرت  و  حشمت  او   ۀسلیمان   داشت  جان  بی  و  جاندار  ات  موجود 

  چیز فرمان می راند و حتی  باد نیز در اختیار او بودۀ بادشاهی توانا بود که بر هم

 

سلیم تخت  بر  ک باد  رفت  ژان   باد   گفت  سلیمان  مغژ ا  پس  کثر   

ک  سلیمان  ای  گفت  هم  مرو  ژباد  م خشمین مشو ژاز ک   ژور روی ک     

                                                                                          

 ( 185، ص  دفتر چهارم)

تو مورد  سلیمان   زندگی  در  که  های  چیز  مهمترین  از  نام  یکی  با  جا  همه  و  است  جه 

سلیمان  تداعی می شود انگشتری یا خاتم سلیمان است که پادشاهی و قدرت او وابسته  

  :به آن بوده است

سلیمان    ملک  علمخاتم  ست  جان     و  صورت  عالم  ست  جمله 

 علم 

،ص  اول دفتر )                                                                                 

130)  
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نحل داستان معروف مورها و سلیمان  آمده است که بسیاری از شعرا برای    ۀدر سور 

 : بیان مفاهیم و اندیشه های خویش از آن سود جسته اند مولوی نیز گفته است

 

شد آگاه  دلش  از  سلیمان   بد   پس  راه  او  دل  تا  او  دل   کز 

کس کو آن  بشنود   ی  موران  بانگ  دوران  هم     بشنود دو   سر   ز  ران   

نمل قالت  راز  گوید  که  ه  آن  بد   کهن هم  طاقِ  این  راز  اند   

، ص  دفتر چهارم)                                                                               

94)  

 :)ع( عیسی

اولوالعزم و صاحب کتاب آسمانی انجیل است    پیامبران  از  یا مسیح   حضرت عیسی  

یم بدون شوی آبستن شده ، بدین معنی که جبرئیل در آستین مریم دمید و او  مادر او مر

عیسی   را حامله گشت و ازین روی عیسی  را روح الله گویند و هم ازین رو نصارا عیسی    

 : را پسر خدا گفته اند

شد عیسی   جبرئیل  دم ِ  پدید   از  بد     او  همچو  بصورت  دید پانکی   

                                                                                       

 ( 399، ص  دفتر پنجم)    

آب در زیر   ۀبه هنگام ِ تولدش درخت خشک به درختی پر میوه مبدل می شود و چشم 

 او در گهواره تکلم می کند  پای مادرش جاری می گردد 

 : گناهی مادر گواهی می دهد و بر بی 

 

تعلیم   بی  که  ناطق خداستآن  بد  ست    جدا  زعلتها  او  صفات   که 

ولّد   در  تهمت  دفع  برای  نزاده   از  زنا   که  از  فساد   ست  از  و   

                                                                                         

  (291، ص  دفتر چهارم)
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می شود مردگان را زنده    به هدایت و تبلیغ مشغول   پیامبری است که سوار بر خر  

ه ای  د می کند و با دم مسیحائی خویش بیماران را شفامی بخشد و مرغ گلین را به پرن 

 :  زنده تبدیل می کند 

 

کرم  از  عیسی   کرد  زنده  درم   مرده  عیسی   خالق  کف  به   من 

قبض  در  مرده  بمانم  خدا  ۀکی  مدار این هم روا  ی  بر کف ِ عیس     

                                                                                        

  (111)همان، ص            

بر روی آب راه می رود بالآخر ه او پیامبری است که به ظاهر به صلیب کشیده می شود   

  : اما خدا وند متعال او را به آسمان چهارم بالا می برد 

 

یافتنرد چو  مریم  عیسی   بانش  فراز     شتافت   نبد گبر  بر  چارم   

                                                                               

 ( 97، ص  دفتر دوم)

  :  )ع( الیاس

 : ی رسیدی در دفتر ششم مولانا تلمیح الیاس  را این طور بکار برده است که براوج زیبا

 

در   مانی  الیاس  و  خضر  چون 

 جهان

لطف   ز  گردد  زمین  آسمان  ت تا   

                                                                

 ( 32)دفتزششم ، ص   

 

  :  )ع( ایوب

حضرت ایوب  که از پیغمبران بنی اسرائیل که در قرآن کریم چهار مرتبه ذکر او   

اورا  ابتدا  بیازماید  اورا  صبر  تا  ساخت  مبتلا  بلا  به  را  ایوب   تعالی   خدا  است    آمده 
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راند و نیز اورا سخت بیمار ساخت اما ایوب بر  ی م ب تنگدست گردانید و پس فرزندان اورا  

  این همه طاقت آورد و ننا لید و بنام صبر ایوب معروف شد 

 

با     صبر و رضا    هفت سال ایوب با   بود  خوش  بلا  خد  در  ا ضیف   

چو رو  تا  سخت  بلای  گردد  وا  پیش حق گوید به صد گون شکر    

 او

محبت   کش   باکز  محبوب  من  ترش    لحظه  یک  ایوب  نکرد   رو 

خدا حکم  خجلت  و  وفا  بلا   از  با  او  عسل  و  شیر  چون   بود 

                                                                                       

 ( 370، ص  دفتر پنجم)    

 : ویدجای دیگر می گ 

مکرمت در  را  ایوب  حق  ه   گفت  به  مومن  صبری     ت یئ ر 

 دادمت 

                                                                                       

  (295)همان ، ص       

 

  : )ص( محمد

حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب پیغمبر اسلام و آخرین پیغمبر خدا ست که   

( در مکه ولادت یافت در چهل سالگی به  م  569از آمنه دختر وهب در سال عام الفیل )

ربیع   ماه  در  شدو  برگزیده  سال  پیامبری  ش   632هجری)    11الاوّل  (در  سه  صم  و  ت 

  .  سالگی رحلت فرمود

مورخین در ضمن معجزات رسول اکرم آورده اندکه احجار بر پیغمبر سلام می کردند   

ری در خدمت آن  و سنگریزه در کف آن حضرت بر صحت رسالت گواهی داد مکرر عام

بلند   آواز  به  نه سنگریزه در کف گرفت و همه  آمد و معجزه یی طلبید حضرت  حضرت 

 اشت ساکت شدند و چون برداشت باز تسبیح گفتند ،  ذ تسبیح گفتند و چون بر زمین گ 
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بود  بوجهل  کف  اندر  ها  چیست    سنگ  این  بگو  احمد  ای  گفت 

 زود 

دست ِ   در  حجر  پاره  شش  گفت 

 تست 

ریک تو تسبیح درست از ه   بشنو    

سنگ  پاره  هر  او  مشت  میان  درنگ   از  بی  آمد  گفتن  شهادت   در 

الّ و  گفت  گفتاالله   لّالِه  رسول      احمد  فت س  االله گوهر   

این  بوجهل  از سنگها  خشم آن سنگها را بر زمین   زد ز   چون شنید   

ل)                                                                             ،ص  دفتر اوا

234-235 ) 

  مولوی ، حضرت محمد را نوح ثانی هم نامیده است

این بحر صفا در  بان  مصطفی   باش کشتی  ای  ثانیی  نوح   که 

                                                                                      

 ( 145، ص   دفتر چهارم)

م گفته است که در شب جهالت و بی خبری قیام کرده  را شمع ه)ص(  مولوی محمد  

 :  تا پناه شیران راه حق شود

 

همام ای  شمعی  که  اللیل  قم  دا  هین  قیام شمع  اندر  بود  شب  یم   

فرو شب  بی  هم  روشن  روز  غت 

 است

است   ارنب  اسیر  شیر  پناهت   بی 

فلک شد شب روان بر صدر  سگان  بدر  بانگ  از  نگذارد  را   سیر 

-145)همان ، ص                                                                             

146 ) 

 : ی روح می بخشدشق القمر می کند و همچون عیس)ص( حمد مولوی می گفت که م 

 

خنده    پس رسول آن گفتشان را فهم کرد  آن  نبرد ونب گفت  از  دم   

گردد  یند  خودک مه  که  بفشر ایشان  پا  من  که  اندر  چون  م 
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 مصاف  شکاف

تا پ  نیم  کنمُُ ر چ ُُ سگ  م مرده  تا   که  آیم  ا ندز   عیسیم  کنم ه  ش   

دفتر   )                                                                               

   ( 432 –  430  ، صسوم

ه آن است ، مولوی  زوامعرفت است و شهر علم و علی در ۀسر انجام او سر چشم

  که ویدمی گ 

 

ای  ای علی که جمله عقل و دیده ای دیده  آنچه  از  واگو   شمه 

با تو  راچون  علم  مدینه  آن  بی  را    حلم  آفتاب  شعاعی   چون 

باب جویای  بر  باب  ای  باش  تو  رس  تا  باز  از  لباب قد  اندر  شور   

ل)                                                                              -381، ص  دفتر اوا

383 ) 

  .بدون شک داستا نهای قرآن قصص پیامبران ، داستان بر کت و جاویدانگی است 

و شگفت    شیوا  الفاظی  و  حکیمانه  اسلوبی  و  روشن  گفتاری  با  داستانهارا  این  خداوند 

انگیز بیان می فرماید تا مرد مان را به اخلاق پسندیده و ایمان صحیح فرا خواند و به راه  

 .  راست هدایت کند

این جاست که ارزش و اهمیت قصه های قرآن و پیامبران و توجه به نکات ظریف و   

انسانی است که    . دقیق آن مشخص می گردد و  بر اصول اخلاقی  این داستانها مشتمل 

را   اشاعه می دهد و را ههای مختلف تهذیب  آداب را  آراید و حکمت و  طبع را می 

قالب گ  این داستانها که گاه در  انداز بیان  می نمایند  و  فتگو و زمانی در قالب هشدار 

ح اخبار اقوامی  رشت پیامبران و اقوام ایشان است و شذدر بسیاری موارد سرگ  می گردند 

 .  خداوند ایشان را قدرت و توان بخشیده است و  است که هدایت یافته اند

توجه داشت که  ادر  باید  نبودوین جا  اخباریون  از طریق  تنها  ه  رود قصص و حکایات 

است ، بلکه به طور کلی کسانی که به تفسیر قرآن می پرداختند در تو ضیح برخی از آیات  

 .  مطالبی از خود می افزودند 

  :منابع و مآخذ
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القرآن الکریم ، ترجمه ، آیت الله ناصر مکارم شیرازی ، ناشر انتشارات پیام آزادی ،    -  1

 . ش 1387کوچه شهید مطهری 

الی الله شیرازی چاپ شده مر کز تحقیقات  شرح مثنوی معنوی نگا  -  2 شته شاه داعی 

 . 1985فارسی ایران و پاکستان  

نثر و شرح مثنوی شریف از عبدالباقی گو لپینارلی ترجمه و توضیح توفیق سبحانی ،    -  3

 . ش 1372فر هنگ و ارشاد اسلامی ایران تهران ، چاپ دوم  ت چاپ وزار

 . ش   1386میسا ، چاپ نشر میترا تهران فر هنگ ِ تلمیحات از دکتر سیروش ش - 4

بازار    -  5 اردو  ، اسلامی کتب خانه  ، مترجم قاضی سجاد حسین  مثنوی مولوی معنوی 

  بی تا. لاهور، 

فر هنگ قصه های پیامبران ، نگارش ، مه دخت پور خالقی چترودی ناشر آستان ِ    -  6

 . ش   1381قدس رضوی مشهد چاپ اوّل  

 .  1380ر غلام حسین یوسفی ، انتشارات علمی تهران چشمه  نور، نوشته دکت - 7

 بی تا. ادب نامه ایران از مقبول بیگ بدخشانی ، نگارشات لاهور ،  - 8

تهران    -  9 اقبال  انتشارات  و  ، چاپ  زاده  با مقدمه دکتر جواد سلماسی   ، مثنوی معنوی 

 .  ش 1375ل ،  چاپ اوّ

با مقدمه استاد سی -  10 از آن ماری شمل  الدین آشتیانی شرکت  شکوه شمس  د جلال 

 .  ش  1375انتشارات علمی و فر هنگی تهران چاپ سوم

  ا انسائیکلو پیحیات انبیاءک   -  11

 

بی  مرتبه امیر علی خان ، مشتاق بک کار نر لاهور ،    یا ڈ

 تا. 
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 در شعر سعدی  «علم بی عمل »نکوهش  
 

 بلال احمد ساسولی 

 

 چکیده: 

به عنوان فضیلت و ص به  علم  آدمی  رسانیدن  و وسایل  عوامل  ازجمله  که  فتی شریف 

افق فرشتگان مقرب و جوار پروردگار است، آن گاه دارای منزلت و موجب بلندی مرتبه  

است که به پیرایه پربهای عمل نیز آراسته باشد. این مهم و پناه بردن به پروردگار از  

نویسندگ  از  بسیاری  برجسته  مضامین  از  عمل  و  نفع  بی  و علم  ان،سرایندگان 

دانشمندان قلمرو حکمت و اخلاق است.پرداختن به این نکته حکیمانه از نکات مورد  

هست.   نیز  فارسی  ادب  پهنه  نویسندگان  و  سخنوران  از  بسیاری  شاعران  التفات 

آینهراستین گیرند که  خویشند و شاعرانی مورد لطف و احترام جامعه قرار می  هزمان  ، 

پسند  و  نیکو  خلقی  اهل عملدارای  و  لحظه شابیده  هویت  اگرچه شعر  بیتابی  ند.  های 

است  عصری  شاعر  و  ملت  هر  هویتی  زبان  هم  شاعر  زبان  شاعران    ولی  و  است 

نیازهای  و  انسانی  زبان شعری که ودیعه  آرمانهای  با  را  الهی است اجتماعی  بیان    ای 

لعاب می شعری،با  زبان  این  چنانچه  و  داد  کنند  آذین  راستی  و  شود،صدق  سبب    ه 

. برخی از شاعران پارسی گوی،در انواع علوم  شودش در اذهان عمومی میا  ماندگاری

عقلی و نقلی چیره دست بودند. در این پژوهش برای بار نخست به بررسی و تبیین  

 نکوهش علم بی عمل در شعر شیخ اجل سعدی، پرداخته شده است.

 
 زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه بلوچستان ،کویته  . استاد یار 
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 مل،شعر، سعدی.علم، علم بی عمل،نکوهش علم بی ع :کلیدواژه ها

 

 قدمه:م 

ارزشمند به    علم اسلام، جان    مورد  ،هموارهعنوان فضیلتی  ورود  بوده،با  ایرانیان  توجه 

تاریخ، طی کرده است.  پرپیچ و خمی را در گستره  ارزش    بارهدر  تازه ای گرفته و مسیر 

آن را در مصادیق این  از  بخشی    که  گفته شده است   بسیاری  انعالمان، سخن  علم و مقام

در  پژ دید.  خواهید  آمدهوهش  کریم  نیستند:»هَلْ  است    قرآن  برابر  نادانان  با  دانایان  که 

گمشدۀ مؤمن  گنج    را  علم  ( ع)  علی.  (9یَسْتَوِی الَّذِینَ یعَْلَموُنَ و الَّذیِنَ لاَ یَعْلَموُن«، )زمر:  

 . ( 58:  1373، آمدی المؤمنِ« )  ضَالَّۀُ  الحِکمَْۀُ:» می خواند

 

قدر   به  کس  هر  علم  قیمت 

 اوست

امیرالمؤمنین   گفتست   همچنین 

 (119: 1386،)ناصر خسرو                                                                         

 سوی کسی نمی آید: به   خود به خود  علم را باید با تلاش وکوشش به دست آورد،چراکه 

 

 ل سودی ندارد: پس ازآن باید علم را به کار بست،چراکه علم بی عم 

 

 و إذَا تیقّنتُمْ فَأقْدِموا«  ا علِمَکُمْ جَهْلاً و یقینَکمُْ شکّا، إذا عَلمِتُمْ فاعمَلُو ا»لاتَجْعَلوُ

 (.  266:  1382)نهج البلاغه،                                                                          

  اندیشه های دیگران آگاه گردند و بهترین آن از    سلمانانکه ماست  در اسلام تشویق شده  

 . ( 18را گزینش نمایند »یَسْتمعوُن القَولَ فیتّبِعونَ أحْسَنَه« )زمر:  ها

گیرند  خویشند و شاعرانی مورد لطف و احترام جامعه قرار می   هزمان  ، آینه شاعران راستین 

های بیتابی  ظه ند. اگر چه شعر هویت لحشابکه دارای خلقی نیکو و پسندیده و اهل عمل 

است و شاعران آرمانهای    ولی زبان شاعر هم زبان هویتی هر ملت و عصری   شاعر است

نیازهای  و  ودیعه   انسانی  که  شعری  زبان  با  را  است اجتماعی  الهی  می   ای  و  بیان  کنند 
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ش در  ا  ماندگاریسبب    صدق و راستی آذین داده شود،  چنانچه این زبان شعری،با لعاب 

 شود. می اذهان عمومی 

عمده  می بخش  وجود  به  تعلیمی  شعر  را  ما  متعالی  ادب  از  شعرای  ای  اغلب  آثار  آورد. 

زمینه  از  سرشار  بسیاری  غیردرباری،  درموارد  نیز  درباری  ادب  حتی  است.  تعلیمی  های 

دری  مایه فارسی  شعر  پیدایش  دوره  نخستین  از  است  گرفته  خود  به  اخلاق  تعلیم  های 

ها رواج داشته است و شاعران بسیاری با هدف تعلیم  وع مضمون سرودن شعرهایی با این ن

های  اند و به این ترتیب منظومه هایی دست زده مبانی اخلاقی و فلسفی به سرودن منظومه 

بسیاری به وجود آمده است. منظومه آفرین نامه اثر ابوشکور بلخی،درقرن چهارم    تعلیمی 

دمنه کلیلههجری،و   بیت   و  تنها  که  دوره،  سمرقندی،درهمان  رودکی  اثر  هایی  منظوم 

است که به  های تعلیمی  های منظومهها باقی مانده است، از نخستین نمونه پراکنده از آن 

انی، انوری ابیوردی  زبان فارسی دری سروده شده است. کسایی مروزی، ناصر خسرو قبادی 

قالب در  زمینه،  این  در  بسیاری  آثار  فریومدی  یمین  ابن  به  و  فارسی  شعر  مختلف  های 

وجود آورده اند. بخش بزرگی از آثار متصوفه و آن چه شعر عرفانی نام گرفته، با تعلیمات  

  ترین اثر در شعرآید، اما بزرگ به حساب می اخلاقی همراه است و در شمار شعر تعلیمی  

نامه سروده سعدی است که مورد تقلید شاعران متعدد بعد از وی  تعلیمی، بوستان یا سعدی 

قرار گرفته است.شاعران فارسی زبان، به ندرت به ارائه مستقیم پند و اندرز در آثار خود،  

ها و  های اخلاقی و فلسفی را در قالب حکایت توجه داشته اند و بیشتر کوشیده اند نظریه 

به عبارت دیگر به شکل تمثیل ارائه کنند. این روش به خصوص در آثاری که    ها و داستان 

توان گفت که روش عرضه پند و  در قالب مثنوی سروده شده، بیشتر معمول است و می 

اندرز در مثنوی روشی غیرمستقیم است، در حالی که شاعرانی که قصیده و قطعه را برای  

ود را به صورت مستقیم بیان داشته اند.در زمینه  این کار انتخاب کرده اند، اغلب مقاصد خ 

تعلیمی   آثار  شعر  است،  شعر  طریق  از  مختلف  علوم  آموزش  شامل  که  خاص  معنای  به 

می  را  به  بسیاری  کمک  برای  قافیه  و  وزن  از  شاعران  آثار،  گونه  این  در  برشمرد؛  توان 

به فقه و علوم    حافظه و تسهیل به خاطر سپردن علوم و فنون و حتی گاه مطالب مربوط 

تعلیمی   شعرهای  از  اند.  کرده  استفاده  دربارهشرعی،  بحث  بگذریم،  که  خاص  معنی    به 

آن  اختلاف  و  دارد  اخلاقی  بیشتر جنبه  که  شعرهایی  زاده  ارزش  که صرفا  اشعاری  با  ها 

http://www.seemorgh.com/culture/default.aspx?tabid=2072&conid=30430
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توان گفت از زمانی که افلاطون  ی متخیل و احساس شاعر است، سابقه ای طولانی دارد.

تاریخ    فیلسوف معروف  در  این مباحثه  از مدینه فاضله خود طرد کرد،  را  یونانی، شاعران 

های مختلفی درباره ارتباط بین شعر،  ادبیات شروع شده است و از آن زمان تا امروز، نظریه 

است. شده  اظهار  هنر  وظیفه  و  جوهر  درباره  دیگر  عبارت  به  و  آموزش  و  این    تعلیم  در 

 صادیق علم بی عمل، استخراج شده است. پژوهش، با نگاهی به شعر سعدی، م

 

 علم و عمل در آیات و روایات:

از   برخوردارند.بعضی  بسیاری  متغیّرهای  از  آدمی  رفتار  با  ارتباط  لحاظ  به  گوناگون  علوم 

مانند آگاهی در مورد قوانین حاکم بر طبیعت، تحولات    ،علوم تأثیری بر رفتار انسان ندارند

حیا  پیشینه  و  آسمانی  کرات  آندر  در  صورت  .  ت  به  انسانها  رفتار  بر  دانشها  از  گروهی 

گذارندمانند می  تأثیر  پزشکی.غیرمستقیم  کنکاش    علم  به  نزدیکتر  خیلی  علوم  از  برخی 

مانند    ، دند و یا با رفتار فردی و اجتماعی بشر ارتباط برقرار می کننرفتار آدمی می پرداز

برخی صرفا    وجود دارد.گرایانه    عمل   های روانشناسی. در علوم مختلف دینی هم رویکرد

باورهای انسان توجّه دا با  ن تأثیر می گذارها  بینشها برگرایشها و رفتار    چوناما  رند  به  د، 

د؛ اما برخی از مباحث دینی کاملاً به بایدها و نبایدهای رفتاری  ن رفتار هم مرتبط می گرد

احکام عبادات، معاملات و مباحث اخلانانسان می پرداز مانند  دینی در  د؛  قی.گزاره های 

و پس از اقناع عقل، انسان نمی تواند به انکار آن بپردازد.از    استحوزه باورها تکلیف ساز  

  نیستآن برای مردم ملموس    عمق و    ، آنجا که این حیطه درونی است، اصل وجود ایمان

از آن مطلع نمی شود، اما مباحثی که مربوط به رفتار می شود، برای مخاطبان   و کسی 

دقیق،  ق اما  آرام  و  خاموش  دینی  مبلغان  سخنرانی  از  بعد  و  قبل  است.مردم  ارزیابی  ابل 

قرار می دهند؛ اگر رفتار مبلغ را با گفتارش    دقتزیرکانه مورد  رفتار مبلغ را ورانداز نموده، 

از    و بالعکس.همگون احساس کردند، با عمق جان سخنرانی و مواعظ را دنبال می کنند

علم  به  عمل  رو  بودن    این  عامل  است.علوم    عالمو  برخوردار  زیادی  بسیار  اهمّیت  از 

مختلف از جمله علوم دینی که رهنمودهای عملی برای انسان دارد، در صورتی برای عالم  

آن که دیده دل او بیناست و عمل وى از    .کند ارزشمند و مفید خواهد بود که بدان عمل  

علم به این که عمل وى به سود   . باشدروى بصیرت است، مرحله آغازین عمل او علم مى 
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اوست یا به زیان او. اگر به سود او بود بدان اقدام نموده یا آن را ادامه مى دهد و چنانچه  

به زیان وى بود آن را انجام نداده یا متوقف مى کند: »فَالنَّاظِرُ بِالْقَلبِْ العْامِلُ بِالبَْصَرِ یَکوُنُ  

 لَمَ، اءَعمََلُهُ عَلَیهِْ اءمَْ لَهُ؟ فإَِنْ إِنْ کانَ عَلَیْهوَِقَفَ عَنْهُ« مُبْتَدَاءُ عمََلِهِاءَنْ یَعْ 

البلاغه،                                                                         (.  154:  1382)نهج 

یا    راهه  مانند کسى است که بی  زند  به کارى مى  آنکه بدون علم دست  براین اساس، 

هدفش   کژراهه از  او  شدن  دور  بر  جز  راست،  راه  از  وى  دورى  که  کند  مى  طى    را 

عالمى که در مرحله عمل، از راهنمایى علم خود مدد نگیرد و به غیر علم    نخواهدافزود.

خویش عمل کند، مانند جاهل سرگردانى است که از بیمارى جهل خود بهبود نمى یابد  

ترت راهبر خویش  به دستور  بین شخصى که  فاقد  زیرا  بین کسى که  اثر نمى دهد و  یب 

  ع(   )راهنماست،ازنظر نتیجه تفاوتی نیست. تشبیه علم به نور که در سخنان حضرت علی

آن   نور  ویژگى  باشد.  به عمل مى  نسبت  علم  تقدم  از  دقیقى  و  لطیف  تعبیر  است،  آمده 

ن  است که به ذات خود روشن و نیز روشنگر غیر خویش است و هر چیز دیگر در شعاع آ 

دیده مى شود. عالم، بهره مند از نور است و در پرتو آن، هم خود راه را از بیراهه تشخیص  

مى دهد و هم راه دیگران را روشن می کند.پس، جامعه نسبت به او چون مأموم است  

 « شود:  می  مند  بهره  علمش  نور  از  که  امام،  به  مَأْمُوملِنسبت  بِهِ    کلُِّ  یقَْتَدیِ  إِمَاماً، 

 (.  45«)همان: یءُ بِنُورِ علِْمِهِوَیَسْتَضِ 

مردم را سه گروه مى داند. نخست: عالمان ربانى که هم ارتباط آنها با    لى) ع( حضرت ع 

ان قوى است و هم نسبت به تربیت دیگران اهتمام مى ورزند. یعنى نورى  ّّخداوند من 

راهنماى  هم  دارند،  قرار  آن  کسوت  یا  صحبت  در  آنان  و  کرده  احاطه  را  آنها  خود    که 

به   سایه  در  کوشند  مى  که  آموزانى  علم  دوم:  دیگر.  های  انسان  راهبر  هم  و  آنهاست 

 دستآوردن نور علم، راه نجات را شناخته و بپیمایند.  

سوم: پشه هاى سرگردان و درهم غلتان که به پیروى هر بانگى و با وزش هر بادى به  

ان بهره  بى  علم  فروغ  از  که  شوند. کسانى  مى  متمایل  و  سمتى  مستحکم  پایگاه  به  و  د 

 استوارى پناه نیاورده اند:  

وَ هَمَجٌ رعَاعٌ اَتْباعُ کُلِّ ناعِقٍ یَمیلونَ    ۀ  اَلنّاسُ ثلَاثَۀٌ: فَعالِمٌ ربَّانی وَ مُتعََلِّمٌ عَلی سَبیلِ نَجا  »

وَثی  اِلی رُکْنٍ  یَلْجؤَوُا  لَمْ  وَ  الْعِلْمِ  بِنورِ  یَسْتضَیئوا  لَمْ  آنها  (.و114«)همان:قٍمَعَ کُلِّ ریحٍ  جان 
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فَمِنْ عَلاَمَۀِ أَحدَِهِمْ أَنَّکَ تَرىَ  چنان تشنه علم است که هرگز از آن سیراب نخواهند شد:»

عِلْم  فِی  حِرصْاً  یَقِینوَ  فِی  إِیماناً  وَ  حزَْمافًِیلِین،  وَ  دِین،  فِی  قُوَّۀً  معیار  193«)همان: لَهُ   .)

العلِمُ الَّذِی  ات نورانى ایشان بیان شده است: »تشخیص علم نافع از علم غیر نافع در کلم

لا یُعْملَُ بـِه کَالکنَـْز الَّذِی لا یُنـْفَقُ مِنهُ أتـْعبََ صاَحِبُهُ نـَفْسَهُ فیِ جَمعِْه ِ و لمْ یصَلِْ إلی  

علمی که به کار برده نشود مانند ثروتی است که صاحبش برای جمع  (.352«)همان:  نَفْعِهِ

ب نکند.آوری آن زحمت  نیاز خود مصرف  برای  آنرا  در    علی )ع( سیار بکشد ولی هیچگاه 

فرماید:» دیگر می  یَکنُِ    جایی  لَمْ  إِذَا  الْمَسْموُعُ  یَنفَْعُ  لَا  وَ  مَسْموُعٌ  وَ  مَطْبُوعٌ  عِلْمَانِ  الْعلِْمُ 

)همان:الْمَطْبُوعُ  و  (. 269«  میشود  احساس  روح  و  قلب  در  که  علمی  است:  گونه  دو  علم 

  ای   ه فقط شنیده شده است و در ذهن جای دارد. اگر علم به درون نفوذ نکند فایده علمی ک 

علم مطبوع همان علم فطرى است، علمى که همزاد انسان است و از آن به علم    ندارد.

تقَْویَـها«)شمس/ وَ  فُجوُرهَا  فَألْهَمَها  سَوّیـها  ما  وَ  نَفسٍْ  »وَ  تعبیر مى شود:  (.  8-7میزبان 

وَاللّهُ  ن علمی است که انسان در بدو تولد فاقد آن است و آن را کسب »علم مسموع هما 

شَیْئًا«   تَعلَْمُونَ  لاَ  أُمَّهاَتِکُمْ  بُطُونِ  مِّن  یا  78)نحل/ أَخْرَجَکُم  دنیا  از  رحلت  هنگام  در  و   .)

یرَُدُّ إلِى پیش از آن، آموخته هاى اکتسابى خود را از دست مى دهد: » مِنْکُمْ مَنْ  ذَلِ  أَرْ  وَ 

(.لذا از آن به عنوان علم میهمان یاد مى شود.  5«)حج/ الْعُمُرِ لِکَیْلا یَعلَْمَ مِنْ بَعدِْ علِْمٍ شیَْئاً

علم فطرى، علم نافع است و نیز هر دانش کسبى که به    طبق فرمایش حضرت على )ع(

با   فطرى  علم  چون  و  بود  خواهد  نافع  علم  باشد  آن هماهنگ  با  و  بازگردد  فطرى  علم 

یا  ع باشد  عمل  عین  که  است  علمی  نافع،  علم  پس  است،  عمل  عین  بلکه  همراه،  مل 

دست کم به عمل بنشیند تا انسان در پرتو آن راه کمال را ببیند و با پیمودن آن به هدف  

مَن نایل گردد: »ا  وَ  عمَِلَ  عَلِمَ  بالعَملَِ فمنَْ  مَقرُْونٌ  عَلِمَ    لعِلْمُ  البلاغه،عَملَِ  :  1382«)نهج 

(. یعنى علم، قرین عمل است، از این رو عالمی که به علم خود عمل کند، علم او،  366

عمل را فرا مى خواند، اگر عمل به آن پاسخ مثبت داد و دعوت علم را اجابت کرد، علم  

برجای مى ماند وگرنه از صحنه جان آدمى کوچ مى کند.در مقابل، آن که به علم خود  

مَعَهُ لا  خواهد شد:»  هعمل کند، همواره بر علمش افزود ربُِّ عالِمٍ قدَْ قتََلَهُ جَهْلُهُ، وَ عِلْمُهُ 

بلکه (.  107ینْفَعُهُ«)همان:  عالم،  شخص  براى  تنها  نه  عمل  بی  نیز    علم  دیگران  برای 

عِلمَهُ  سودی در پی نداردوچنین عالمی در دنیا و آخرت زیان می بیند: » العالِمُ  فاذا ضَیَّعَ 
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یَتَعلََّ ان  بدُِنیاهُ.استنکَفَ  آخِرَتَهُ  الفقیرُ  باعَ  بمعروفه،  الغَی  بَخلَ  اذا  و  اهل  372«)همان: مَ   .)

وسلم  آله  و  علیه  الله  پیامبرصلی  »    بیت  حکمتند:  و  علم  الْعلِْمِمعادن  مَعَادِنُ    « نَحنُْ 

 (. 109)همان:

 

 زندگی و اندیشه سعدی: 

ی اول سده هفتم هجری  د، در سالها ن اش عالمان دین بودخانواده که  شیخ اجل، سعدی،  

متولد شده، در بغدادرفته، در شیراز  به  و    جوانی  دینی  تکمیل علوم  به  نظامیه  در مدرسه 

و شام و حجاز   عراق  در  پرداخته،  هفتم  سیاحت  ادبی  اواسط سده  در  کرده، حج گزارده، 

د  اتابکان سلغری  از  زنگی  بن  بن سعد  ابوبکر  به    ر هنگامی که  فرمانروایی داشت  فارس 

د.  کرهجری،بوستان و در سال بعد گلستان را تصنیف    655در سال    است.  ز باز آمدهشیرا

ابوبکر اتابک  به    ش،پسر  و نزد  و غزل  یافته،گاهی در ضمن قصیده  منزلت  و  قدر  سعد، 

است. در شعرش    داده بزرگان و امرای فارس و سلاطین مغول و وزرای ایشان پند و اندرز  

در  هجری    اوایل دهه آخر سده هفتمتا  و    پرداختهمی  عرفانی و حکبه مضامین غنایی و  

  شیوه ای   است. گذشته  ر د   694تا    691شیراز به عزت و حرمت زیسته، دریکی از سالهای بین  

که انوری در غزل ایجاد کرد به دست سعدی تکامل یافت و به آخرین حد ترقی رسید.  

تاکنون رسانیدکه  جایی  به  را  گفتار  روانی  و  بیان  نتوانسته    سعدی فصاحت  هیچ شاعری 

 او شاعر دوره مغول است و به سبک عراقی تعلق دارد. است به پای او برسد.

را    سعدی،  پایه عشق  مانند عطار  ولی  است،  دور  در  دلداده  از دسترس عموم  جایی که 

کند و کسانی را که  گذارد. سعدی دلبستگی خود را به هرچه زیباست آشکار می باشد نمی 

شمارد. غزلهای عاشقانه سعدی مانند خود عشق زیر و  زنند ریاکار میمی دم از پرهیزگاری  

نالد و در شب تنهایی بر آمدن آفتاب را  سخت می ، بم و نشیب و فراز دارد. گاه از درد هجر

 : کندآرزو می 

آفتابي برآید  كه  امشب  ندارد  نكرد خوابي  سرآن  گذر  و  كرد  گذر   چه خیالها 

واندنفس خروس بگرفت كه نوبتي بخ غرابي   جز  نماند  و  بمردند  بلبلان   همه 

داني ز چه روي دوست  نفحات صبح 

 دارم

برافكند   كه  ماند  دوست  روي  به  كه 

 نقابي 
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ست كه با غمش بر  ا  دل من نه مرد آن

 آید

عقابي  بیفكند  كه  تواند  كجا   مگسي 

دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم  

 سعدي 

آسیابي  بگردد  كه  نگردد  اگر   عجبست 

رو اي گداي مسكین و دري دگر طلب  ب

 كن

جوابي  نیامدت  و  گفتي  بار  هزار   كه 

 ( 58:  1382)سعدی،                                                                               

سعدی اصطلاحات عرفانی را از عطار و سنایی اقتباس کرده و اسلوب کلام را از انوری  

 . گرفته است

است.    گلستان  عملی  حکمت  کامل  دوره  یک  بوستان،  و  و  فردی  اخلاق  موضوعات 

 اجتماعی دستمایه بسیاری از شعرهای سعدی است: 

دنیي آن قدر ندارد كه بر او رشك 

 برند 

 یا وجود و عدمش را غم بیهوده خورند 

بقایي  و  ثباتي  چه  هر  عارفان 

د ننكن  

نخرند  گر  هیچش  به  جهانست  ملك  همه   

نپسند تطاول  نكني تا  تكبر  و  ي  جانورند   بسي  ملك  در  تو  را چو   كه خدا 

خلل  البته  كه  است  سرایي  این 

كرد  خواهد 

دگرندآ  خنك  سراي  دربند  كه  قوم  ن   

سر  به  كه  شنیدي  كه  با  دوستي 

جهان  برد 

طایفه    ولي  عیانست  بی  حق  بصرندای   

بدانندي  انفاس  قیمت  كاشكي 

؟   خلقتا   

ماند  كه  چند  شمرنده  دمي  غنیمت  ست   

سیرند  گل بي خار میسر نشود در بستان نیكو  مردم  جهان  خار  بي   گل 

هرگز نمیرد  نام  نكو  مرد  نبرند  سعدیا  نكویي  به  نامش  كه  آنست   مرده 

 (102)همان:                                                                                       
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ب انتشار اشعار او میان توده فارسی زبانان است. روانی  نزدیکی زبان او به زبان مردم موج

نثر   به  اگر  غزل  در  بخصوص  را  او  ابیات  اغلب  نیست.  بیان  به  محتاج  سعدی  اشعار 

 : برگردانیم تقدیم و تاخیری در کلمات آن روی نخواهد داد

و  خوبي  بدین  آیي  باز  كه  در  هر  از  تو 

 زیبایي 

روي    به  رحمت  از  كه  باشد  دري 

بگشای يخلق   

 ( 69)همان:                                                                                                             

شاعری    ،فیلسوف نیست  .اودرس اخلاق میدهد روزمره  زندگی    با استفاده از مسایل سعدی  

قیات معاصران خود را مورد  خلاعمال واو ا آداب و رسوم  است که تعالیم اخلاقی میدهد،  

حکمت در  است و همین جنبه عملی  حکمت    اخلاق،جنبه عملی .قرار میدهدو نقد  مطالعه  

  . نگرد   می خود    همنوعان در مواجهه با جامعه و  انسان را    ، . سعدی دیده می شود سعدی    شعر 

  نکته نخست یک  . او  دهدمی    پیشنهاد راهکارهای عملی  اها وعیب ها را می بیند و  خط

 می کند: مجسم ، تمثیلبه کمک آن را کرده،  اخلاقی را بیان 

نباید شمرد  بکوچک  را  سنگ    عدو  از  دیدم  کلان  کوه  که 

 خرد

رند شور آ   ز شیران جنگی بر  نبینی که چون باهم آیند مور   

کزان  مویی  که  موری،  نه 

است   کمتر 

محکم   زنجیر  ز  شد  پر  چو 

 ترست 

 (64)همان:                                                                                            

قابل   ممکن است برای مخاطب  می خواهد نکته ای اخلاقی را مطرح کند، شاعروقتی 

 د: در این زمینه شگردی ویژه دارباشد. سعدی  پذیرش ن

دوست دل آزار    جنگ از طرف

 نباشد

 یاري كه تحمل نكند یار نباشد  

 (95)همان:                                                                                             

چندان    خواست از جنبه مستقیم استفاده کند،آموزشی بیت پیداست. سعدی اگر می   زمینه 

بینیم، توصیفی است که او  ویژگی دیگری که در کلام سعدی می .  نبودخوشایند مخاطب  
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  گیرد. این که کلام سعدی در بسیاری جاها سهل و آسانکار می سازی زبان بهشفاف  برای

 . سازی استخاطر همین شفاف چنان که نیازمند تاویل نیست، به شود، آن می

رار می گیرد و همانطور که  دوره سعدی دوره غزل است و سعدی در صدر غزل سرایان ق

سعدی   اشعار  رساند.در  می  اوج  به  را  غزل  نیز  سعدی  رساند  اوج  به  را  قصیده  سنایی، 

مضامین متنوعی دیده می شود و به طور کلی می توان آنها را به چهار دسته تقسیم کرد  

برونگراست.   اندیشمند و  که عبارتنداز: مدحی، مذهبی، وصفی و وعظی. سعدی شاعری 

سعدی    عرفان  تا  شود  می  باعث  عرفان  همین  و  است  طبیعی  و  آفاقی  عرفانی  سعدی 

صرفاً   شاعری  سعدی  است.  اجتماعی  انسانی  او  باشد.  داشته  هستی  به  عاشقانه  نگاهی 

با نقد و وعظ است و هیچگاه شخصیت خود را در   درباری نیست و مدایح او نیز همراه 

دوح خود می گوید: تو باید افتخار کنی  مقابل ممدوحش خوار و حقیر نمی سازد. او به مم

زندگی   زمان حیات من  در  تو  کنند که  افتخار می  بعدها  و  گویم  تو شعر می  از  که من 

  کرده ای و مورد مدح من قرار گرفته ای. دوره سعدی دوره ای مغشوش است و حکومت ها 

ار سعدی کم  در این دوره ناپایدارند. عرفان و تصوف هم اوج گرفته است. اما تصوف در آث 

با خود و جامعه خود صادق و   اوست. سعدی  اغلب در غزلیات  یافت می شود و آن هم 

و   روراست است و در قصاید مدحی خود صادقانه و مصلحانه ممدوحانش را نصیحت می کند 

آنها می خواهد و خیلی در بند منافع شخصی   زدارای ارزش است ا آنچه را که برای جامعه

عدی برمبنای تفکرات مذهبی ) اشعری ( اوست. او در اشعارش به  خود نیست. پندهای س 

قصاید   در  مخصوصاً  و  داشته  نویی  نگاه  قصیده  در  سعدی  دارد.  تأکید  خداوند  رؤیت 

 اجتماعی تغییرات زیادی داده است.

آثار سعدی را می توان در دو نوع عمده غنایی و تعلیمی طبقه بندی کرد. غزلیات سعدی  

  بوستان و گلستان و قصاید او نیز در حوزه ادبیات تعلیمی قرار می گیرد. در حوزه غنایی و  

به   او  را بخوبی می شناسد.آثار  سعدی، تحصیل کرده مدرسه نظامیه است و علوم دینی 

 عنوان منابع تربیتی و دینی نقش عمده ای در ساختار فرهنگ ایران ایفا کرده است. 

 

 علم بی عمل در شعر سعدی: 
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روز نوجوانی رسید به پژوهش دین و دانش، سخت دل بست. در نظامیه  »سعدی، چون به  

بغداد بدان جایگاه علمی رسید که او را به دستیاری استادان برگزیدند. از محضر دو استاد  

ابوالفرج بن جوزی دوم، مدرس   الدین عبدالرحمن  بهره ها جست؛ نخست جمال  بزرگ، 

هره روزگار بود. دوم، عارف معروف،شهاب  مدرسه مستنصریه بغداد که به وعظ و تذکیر، ش

این   رهبری  و  آموزش  المعارف.  عوارف  ابوحفص عمربن محمد سهروردی،صاحب  الدین 

از   از سالیان چند در علوم دینی، گوی سبقت  اثر بخشید که پس  دو استاد چنان در وی 

آگا مدن  سیاست  و  منزل  تدبیر  و  نفس  تهذیب  در  فرزانگان  عقاید  از  و  ربود  ه  همالان 

با استدلال و تقریر استادان   تا مباحثی را که  با رنج های سفری دراز ساخت  شد.آن گاه 

آدمیت   کمال  به  و  بیاراید  عمل  با  را  علم  جمال  و  بیازماید  نیز  خود  بود  آموخته 

(. او توجهی ویژه به همراهی علم و عمل داشته،تنها به  11-7:  1382برسد«)خطیب رهبر، 

نظری بسنده نکرده، به یادگیری حکمت عملی یا اخلاق  محفوظات و آموزه های حکمت  

نیز اهتمام نموده، با سیر و سفر و تحمل رنج های فراوان علم و عمل را قرین یکدیگر  

این راه، کوششی   آگاه بوده، در  کرده است. سعدی، بر اهمیت عمل به معلومات خویش 

اسرار اجتماع گشته بود    شایسته داشته است. » او، حکیمی روان شناس و واقف به رموز و

و از قواعد اخلاقی، آن چه را با اوضاع زمان مناسب تر می نمود و به حال مردم، نافع تر  

بود برای موقع افاده و تعلیم درنظرگرفته بود. در سال اول ورود به شیراز خلاصه علوم و  

پرداخت.س است  عیاری  کامل  اخلاقی  منظومه  که  بوستان  نام  به  را  خود  عدی  تجربیات 

به   بلکه  نداده  قرار  دقت  مورد  عرفان  دید  از  بتمامی  را  و حکمت عملی  اخلاقی  مسایل 

داشته   مقدم  را  دینی  وجهه  مطالب  از  ای  پاره  در  و  شده  نزدیک  سیاست  اهل  و  حکما 

از رستگار، نقل  (. سعدی در محیط و  237-236:  1357است«)ناصرالدین شاه حسینی،به 

 خانواده ای دینی پرورش یافت: 

دین هم عالمان  من  قبیله  ه 

 بودند 

شاعری    تو  عشق  معلم  مرا 

 آموخت 

 ( 97: 1382)سعدی،                                                                                

او نیز چون حافظ از واژه فلسفه در شعرش استفاده نکرده است اما حکمت را در چند مورد  

 به کار برده است:  
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ز گ  خدا ببندد    ر  حکمت 

 دری

دیگری  در  گشاید  رحمت   به 

                                                                                     (1381 :55 ) 

که همان مفهوم علم الهی را می رساند و از نظر او نیز حکمت و علم وقتی مطلوب و کار ساز  

در واقع علم مورد نظر سعدی که باید با عمل عجین  است که از دین سرچشمه یافته باشد.  

 باشد همان علم دین است: 

و   دینداری  سر  دانی  چیست 

 دانشمندی 

رود     برتو  گر  که  دار  روا  آن 

 بپسندی 

 ( 122:  1382)سعدی،                                                                          

و دانش، سخنی از مولا علی )ع( را نیز به ذهن متبادر بیتی که علاوه بر ملازمت دین  

 می کند:

دانشورند  نه  و  پرهیزگار  به دین می      نه  دنیا  همین بس که 

 خرند 

 ( 65: 1381)یوسفی،                                                                                

 ی به کار می برد:  او واژه دانشمند را اغلب در معنای عالم دین

بلند آن سهی سرو  بدیدم  دانشمند   ناگاه  سخن  برفتم  یاد   وز 

 ( 93)همان:                                                                                         

آزموده   مصاف  پیش  نبرد 

است    معلوم 

پیش    شرع  مسئله  چنانچه 

 دانشمند 

 ( 72: 1382)سعدی،                                                                                 

غالبا پس از بیان نکات اخلاقی، با آوردن برخی تمثیلات، آن نکات را محسوس و   

 ملموس می کند: 

هر که پرهیز و علم و زهد  

 فروخت 

خرمنی گرد کرد و پاک   

 بسوخت 

 ( 115)همان:                                                                                         
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و این بیت که چکیده همه ابیات بالا و دلیلی محکم است بر اینکه می گویم علم مورد  

 نظر سعدی، علم دین است  

سعدی بشوی لوح دل از نقش  

 غیر او 

علمی که ره به حق ننماید   

 جهالت است 

 ( 126)همان:                                                                                           

البته او علم و دانش را در مفاهیم معمولی آن نیز به کار برده است اما وجه غالب, همین  

 است که نوشته آمد: 

 قرار می دهد:   -به معنی مذموم آن  -در بیت زیر، دانش را در تقابل با نفس 

ف رأی  نفس پروردن خلا 

 دانشمند بود 

طفل خرما دوست دارد صبر   

 فرماید حکیم 

 ( 139)همان:                                                                                           

دانش مطلوب سعدی، آن است که در خدمت همه انسانها باشد نه منافع شخصی صاحب  

 علم:  

و   دانش  اهل  هرگز  نکند 

 داد

آباد  گنج  و  خراب  مردم   دل 

 ( 142)همان:                                                                                           

 و دانشی که در خدمت دین نباشد ارزشی ندارد: 

روزگار  پریشان  نادان  ناپرهیزگار  عام  زدانشمند   به 

 ( 155)همان:                                                                                            

در بیتی دیگر تاکید می کند که در روز قیامت، عمل صالح است که به فریاد انسان  

 می رسد و بهشت را در برابر اعمال نیکو می دهند: 

نهند  مینو  بازار  كه  دهند   قیامت  نیكو  اعمال  به   منازل 

 ( 122)همان:                                                                                        

 اوتاکید می کند که علم اگر با عمل همراه شود به کار خواهد آمد: 

مثال   سعدی  های  سخن 

 است

شوی    گر  آیدت  کار  به  پند  و 

 کاربند 
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 ( 163)همان:                                                                                          

حال که دانستیم علم مورد نظر سعدی، اصولاً علم دینی است بنابراین عملی هم که مورد  

عمل به همین علم است.علمی که به کار بسته نشود بیهوده است و دارنده   توصیه اوست

 اش حمَالی بیش نیست: 

دانشمند   نه  نه محقق بود بر     چندچارپایی  کتابی  او   

 ( 174)همان:                                                                                         

آموختن علم دین برای فضل فروشی و ریاکاری نیست بلکه مردان خدا عمل به علم را بر  

 خودستایی ترجیح می دهند: 

که   مکن  بر  علم  و  بیار  عمل 

را  مردان 

سلی  بی  رهی  کوی  از  تر  م 

نیست  نشانی 

 ( 61: 1382)سعدی،                                                                                    

اگر حتی علم را به کمال نیز فرا گرفته باشی بدون عمل به آن دروغگویی بیش نخواهی  

 بود: 

باشد    گر همه علم عالمت 

    

کذابی   و  مدعی  عمل   بی 

 ( 48)همان:                                                                                             

 پس بدون عمل به علم، با جاهلان برابر خواهی بود: 

بیشتر   چندانکه  علم 

 خوانی 

 چون عمل در تو نیست نادانی  

 ( 53)همان:                                                                                              

 میوه درخت علم، عمل است و عالم بی عمل، درخت بی بر: 

بار درخت علم ندانم مگر  

 عمل 

شاخ    نکنی  عمل  اگر  علم  با 

بری  بی 

 ( 151)همان:                                                                                            

سعدی، علم را به چشم تشبیه می کند که برای دیدن و تشخیص راه از چاه است و اگر  

 به علم عمل نشود، کوری و گمراهی در پی خواهد داشت: 
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هر علم را که کار نبندی چه  

 فایده

چشم از برای آن بود آخر که   

 بنگری 

                                                                                        

 ( 152)همان:

 

 نتیجه 

علم بی عمل و گفتار بی کار ارزشی ندارد و عالمان ریایی که خود عامل به علم خویش  

 نیستند نمی توانند دیگران را ارشاد کنند: 

دامن آلوده اگر خود همه حکمت  

 گوید 

به    بدان  زیباش  گفتن  سخن  به 

 نشوند 

 ( 43)همان:                                                                                              

 سعدی،از اقیانوس بی کران حکمت قرآن بهره ها جسته است: 

  خود  و آیامردم رابه عمل نیک فرمان می دهید  - َّأنَفُسَکُمْ  النَّاسَ بِالْبرِِّوَتَنسَونْ تَأْمرُُونَأَ»

 «(:44کنید؟)بقره/ می  فراموش  را

بس  و  باشد  گفت  که  را  کس  عالمی  اندر  نگیرد  گوید   هرچه 

نکند  بد  که  بود  کس  آن  خودنکند   عالم  و  خلق  به  بگوید   نه 

 ( 39)همان:                                                                                             

ن عمل به آن ها، سودی در پی ندارد.  از نظر او، انباشتگی علوم و دانسته ها در ذهن، بدو 

 بلکه عمل به علم است که به آن ارزش و قدر می بخشد. بنابراین می گوید: 

بسی  گفتن  نوع  این  در   که حرفی بس ار کار بندد کسی   نخواهم 

 (130)همان:                                                                                         

 سعدی، عمل را به چراغی تشبیه می کند که روشنی بخش شب گور است: 

شب گور خواهی منور چو  

 روز 

عمل    چراغ  اینجا  از 

 برفروز 

 (157)همان:                                                                                          
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 میراث مشترک فرهنگی ایران و پاکستان 

 

    محمدحسین تسبیحی                                                                     

 چکیده:

  های کشور در زمینه   دهد این دو مطالعۀ تاریخ سه هزار سالۀ ایران و پاکستان نشان می 

انسانی، باستانی، مکتوب و شفاهی میراث فرهنگی مشترکی با هم دارند که همه آنها  

کتابخانه موزهدر  تکیهها،  دارالعلومها،  خانقاهها،  دینی،  مدارس  امامها،  و  ها  زادهها 

اند؛ همچنین هر دو سرزمین مشترکاتی در موضوعات عمده جهان اسلام  ذخیره شده

لوم قرآنی، عقلی و نقلی، علوم انسانی، علوم ادبی، تفسیر، فقه و اصول، عرفان  نظیر ع

 
   .المعارف    ۀنگار پیشین مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، کارمند دایرفهرست

 tasbihmr@yahoo.com                                                              تهران: –اسلامی 
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های دینی از جمله  تر مراسم و آیینهای عرفانی و نیز از همه مهمو تصوف و سلسله

جاده   راهبردی  مسیر  در  مشترک  مرز  داشتن  دارند.  سیدالشهدا)ع(  برای  سوگواری 

کرده است.  ظر سیاسی و جغرافیایی تقویت میابریشم نیز ارتباط بین دو کشور را از ن

توان گفت همه موارد یاد شده زمینه را برای داشتن اشتراکات مهم دینی، فرهنگی،  می

جای   بر  کشور  دو  هر  برای  را  ارزشمند  میراثی  و  کرده  فراهم  اقتصادی  و  اجتماعی 

های  مکان  گذاشته است. این مقال در پی آن است به تفصیل میراث فرهنگی مکتوب را در 

 یاد شده بنمایاند. 

    

میراث فرهنگی، انسانی، تاریخی، میراث شفاهی، علوم اسلامی و قرآنی،   :هاکلیدواژه

 آیین مذهبی، عرفان، سلسله عرفانی.

 

های مذهبی و ملی مختلفی دارند. تحقیق و پژوهش در این  مردم ایران و پاکستان مراسم

سازد و ما را به این  ک هر دو کشور آشکار میزمینه نکات مهمی را درباره فرهنگ مشتر

ها ریشه واحدی دارند و در پی تحقق هدفی یکسان هستند که با  رساند که این آیین می

 فرهنگ اسلامی ارتباطی معنوی و روحانی و عرفانی دارند. 

مراسم دربارۀ  همپژوهش  روابط  سبب  به  پاکستان  و  ایران  ملی  و  مذهبی  کیشی،  های 

و تاریخی ارزش و اهمیت خاصی دارد؛ زیرا مردم این دو کشور مسلمان    فرهنگی، هنری

هستند و زبان و ادبیات فارسی، زبان تاریخ و فرهنگ و هنر و ادب و تفسیر و کلام و شعر  

از  این دو کشور است. این مراسم  ها به طور کلی ریشۀ اسلامی دارند و تقریباً همه آنها 

اند؛ مانند مراسم  یت و قصص دینی سرچشمه گرفتهقرآن و حدیث و خبر و روایت و حکا 

و   نکاح  و  دستاربندی  قوّالی،  و  سماع  اموات،  کفن  و  دفن  قربان،  عید  فطر،  عید  محرم، 

-توان میراث مشترک فرهنگی ایران و پاکستان را اینگونه تقسیمهمانند اینها. در کل می

 بندی کرد: 
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انسانی .1 معه اسلامی در حکم برادر و  همه اشخاص در جا  :میراث مشترک فرهنگی 

یار و یاور یکدیگرند و معتقد به اصول دین و برگزاری نماز و دعا و خواندن قرآن هستند.  

وضو   و  ایستادن  نماز  به  و  گفتن  اذان  در  دو کشور  این  مسلمانان  است  ممکن  چند  هر 

مقصد    هایی داشته باشند، اماتفاوت گرفتن و شستن دست و پا و مسح و اقامه با یکدیگر  

و مقصودشان یکی است و وحدت کلمه دارند. همچنین هر دو به مسأله حلال و حرام در  

 ای دارند. زندگی خود توجه ویژه

مکتوب .2 فرهنگی  مشترک  کتابنسخه:  میراث  و  خطی  و  های  اسناد  و  چاپی  های 

دیوان  شاعران،  و  ادیبان  تذکره  و  تاریخ  تفسیر،  و  دینی  نوشتاری  گوناگون  های  مدارک 

های پیامبران و امامان و  شاعران، منشآت دبیران، سرگذشت پادشاهان و حاکمان، داستان 

های داستانی و عرفانی و  اولیاالله و اتقیا و اصفیا، آثار هنر مندان و نقاشان و کاتبان، مثنوی

های دو کشور ایران و پاکستان موجود هستند و آنها را  معنوی، همه این آثار در کتابخانه

ها کتابخانه گنج  توان نامید. نمونۀ آنفرهنگی مشترک ملی و دینی و اسلامی می  میراث 

پنج سال   و  اکنون حدود چهل  است که  پاکستان  و  ایران  فارسی  تحقیقات  مرکز  بخش 

می  وظیفه  انجام  دو کشور  فرهنگی  میراث  زمینه  در  که  از  است  بیش  دربردارنده  و  کند 

ه صورت چاپ سنگی و سربی و لیتوگرافی است  هزار اثر ب60هزار نسخه خطی و حدود  27

عنوان کتاب دربارۀ میراث فرهنگی مشترک ایران و پاکستان تألیف و منتشر    210و تاکنون  

همچنین   است؛  اسلامی    29کرده  و  تاریخی  و  فرهنگی  و  ادبی  فصلنامه  که  است  سال 

 رانی دارد. کند که در هر دو کشور و نیز در جهان اسلام طرفدا را منتشر می    « »دانش 

ها،  ها، برجبناهای تاریخی مانند: قلعه  : میراث مشترک فرهنگی باستانی یا معماری  .3

زیارت هامسبحدها، حسینیه  بزرگان، سنگها، دربارها، خانقاهگاه ،  آرامگاه  لنگرها،  های  ها، 

در    شود؛ نظیر قلعۀ دلاور های گنبدها و ... را شامل میها، نوشتارها و نقشقبور، مجسمه

قلعه و  پاکستان  جادهچولستان  کاروانسراهای  و  و  ها  رضوی  قدس  آستان  ایران،  های 
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آستانۀ شاه عبدالعظیم، آستانۀ شاهچراغ، حافظیه، سعدیه و هزاران بقعه و زیارتگاه بزرگ و  

 کوچک دیگر و نیز شهر تاریخی اصفهان. 

جود در پاکستان مانند: حضرت  های موها و خانقاهها و مساجد و قلعه ها و زیارتگاهآرامگاه 

شمس سبزواری مولتان، شیر سرخ جهانگشت بخاری اوچ   بخش در لاهور، شیخ  داتا گنج

گردیز یوسف  شاه  آرامگاه  مولتانشریف،  کراچی،  ی  چوکندی  خاموشان(  ،  )شهر  مکلی 

قلندر )استان سند(،  شهباز  پیر جهندو  بهتایی، سچل سرمست )سچیده(  ، شاه عبداللطیف 

و  خخوشحال آنجاست  در  علی  نام  به  تاریخی  مسجد  که  خیبر  گذر  و  دره  ختک،  ان 

بابا، محله یکه توت و آثار تاریخی آن در   ماجرایی عجیب درباره آن وجود دارد، رحمان 

خوانی و شاهراه  خان و بازار قصههای تاریخی آن و مسجد مهابتپیشاور و مساجد و قلعه

همانند   و  عالمگیر  سرای  و  سوری  آزاد  شیرشاه  کشمیر  و  بلوچستان  و  سند  در  آثار  این 

-های فارسی و کاشی بسیار است. با مطالعه دقیق در این آثار باستانی و تاریخی و کتیبه

و   ها و سنگ مزارها که بیشتر به زبان فارسی و عربی و اردوهای مقبرهها و نشانکاری

و کشور ایران و پاکستان را  های دیگر است، ارتباط معنوی و روحانی و عرفانی میان دزبان

می آشکار  پیش  از  و  بیش  فرهنگی  میراث  مستقیم  ارتباط  باعث  موارد  این  سازد. 

گردشگری دو کشور با هم شده است. گفته شده است شهرهای مولتان و لاهور از نظر  

زیارت و  کاشیگاهبازارها  و  مزارها  و  مقابر  و  مسجدها  و  سنگکاریها  و  های  نبشتهها 

اند. تخت پولاد اصفهان و مزارهای ملتان و درگاه حضرت  به اصفهان و شیراز شبیهمزارها 

کاشی و  عالم  رکن  شاه  و  ملتانی  زکریا  بهاءالدین  گلدسته هاکاریمولانا  و  گنبدها  ها  و 

هستند.مکان جذابی  و  دیدنی  بسیار  تاریخی  کتاب   های  که  در  آمده  چنین  تاریخ   های 

سرتاسر شبه قاره رسیده است و این مطلب در آثار نوشتاری    زبان فارسی از اوچ شریف به

 گردد. بی جیوندی در اوچ و سلسلۀ بخاریه و گیلانیه یافت میهای بیگنبدها و گلدسته 

فرهنگی شفاهی: .4 بسیار  عبارت  میراث مشترک  پاکستان  و  ایران  مردم  گفتاری  های 

مثلا شیرازی است؛  و خوشایند  دعوت مهمانا مطلوب  در  بهها  بسیار  را  عبارت  این  کار  ن 
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گفتاریمی زبان  در  مردم  همچنین  درویش«.  تحفۀ  است  سبزی  »برگ  چون  برند:  شان 

ها و  المثل اردو، پنجابی، سندهی، بلوچی، پوتهواری، بروهی، ملتانی، پشتو، سرائیکی ضرب

ست.  برند که در زبان فارسی هم مستعمل اها و معماهای گوناگونی را به کار میچیستان 

ها اشعار فارسی در گفتار و بیان شفاهی مردم پاکستان جاری و ساری است  علاوه بر این 

 اند. ها را بر در و دیوار و روی وسایل نقلیه عمومی نگاشتهنآ و حتی 

 مثلا: 

ناقصان را پیر کامل، کاملان         گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا   

 را رهنما

 یا     

پادشاه حسین  هست  هست    شاه 

 حسین  

پناه     دین  و  حسین  است  دین 

حسین  است 

است حسین   سر داد و نداد دست در دست یزید  اله  لّ  بنای  که   حقا 

  یا 

نمیرد     نام  نیکو  مرد  سعدیا 

             هرگز 

به     نامش  که  است  آن  مرده 

نبرند   نکویی 

 یا     

 ای تو آمدنت باعث آبادی ها  

 یا   

بکماله  غبل بجماله  کش    العلی  الدجی  ف   

خصاله جمیع  آله     حسنت  و  علیه   صلاوا 

 یا

بگذر از مجموعه اردو             های رنگ رنگفارسی بین تا ببینی نقش

 که بی رنگ من است 
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 یا

 گویم هرچه استاد ازل گفت بگو می

پاکستانی  شفاهی  میراث  از  جزئی  تنها  ابیات  محلیاین  زبان  در  که  است  رسوخ  ها  شان 

یاد میکرده ا ایرانی و زبان فارسی به نیکی  ایران و  از  آنان همواره  کنند و به این  ست. 

 بالند. وابستگی و روابط فرهنگی میراث مشترک می

 پردازیم. اینک به تفصیل به تبیین فرهنگ مشترک ایران و پاکستان می

 : های پاکستان کتابخانه

نباید این مهم را نادیده گرفت    گذرد.سال از استقلال کشور اسلامی پاکستان می  67حدود

ریزی استقلال این کشور بسیار مؤثر بوده است. البته  که اشعار فارسی علامه اقبال در پی

هایی  باید یادآور شویم این کشور از نظر تاریخی بیش از سه هزار سال قدمت دارد. نمونه

یا س مهران  وادی  در  دارو  موهنجو  پاکستان  باستانی  و  فرهنگی  آثار  در  از  تاکسیلا  و  ند 

 کند.  استان پنجاب و ... این نکته را تأیید می

های پاکستان است که بیشتر  بزرگترین و بهترین مراکز میراث فرهنگی مشترک، کتابخانه

ها به عنوان منابع  و مدارس دینی و دارالعلوم  هاها و دانشکدهها در دانشگاه های آنکتاب

استفاده می کتابخادرسی  مثلا  و شعبه شود؛  پنجاب  دانشگاه  دربردارنده ذخایر  نه  آن  های 

بسیار گرانبهای میراث مشترک مکتوب است و تقریبا همه منابع این کتابخانه چاپ شده  

 و در دسترس است. 

های شخصی و خصوصی پاکستان مثل کتابخانه غوثیه گیلانیه و  همچنین دیگر کتابخانه

الملک اوچ شریف، کتابخانه مخدوم  در  در جمال دین وانی، کتابخانه فاضلیه در    بخاریه 

کراچی،   ملی  موزه  کتابخانه  )گجرات(،  ساهنپال  در  نوشاهیه  معارف  کتابخانه  مکهد، 

سند(،   )حیدرآباد  بیگ  قلیچ  میرزا  کتابخانه  پیشاور،  دانشگاه  اسلامی  دانشکده  کتابخانه 

کتابخ سند(،  )استان  شورو  جام  دانشگاه  کتابخانه  جهندو،  پیر  دانشگاه  کتابخانه  انه 
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بلوچستان )کویته(، کتابخانه سردارخان قلات و صدها کتابخانه دیگر که از لحاظ میراث  

 پژوهی است.فرهنگی مشترک ایران و پاکستان، مرکز مطالعه و دانش 

 

 : کتابخانه گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 

می به کتابخانهجرأت  از  یکی  پاکستا توان گفت  بزرگ  گنجهای  کتابخانه  مرکز  ن،  بخش، 

هزار  60هزار نسخه خطی و حدود  27بیش از     تحقیقات فارسی ایران و پاکستان است که

کتاب چاپ سنگی و سربی قدیم و جدید دارد و بزرگترین مرکز فرهنگی و میراث مشترک  

ایران و پاکستان است.   این میراث مکتوب فارسی،    65فرهنگ مکتوب و مطبوع  درصد 

 درصد دیگر اردو و پنجابی و سندهی و پشتو و ترکی و بلوچی است. 10ربی و درصد ع25

م( دایر شد، اما فعالیت خود را به طور    1969هـ ش )1349این کتابخانه در شهریور ماه  

م( آغاز کرد و به احترام و بزرگداشت حضرت ابوالحسن  1970هـ. ش )  1350رسمی در  

هـ ق(    500  تا    485)متوفی به  بخش تا گنجبن عثمان هجویری غزنوی معروف به داعلی

گنج  حقیقت کتابخانه  در  گرفت.  نام  کتابخانه    بخش  استقلال  23این  از  پس  سال 

 پاکستان تأسیس شد. 

گنج می کتابخانه  همواره  و  بخش  ایران  فرهنگی  مشترک  میراث  و  تاریخ  برای  کوشد 

ر اختیار دانشمندان و  پاکستان، منابع و مآخذ ارزنده مکتوب و مطبوع گردآوری کرده و د 

 محققان و فرهیختگان قرار دهد. 

 

 :های خطی یا میراث مشترک فرهنگی مکتوبنسخه

های  ترین مآخذ و منابع میراث مشترک فرهنگی ایران و پاکستان، نسخهبهترین و ارزنده

خطی یا میراث مکتوب در موضوعات علوم اسلامی و ادبیات و علوم انسانی است. تاکنون  

های خطی تألیف راقم این سطور و پنج مجلد تألیف استاد احمد  فهرست نسخه  سه مجلد

انجام شد.   نوشاهی  با همکاری دکتر سیدعارف  پنجم  البته جلد  منزوی چاپ شده است. 
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تازگی فهرست  های چاپ سنگی را نیز در دو مجلد تألیف کرد. گویا بههمو فهرست کتاب

تألیفنسخه احمد  دکتر  اثر  الفبایی همه    های خطی عربی  است. همچنین فهرست  شده 

م( تألیف  2006تا  1969هـ ش )1384-1349بخش از آغاز تأسیس  های خطی گنجنسخه

توان گفت مرکز تحقیقات فارسی ایران و  نگارنده این سطور چاپ شده است. در کل می

 پاکستان خدمات فرهنگی زیر را انجام داده است: 

 

 : پاکستان فارسی   های خطیفهرست مشترک نسخه 

های خطی فارسی تألیف استاد احمد منزوی، یکی از خدمات بزرگ میراث فرهنگی و  نسخه 

از   بیش  که  است  مشترک  حدود    400فهرست  و  میراث  70کتابخانه  یا  خطی  نسخه  هزار 

خدمات   هـ ش   1356مکتوب را از سر تا سر پاکستان معرفی کرده است. استاد منزوی از سال  

هـ. ش به    1369بخش آغاز کردند و تا سال  را در کتابخانه گنجنگاری  فرهنگی فهرست

امر فهرست  ایشان، شاگردشان دکتر سیدعارف نوشاهی  از  دادند و پس  ادامه  -کار خود 

 دار شدند و همچنان پیشرو هستند. نگاری را در پاکستان عهده

   

 : فهرست آثار فارسی چاپی 

فرهنگی ایران و پاکستان و بنگلادش    ترین اسناد میراث مشترکهای اخیر بزرگدر سال

و هند در چهار مجلد فهرست آثار چاپی فارسی تألیف آقای دکتر سید عارف نوشاهی از  

طرف مؤسسه فرهنگی و تاریخی میراث مکتوب طبع و نشر گردید و مورد تأیید و توجه  

بخانه  همه مراکز فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کتابخانه ملی ایران و کتا

عمومی   کتابخانه  و  اسلامی  شورای  قرار    آیۀ مجلس   ) )قم  نجفی  مرعشی  العظمی  الله 

ایران و پاکستان و کتابخانه   از دکتر نوشاهی تقدیر شد. مرکز تحقیقات فارسی  گرفت و 

کلیه  گنج در  پاکستان  و  ایران  مشترک  فرهنگی  میراث  نیروی  برترین  و  بهترین  بخش 
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ات فارسی و علوم انسانی است و  اسناد و مدارک فرهنگی  موضوعات علوم اسلامی و ادبی

 میراث مکتوب را گرد آوری کرده است.

 

 : ماهنامۀ هلال و پاکستان مصور و سروش  

سال  در  در  و  شد  منتشر  فارسی  زبان  به  ماهنامه هلال  پاکستان،  استقلال  آغازین  های 

ارزنده خدمات  فرهنگی  مشترک  میراث  موضوعات  داد. همه  انجام  و    ای  نویسندگان 

های مستند و اشعار  شاعران و فرهیختگان دو کشور در موضوعات گوناگون فرهنگی مقاله

شخصیت از  سرودند.  و  نوشتند  خروش  و  برجستهپرجوش  ماهنامه  های  این  در  که  ای 

-طباطبایی، جلال  الشعراء بهار، محمدمحیطتوان به: محمدتقی ملکهمکاری داشتند می

ی جمالزاده، دکتر محمد معین، دکتر حسین خطیبی، دکتر ذبیح الله  الدین همایی، محمدعل 

صفا و دیگران از ایران، و دکتر خواجه عبدالحمید عرفانی، دکتر سیدباحیدر شهریار نقوی،  

مولوی   دکتر  محمدباقر،  دکتر  پسروری،  ضیاء  محمد  ضیاء  سرور،  غلام  راجه  دکتر 

اکرم )اکرام(، دکتمحمدشفیع، دکتر سیدمحمد  اشاره  شاه  از پاکستان   ... و  ر وحید قریشی 

سپس   بود.  ماهنامه  این  مسئول  مدیر  عرفانی  عبدالحمید  خواجه  دکتر  مرحوم  ابتدا  کرد. 

و   هاشمی  محبوبه  شد.  مصور  پاکستان  و  هلال  مجله  مدیرمسئول  موسوی  سیدمرتضی 

 دار بودند. الله مدیریت مجله سروش را عهدهسیف

بزرگت از  این سه مجله  اکنون  پاکستان  هم  و  ایران  فرهنگی مشترک  مآخذ  و  منابع  رین 

جویند. مرحوم استاد  است که بیشتر فرهیختگان در مقالات و اشعارشان به آنها استناد می

می یزدی  افشار  مقالات  ایرج  مستندترین  و  بزرگترین  بردارنده  در  هلال  مجله  گفت 

این مجله به شکل   بعدها  فارسی مشترک است؛  ور منتشر گردید.  مصپاکستان  فرهنگی 

ای با  شود. به تازگی فصلنامهمتأسفانه در حال حاضر به این شکل هم چاپ و منتشر نمی

اسلامی   جمهوری  سفارت  فرهنگی  بخش  طرف  از  تهران  در  پاکستان«  »پیام  عنوان 

 پاکستان انتشار یافت، البته فقط یک شماره از آن منتشر شد. 
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کده خاورشناسی لاهور و مجله سفینه و بعضی  چند زبانه دانش  همچنین گفتنی است مجله 

از نشریات دانشگاه پنجاب هم بسیار ارزنده هستند. مجله »بزم شوق« به سرپرستی دکتر  

 غلام سرور منتشر می شد. همه اینها اسناد بسیار مهم میراث مشترک فرهنگی هستند. 

  
  :فصلنامه دانش زبان فرهنگ مشترک

ف رایزنی  نخست  را  دانش  زبان  فصلنامه  به  و  ایران  اسلامی  جمهوری  سفارت  رهنگی 

آن رایزن وقت ایران بود. سید عارف نوشاهی و  مسئول  فارسی و اردو منتشر کرد. مدیر  

سیدعلی  انگلیسی  دکتر  و  فارسی  و  اردو  زبان  به  را  رسیده  مقالات  و  مطالب  نقوی  رضا 

ایران و پاکستان  کردند. سپس فصلنامه دانش به مرکز تحقیقات فارسی  و چاپ میبررسی  

آن در طول  مسئول  دار چاپ و نشر آن شد. مدیران  منتقل گردید و عیسی کریمی عهده

داری، سیدکمال حاج  ثبوت، دکتر تمیم  آقایان اکبر های مختلف به ترتیب عبارتند از:  سال

سیدجوادی، مهندس مرندی، محمد اسعدی، علی ذوعلم، دکتر محمدمهدی توسلی، دکتر  

بیگ  بزرگ  نعمتسعید  دکتر  سبزواری،  مصطفوی  رضا  دکتر   ، ایران دلی  صاحب  الله  زاده، 

 فصول، قهرمان سلیمانی، قاسم مرادی. 

فصلنامه    مدیربانو شگفته پس از عیسی کریمی و دکتر سبط حسن رضوی،  دکتر صغری

شد  ایشان   دانش  از  پس  سال  یک  عهده  و  موسوی  که  سیدمرتضی  شد  سِمتَ  این  دار 

شماره از این فصلنامه منتشر شده  119خش تا حال ادامه دارد. تا کنون  فعالیت او در این ب

مجله مسئول  سمت،  این  از  پیش  موسوی  سیدمرتضی  واست.  هلال  پاکستان     های 

بود و تجربه و تخصص فعالیت در امور فرهنگی و میراث مشترک فرهنگی ایران و   مصور

ایشان همواره در عرصه  در کل  دارد.  را هم  فرهنگی و میراث فرهنگی و    های پاکستان 

کز ملی پاکستان را نیز  ااند و ریاست مرامور مدیریت مطبوعات هر دو کشور فعالیت داشته

   داشته اند. 
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و   کرده  ترویج  و  توسعه  و  داشته  محفوظ  پاکستان  در  را  فارسی  زبان  دانش  فصلنامه 

ان یافته و  در گوشه و کنار ایران و پاکست فرهنگ مشترک و میراث مشترک فرهنگی را  

فرهنگی   فرشته  باید  را  دانش  فصلنامه  است.  کرده  معرفی  منثور  و  منظوم  صورت  به 

است. حضرت علامه   فرشته  این  زبان  فارسی،  زبان  که  نامید  پاکستان  و  ایران  مشترک 

مراد    -به پیروی از حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی    -مرید هندی   -محمد اقبال 

-گوید: مرغ دین را به کره مریخ می ر ارمغان حجاز چنین می د  -هـق(   673 -604رومی )

کنند و فرشته زبان فارسی را در کره مریخ کمک  فرستند و با دوشیزۀ مریخی همراهی می

مریخ  می کره  به  را  پاکستان  و  ایران  مشترک  فرهنگ  فارسی  زبان  بدین طریق  و  کنند 

   هور چاپ شده است.(برند! )نگ به: ارمغان حجاز که به صورت منقش در لا می

 

  

 : مساجد ایران و پاکستان

گنبد و مناره مساجد، ادعیه و اوراد و آیات قرآن و کلمات قصار و اشعار و نیز تاریخ تعمیر  

درگاه  و  شبستان  و  منبر  و  محراب  و  مساجد  بزرگساختمان  نمونه  ها  بهترین  و  ترین 

پاکست و  ایران  مسلمان  مردم  فرهنگی  میراث  و  مشترک  هستند.  فرهنگ  جهان  و  ان 

خانِ پیشاور، مسجد  های این مساجد عبارتند از: شاهی مسجدِ لاهور، مسجد مهابتنمونه

شاه کراچی، مسجد  تهران، مسجد  طوبی  و  اصفهان  خمینیِ)ره(  امام  تهته، مسجد  جهانِ 

فیضیۀ قم، مسجد کبودِ تبریز، مسجد گوهرشادِ مشهد، مسجد والصخر و مسجد کربلایِ  

 . . تهران و ..

 

 : های ایران و پاکستانموزه

 موزه های بزرگترین محل شناخت میراث فرهنگی انسانی و اسلامی و حتی پیش از اسلام،  

گهر«  هر دو کشور ایران و پاکستان است. موزه را در پاکستان به زبان اردو »عجایب 
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موزه می  این  نمونه  از: گویند.  عبارتند  موزه  »عجایب  ها  کراچی،  و  لاهور  -مردمگهر« 

شناسی هم دارد و موزه مولتان و بهاولپور و پیشاور و کویته؛  در ایران  که غرفه ایران شناسی

هایِ: آثار باستانی، حیات وحش، فرش و لباس و پوشیدنی، جانورشناسی و طب و  موزهنیز 

 آوری که بسیار در امور فرهنگ مشترک دخیل هستند. طبابت و فن

  
 :ان های ایران و پاکستیارتگاهز

ها هستند. حرم  بهترین نماینده مستند میراث فرهنگی مشترک ایران و پاکستان زیارتگاه 

چراغ  رضوی، حرم حضرت معصومه)س(، حرم حضرت شاه عبدالعظیم، آستان حضرت شاه

 خوانند. شیراز و هزاران زیارتگاه دیگر که مشتاقان را به خود می

ترین مرجع فرهنگی مشترک و  ن نیز بزرگآرامگاه عارفان و شاعران و نقاشان و هنرمندا

آرامگاه   طوسی،  فردوسی  ابوالقاسم  آرامگاه  مانند:  هستند؛  پاکستان  و  ایران  گردشگری 

خواجه ربیع و اباصلت در مشهد، آرامگاه ابوالقاسم گوکانی و آرامگاه شیخ احمد جام ژنده  

حک آرامگاه  خرقان،  در  خرقانی  ابوالحسن  آرامگاه  جام،  تربت  در  خیام  پیل  عمر  یم 

امامزاده   آرامگاه  نیشابوری،  عطار  فریدالدین  شیخ  ایرانی  بزرگ  عارف  آرامگاه  نیشابوری، 

 محروق و آرامگاه کمال الملک)هنرمند نقاش( در نیشابور. 

از   بیش  استراباد«  تا  آستارا  »از  ارزنده  اثر  در  ستوده  منوچهر  و    20دکتر  آرامگاه  هزار 

همگی مورد احترام مسلمانان است؛ برای نمونه مازندران    را معرفی کرده است که  امامزاده

پاکستان، دو شهر بسیار مورد احترام   ایران و  از لحاظ میراث فرهنگی مشترک  و گیلان 

-گویند؛ زیرا در شهر صومعههستند تا آنجا که در پاکستان به گیلان، »گیلان معلی« می 

اه  که  هست  فاطمه«  الخیر  »ام  آرامگاه  رشت  نزدیک  آن  سرا  جماعت  و  سنت  را  ل 

می    آرامگاه گیلانی  عبدالقادر  شیخ  آرامگاه  مادر  مازندران  نورِ  شهر  نزدیک  در  و  دانند 

شیخ   پدر  را  او  جماعت  و  سنت  اهل  که  هست  دوست  جنگی  موسی  شیخ  ابوصالح 

روند؛ به همین  دانند و همیشه از پاکستان به زیارت این آرامگاه میعبدالقادر گیلانی می 
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های مشترک فرهنگی دینی میان مسلمانان  ترین میراث توان گفت آنجا از بزرگدلیل می

به و  است  پاکستان  و  و  ایران  ایران  از  دوستانش  با  که  قادری  حافظ  افتخاراحمد  تازگی 

که  زیارتگاه است  نگاشته  ایران«  »زیارات  عنوان  با  کتابی  بودند  کرده  دیدار  آن  های 

منگانعلیرفاقت کاظمی  مشهدی  مناظر  شاه  و  رنگین  تصاویر  با  را  آن  راولپندی  در  وی 

-سنده در این اثر درباره میراث باستانی مشترک بحث و گفتیدلاویز چاپ کرده است. نو

وگو نموده است. پس از انقلاب اسلامی ایران، در شهرهای بزرگ و کوچک به مناسبت  

مکان  پاسداشت حرمت خون شهیدان  و  تحمیلی  زهرا جنگ  بهشت  و  هایی چون  تهران  یِ 

ها در شهرهای دیگر به وجود آمد. مرقد امام خمینی )ره( و  بهشت معصومه در قم و همانند آن 

 خواند.  دیگر بستگان ایشان در بهشت زهرای تهران سالانه زایران بسیاری را به خود می 

مقبر اصفهان و  فولاد  و    ةمزارهای تخت  تجریش  در  ابوصالح  امامزاده  و  تبریز  الشعرای 

علیامام ابوالحسن  آرامگاه حضرت  محوطۀ  با  عجیبی  شباهت  شمیران  در  قاسم  بن  زاده 

عثمان هجویری غزنوی و مولانا بهاءالدین زکریا مولتانی و شاه رکن عالم و شیخ شمس  

های اوچ شریف و شاه جمال در لاهور دارند که سنگ قبور و خط  سبزواری و گورستان

نقش و  سنگنستعلیق  هنر  آنهای  میراث  تراشی  و  فرهنگی  میراث  نمونه  بهترین  ها 

 آیند. مشترک گردشگری به شمار می 

آرامگاه علامه محمد اقبال در جلوی در ورودی شاهی مسجد و در محوطه شاهی    امروزه

قلعه )ایوان خاص و عام( مستندترین نمونه میراث مشترک فرهنگی و گردشگری است.  

م  ایاز  زیارتگاه  در لاهور،  نزدیکی  و  در همان  حمودی سپهسالار سلطان محمود غزنوی 

-قرار دارد که همه کاشیمسجد وزیرخان در کشمیری بازار لاهور    مسجد گنبد طلایی و

ها به صورت منظوم و  محراب و منبرها و  ساختمان مسجدها  تاریخها و سنگ قبرها و کاری

به سبک مولتانی و    هایی کاری هایی هستند و همه با کاشی منثور به زبان فارسی دارای کتیبه 

می روشنی  را  دیده  و  دل  لاهوری،  و  شده  اصفهانی  یاد  آثار  این  همه  درباره  بخشند. 

کتابفهرست و  گورستان  ها  چوکندی  است.  شده  منتشر  و  چاپ  منقش  و  مصور  های 
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بلوچان در نزدیکی شهر کراچی است که همه سنگ قبرهای آن از نوعی سنگ زردرنگ  

می گفته  و  است  شده  سنگ ش ساخته  این  شدهود  آورده  کشمیر  از  همه  قبرها  اند.  های 

ها تسبیح و  ها هستند و بعضیروی این سنگ  ها و شمشیر و اسب و شکار، تصاویرکنگره

-اند که بسیار شگفتها نقش کردهای روی سنگمهر و جانماز بدون هیچ نوشته و کتیبه

های  ها و کنگره ها و ستونراهنما  آورند. ساختمان مزارهای بلوچان در بعضی نقاط سبک

 تخت جمشید شیراز را دارند. 

ی ها مکلی یا شهر خموشان در نزدیکی حیدرآباد سند، بیش از هزار سال قدمت دارد و آرامگاه 

پادشاهان و حاکمان و امیران و سرداران مسلمان سند در این شهر خاموشان همواره مورد  

 ری ایران و پاکستان هستند.  استناد نویسندگان میراث مشترک فرهنگی و گردشگ 

استاد سیدحسام راشدی کتاب »مکلیمرحوم  درباره همین شهر خاموشان  الدین  را  نامه« 

نوشته که انجمن ادبی سند آن را چاپ و منتشر کرده است. در آن کتاب آمده است که  

کیلومتر طول و دو کیلومتر عرض دارد و تقریبا همه سنگ قبرها    18این شهر خاموشان  

کاری این  ها و کندهاند و بیشتر اشکال و نقاشی هایی به زبان فارسی و عربیرای کتیبهدا

اثر هنرمندان اصفهانی از نظر اعتقادی و دینی و    مزارها  است. وادی مهران یا سند، چه 

به و  تاریخی  نظر  از  فرقهچه  نظر  از  و  خصوص  سهروردیه  و  قادریه  مانند  عرفانی  های 

قلیجیه و  به عنوان میراث مشترک فرهنگی    نقشبندیه و   ... و  قلندریه، حیدریه و لطیفیه 

یی، سچل سرمست )سچیده( شهباز  های شاه عبدالطیف بهتاارزش فراوانی دارد؛ زیرا درگاه

مورد احترام همه  و  اله، درگاه و مسجد پیر جهند  قلندر مروندی، مسجد و درگاه نوح در ه

ین مسجد اسلامی از طرف محمدبن قاسم  مسلمانان است. بهبهور جایی است که نخست

 هـ. ق( در آنجا ساخته شده است و موزه و مسجد هم دارد.  93)

  

 :  آرامگاه حضرت داتا گنج بخش در لاهور
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این شهر از نظر    گویند. دلان و »شهر بسنت« یا جشن بهاران می لاهور یا لهاوور را شهر زنده 

بسیار  فارسی  ادبیات  در  اسلامی،  و تصوف  در حدود    عرفان  است.  و مستند  دارد  شهرت 

بن عثمان هجویری جلابی غزنوی به همراه لشکریان سلطان  هـ. ق ابوالحسن علی400

 هـ. ق( وارد لاهور گردید.  421محمود غزنوی )متوفی  

یادآوری این نکته ضرور است که سلطان محمود غزنوی مطابق روایات تاریخی، هفده بار  

حمله کرد و بسیاری از هندوان را به دین اسلام    غزوات«برای »غزو« و » به هندوستان  

و به غزنه بازگشت و در آنجا درگذشت و آرامگاه او   هایی به چنگ آورددرآورد و غنیمت

 در همان شهر است که از بزرگترین سند میراث فرهنگی و گردشگری است. 

-ه است، می اش که در ماهنامه هلال چاپ شد دکتر راجه غلام سرور جهلمی در مقاله 

های سرزمین هندوستان را با شمشیرها  »سلطان محمود غزنوی و لشکریانش، زمین  گوید: 

نیزه کاشتو  برای  و  زدند  خیش  خود،  دین  های  و  اسلام  و  قرآن  فرهنگ  کاری 

محمدی)ص( آماده کردند و بسیاری از خردمندان و فیلسوفان و عارفان و بزرگان ادب و  

ستاره و  تفسیر  و  برگشتند،  شناسی  علم  اگر  یا  و  ماندند  هندوستان  در  هیئت  و  نجوم  و 

های  زده، دانههای خیشبها از خود به یادگار گذاشتند و در حقیقت در این زمینآثارگران

مانند   گذاشتند؛  یادگار  و  کاشتند  فارسی  زبان  وسیله  به  را  هنر  و  فرهنگ  ادب  و  علم 

 رونی.« ابوریحان بیرونی، مسعود سلمان لاهوری، ابوالفرج  

بن عثمان  ترین سند میراث فرهنگی، کشف المحجوب ابوالحسن علیارجمندترین و مهم

   .هجویری جلابی غزنوی است که مورد توجه همه مسلمانان جهان است

خواجه   اعتکاف  حجره  و  او  فیض  چاه  و  شیرنوشی  مراسم  او،  دروازه  بهشتی  و  آرامگاه 

تا امروز برقرار و پای برجای    شیر دادن اومتصدی  الدین چشتی و آرامگاه شیخ هندو  معین

توان گفت بزرگترین سند مردم مسلمان پاکستان همین است و مسند هجویری  است. می

در دانشکده خاورشناسی لاهور بسیار اهمیت دارد. همه اینها نشانۀ ارزش میراث فرهنگی  

اصفهانی  است.  پاکستان  و  ایران  ،مشترک  بهتو  ذوالفقارعلی  زمان  در  دروازه    ها  یک 
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بخش نصب  طلایی برای بهشتی دروازه به لاهور فرستادند و در آرامگاه حضرت داتا گنج

بخش  کردند و همه عارفان و صوفیان معتقدند هرکس به زیارت آرامگاه حضرت داتا گنج

تا  می کند  زیارت  سپس  و  شود  وارد  دروازه«  »جنتی  یا  دروازه«  »بهشتی  از  باید  رود 

قبول   مورد  وارد  زیارتش  آخرت هم  در  این صورت،  در  روایتی  به  درگاه حق شود. حتی 

 شود.  بهشت می

  

 : سوگواری محرم میراث بزرگ فرهنگی دینی ایران و پاکستان

برگزاری  محرم)به دارند.  بسیاری  پاکستان حرمت  و  ایران  در  و صفر  آن(  اول  دهۀ  ویژه 

توان گفت  سوم است و میآیین سوگ و ماتم در رثای سیدالشهدا)ع( در هر دو کشور مر 

بزرگ مراسم  و  این  ایران  مشترک  اسلامی  دینی  فرهنگی  میراث  سند  برترین  و  ترین 

شده است. از روز  پاکستان است و این امر باعث ایجاد وحدت ایمانی و روحانی مسلمانان  

ها و روستاها  ها و مراکز بزرگ دینی در شهراول محرم همه مساجد پاکستان و امام بارگاه

روضهب و  عزاداری  نوحهه  و  مرثیهخوانی  و  میخوانی  پاکستان  سرایی  مسلمانان  پردازند. 

گزینند، اما در روزهای  ها را برای عزاداری سیدالشهداء و شهیدان کربلا برمیبیشتر، شب

کنند. در پاکستان  نهم و دهم محرم مراسم را در کل روز با شور و ارادت خاصی برگزار می

و دانشگاه امام خمینی کراچی مراسم محرم را   دار  یرانیان در محله کارهحسینیه انجمن ا

 دارند.  به شکل باشکوهی بر پای می 

)پنجاب(   راولپندیِ  مولتان،  لاهور،  جمله  از  پاکستان  شهرهای  همه  در  محرم  عزادرای 

بلتستان،   با علم و دسته پحیدرآباد سند، پیشاور،  ایرانیان،    ارا چنار همچون مراسم سوگ 

 خوانی و نذر و نیاز و اطعام فقیران و نیاز مندان خوانی و روضه سوگواران و ذوالجناح و نوحه 

 شود و این میراث مشترک مذهبی فرهنگی همواره زنده و جاویدان است. برگزار می

  
 : های عرفان و تصوف در پاکستانسلسله
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سلسله  پیرامون  تحقیق  و  از مطالعه  دیگر  یکی  پاکستان  عرفانی  میراث    های  ارزشمندترین 

است  فرهنگی  به صورت  مشترک  عربی  و  اردو  و  فارسی  زبان  سه  به  ارزنده  بسیار  آثار   .

-ها موجود است. گفتنی است همه  خانقاه های این سلسله مکتوب و مطبوع در کتابخانه 

کنند. همچنین  های عرفانی کتابخانه دارند و مجله و نشریه چاپ و منتشر میهای سلسله 

این   می مکاندر  اردو  و  فارسی  اشعار  و  شده  برگزار  سماع  محافل  و  مجالس  خوانند.  ها 

مؤسس   گیلانی  عبدالقادر  شیخ  است.  قادریه  سلسله  پاکستان،  عرفانی  سلسله  بزرگترین 

یا دوازده   زیارتگاه او در بغداد قرار دارد. وی در ده  آرامگاه و  این مکتب عرفانی است و 

حدیث و اصول از گیلان به بغداد رفت     و قرآنی و فقه و  سالگی برای تعلیم علوم اسلامی 

 ریزی کرد. جا بزرگترین مرکز میراث فرهنگی اسلامی ایران را پایهو همان

همدانیه،  سلسله اویسیه،  کبرویه،  سهروردیه،  نقشبندیه،  از:  عبارتند  دیگر  عرفانی  های 

همواره آثار قدیم فارسی را    کرمانیه، نوشاهیه، شاه دوله، منکانویه. متصوفه در مدارس خود 

پندنامۀ عطار، حمد بیتدریس می حد، اوراد  کنند؛ مانند: گلستان سعدی، بوستان سعدی، 

فتحیه، دلایل الخیرات، نصاب الصبیان ابونصر فراهی، شرح جامی، دیوان حافظ شیرازی،  

یاد شده می منابع درسی  به  توجه  با  المحجوب.  پیوستکشف  گی  توان میزان وابستگی و 

 میراث مشترک فرهنگی دو کشور مسلمان و همسایه را دریافت. 

  
های فارسی در پاکستان: انجمن  

تاریخ   می   67مطالعه  نشان  پاکستان  انجمن سالۀ  از  بسیاری  که  سازمان دهد  یا  های  ها 
زبان و نیز دوستداران آن زبان در زمینه ثبت و ضبط میراث فرهنگی مشترک دو  فارسی

کوشیده آن  اند.کشور  فارسی  نمونه  تحقیقات  مرکز  در  که  است  فارسی  ادبی  انجمن  ها 
ایران و پاکستان همواره پیشرو بوده و مدیران مسئول آن، رئیس مرکز تحقیقات فارسی  
فرهنگ   خانه  رؤسای  یا  و  ایران  اسلامی  جمهوری  فرهنگی  رایزن  و  پاکستان  و  ایران 

بوده ایران  اینها بیشجمهوری اسلامی  از همه  و  بر عهده سید  اند  آن  اجرایی  تر مدیریت 
یش از ایشان مرحوم سیدسبط حسن  پمرتضی موسوی مدیر فصلنامه دانش بوده است، اما 

عرفانی،   عبدالحمید  خواجه  دکتر  دانش،  حیدر  سیدصفی  ترمذی،  احمد  سیدنیاز  رضوی، 
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راه   این  در  دیگر  کسانی  بسیار  و  )اکرام(  شاه  دکترمحمداکرم  فیضی،  الحسن  سیدفیض 
داشتن میراث مشترک فرهنگی ایران و  اند و دغدغه مهم آنان پایدار و برقرار نگه یدهکوش

 پاکستان بوده است. 

انجمن همین  فعالیت  سازمان با  یا  فارسیها  ایرانهای  به   زبان  فارسی  زبان  پاکستان،  و 

همه جا گسترش یافته و میراث مشترک فرهنگی را از هر گزندی محفوظ داشته است؛  

زب زبانالبته  دیگر  و  پشتو  یا  پنجابی  یا  و  اردو  زبانان  کنار  در  پاکستان  به   های  فارسی 

های امام خمینی )ره( به زبان اردو ترجمه  تازگی اشعار و غزل دهند. بهحیات خود ادامه می 

شده است. آثار علامه دکتر محمد اقبال در ایران بسیار مقبول و مشهور است و آثارش با  

و »شاعر مشرق « و »سفیر محبت مشرق« رواج داشته و میراث    عنوان »فیلسوف شرق« 

های ادبیات و علوم  مشترک فرهنگی ایران و پاکستان را گسترش داده است و در دانشگاه

کنند و آن را سند میراث فرهنگی مشترک به شمار  انسانی بعضی اشعار او را تدریس می

 آورند. می

 :ریهای مینیاتوکتابت و خوشنویسی و نقاشی  

تاکنون ایران اسلامی چندین جشنواره هنری نقاشی و کتابت و خوشنویسی و مینیاتور را  

خانه است.  کرده  برگزار  پاکستان  در  در  ایران  اسلامی  جمهوری  فرهنگی  پاکستان  های 

های خطی قرآنی و مینیاتورهای تاریخی و ادبی  همواره جشنواره هنری خوشنویسی و نسخه 

بازدیدکنندگان    دهند. ترتیب میراث مشترک فرهنگی را گسترش می   کنند و بدین برگزار می 

ها یاد  ها و فرش های فرهنگی، پیوسته از هنر نقاشی و مینیاتوری در کتاباین نمایشگاه 

 ستایند. کنند و هنر و فرهنگ ایران را میمی

های جمعیِ صدا و سیما و جام جم درگسترش میراث مشترک فرهنگی نقشی ارزنده  رسانه

 دهند. های پاکستان نیز فرهنگ هنری سرتاسر پاکستان را در ایران نشان می دارند. رسانه 

در   فرشچیان  محمود  استاد  دوران،  ماندگار  چهرۀ  و  زمان  هنرمند  مینیاتوری  جشنواره 

های فرهنگ ایران و موزه مردم  بها و دیدنی او را در خانهپاکستان برگزار شد و آثار گران

ا در  ایران  چغتایی،  شناسی  عبدالله  دکتر  آثار  ایران  مردم  گذاشتند.  نمایش  به  آباد  سلام 
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بت رقمعبدالرشید  نفیس  حسین  سیدانور  سدیدی،  ،  محمدیوسف  سدیدی،   حسین   ،

های اسلامی  صادقین و صدها هنرمند خوشنویس و نقاش و نیز هنر خوشنویسی و نقاشی

 شناسند. و قرآنی با همه خطوط اسلامی را می

  

 :  فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاکستان هایخانه

ای در تحکیم میراث مشترک فرهنگی  های فرهنگ ایران در پاکستان نقش برجستهخانه

های تصویری  های گوناگون، تئاتر و نمایش های درس فارسی تا جشنوارهدارند؛ از کلاس

( و سی دی و عکس، کمک بسیاری به حفظ و گسترش  و رسانه )تلویزیون  مسائل  ای 

های فرهنگ ایران که در شهرهای کراچی، حیدرآباد سند،  کنند. خانهمشترک فرهنگی می

دار توزیع اسناد و آثار  آباد، راولپندی، پیشاور و کویته قرار دارند، عهدهلاهور، مولتان، اسلام

انتشارات  فرهنگی و مطالب و مقالات و نشریه ها و مجلات فرهنگی مشترک هستند و 

جامعۀ المصطفی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان گسترش زبان  الهدی و  

فارسی و سرانجام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به حفظ و گسترش میراث فرهنگی  

 رسانند. مشترک ایران و پاکستان یاری می

  
   :و منقبت در پاکستان  سماع و نعت  موسیقی و قوالی و محافل 

شوند و با خواندن اشعار فارسی و اردو و  جوش و خروش فراوان اجرا میها با  این برنامه

زبان دیگر  و  می پنجابی  وجد  به  را  حاضران  و  شنوندگان  پاکستان  مجالس  های  آورند. 

های بسیار مطلوب به زبان و ادب اردو و فارسی در پاکستان است  مشاعره یکی از برنامه

آواز و ترکه گاهی در آن ایران هم انجمن نم هم میها اشعار را به  ادبی  خوانند. در  های 

آرایی بیشتر در مراکز  کنند. محفل نقالی و مجلس شب شعر و محفل مشاعره برگزار می

بهترین    شود. همه این محافل و مجالس و شب شعرها از هنری تشکیل می فرهنگی و ادبی و  
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برنامهنمونه این  در  زیرا  هستند؛  مشترک  فرهنگی  میراث  و  های  ادیبان  و  شاعران  ها 

 هنرمندانی از دو کشور و یا کشورهای مسلمان دیگر حضور دارند.

به ریاست دکتر غلام اکو«  تهران »شب شعر  برگزار میدر  افتخار  علی حداد عادل  شود. 

ا بر عهده داشت. شاعران مشهور داد سخن   عارف ریاست اکو، مسئول اجرایی شب شعر ر

علی حداد عادل، افتخار عارف، علیرضا قزوه، گرمارودی،    غلامدکتر  آقایان:  جمله  دادند از  

فاطمه راکعی، ماکان بقایی، دکتر رضا مصطفوی سبزواری و بسیار ادباء و شعرای مشهور  

ان، ازبکستان، پاکستان،  دیگر شرکت می جویند. فرهیختگانی از کشورهای ایران، افغانست

برنامه این  در  قرقیزستان  میتاجیکستان،  شرکت  فرهنگی  ها  میراث  از  پیوسته  و  کنند 

می سخن  شنیدهیکدیگر  من  درگویند.  هم  بنگلادش  و  هند  چین،  کشورهای  که     ام 

می شرکت  هنری  و  فرهنگی  و  ادبی  محافل  و  شاهراه  مجالس  معتقدند  آنان  زیرا  کنند؛ 

بزرگتر مسیر  ابریشم  این  از  گذشته  در  است.  بوده  اقتصادی  و  فرهنگی  روابط  مسیر  ین 

ها و  شد و حتی ساختمان بسیاری از آداب و رسوم میراث مشترک فرهنگی رد و بدل می

 کاروانسراهای موجود بر سر این شاهراه محل تبادل اخبار فرهنگی بوده است. 

  
 منابع:  

یا مخمس چهل اسرار: خو   .1 اجه مستان شاه کابلی، به کوشش  آتشکده اسرار 

 دکتر محمدحسین تسبیحی، چاپ راولپندی.

مستان   .2 خواجه  دیوان  وحدت:  علی  آتشکده  محرم  کوشش  به  کابلی،  شاه 

 چشتی، چاپخانه رنبر پرکاش، جمون )کشمیر(. 

 ارمغان شوق: ضیاء محمد ضیا پسروری، چاپ راولپندی.    .3

های علامه دکتر محمد اقبال، دکتر فایزه  بیتیارمغان عشق: ترجمه اشعار و دو   .4

 ایران کراچی. -ا  -زهرامیرزا و ملیحه پیشوا، چاپ خانۀ فرهنگ ج 
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سروده   .5 فارسی:  محمدحسین  ارمغان  دکتر  فارسی،  وصف  در  فارسی  های 

 تسبیحی و دیگر شاعران پاکستان، چاپ راولپندی.

 راولپندی.اشاعت اسلام: ماهنامه خانه فرهنگ ایران،     .6

دانشگاه     .7 فارسی  بخش  جهلمی،  سرور  غلام  راجه  دکتر  )ماهنامه(،  شوق  بزم 

 کراچی.

آباد     .8 اسلام  موسوی،  مرتضی  مدیریت سید  فارسی(،  )ماهنامه  مصور  پاکستان 

 )اداره انطباعات پاکستان( 

های دکتر محمدحسین تسبیحی درباره فرهنگ و ادب و  نامه: سرودهپاکستان   .9

 خ و آداب و رسوم پاکستان.تاری

پیغام آشنا )فصلنامه اردو(، نشریه رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی .  10

 ایران، اسلام آباد.

 تذکره شاه همدان، سیدآقا حسین همدانی، چاپ راولپندی  . 11

چاپ  .12 ساله(  نه  و  بیست  )دوره  فارسی(  )فصلنامه  نظر     دانش  زیر  آباد،  اسلام 

فرهنگ و رایزنان  موسوی  سیدمرتضی  مدیریت  و  تحقیقات(  مرکز  رؤسای  ی 

 دیگران.

سروش )فصلنامه(، مدیریت محبوبه هاشمی و سیف الله )نشریه اداره انطباعات     .  13

 پاکستان(.

سفینه )شش ماهه(، نشریه دانشکده خاورشناسی دانشگاه پنجاب لاهور، زیر     .  14

 نظر بخش فارسی.

   خطی کتابخانه گنج بخش، تألیف دکتر محمدحسین   هایفهرست الفبایی نسخه   .  15

 تسبیحی، چاپ راولپندی، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 

پاکستان  .  16 مطالب  و  پاکستان  محمدحسین  2و1شناسی)ج  فارسی  دکتر  تألیف   ،)

 تسبیحی، چاپ لاهور )پاکستان(.
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جلد(، تألیف استاد احمد  15های خطی فارسی پاکستان)نسخه    فهرست مشترک    .17

 منزوی، انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان.

دانشگاه      .18 استادان  نظر  زیر  لاهور،  پنجاب  دانشگاه  خاورشناسی  دانشکده  مجله 

 پنجاب. 

تسبیحی،    .  19 محمدحسین  تألیف  خراباتی،  سناءالله  خواجه  خطی  نسخه  فهرست 

 چاپ لاهور. 

)تذکره  .  20 فارسی  محک خسروان  هند،  منظوم(: شاعران  و  پاکستان  و  ایران  گوی 

نشر   مؤسسه  تهران:  زهرامیرزا،  فایزه  دکتر  کوشش  به  گرجی،  میرزاخسروبیگ 

 میراث مکتوب.  

نظر بخش  .  21 زیر  تسبیحی،  محمدحسین  دکتر  تألیف  فارسی،  زبان  روزمره  مکالمه 

 های نوین، چاپ راولپندی.  فارسی دانشکده ملی زبان

)ج  انهکتابخ.  22 پاکستان  لاهور،  1های  چاپ  تسبیحی،  محمدحسین  دکتر  تألیف   ،)

 انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد.

الدین  نامه )تاریخ شهر تهته و گورستان مکلی(، به کوشش استاد پیرحساممکلی.  23

 راشدی، زیر نظر و چاپ و نشر انجمن ادبی سند )حیدرآباد و کراچی(.

اردو در عقاید افکار سادات همدانیه و سلسله  .  24 میراث صوفیه )فصلنامه(، به زبان 

 آباد پاکستان، زیر نظر انجمن سادات همدانیه.نوربخشیه، چاپ اسلام

بخش ساهنپال شریف  بخش )مجله(، نشریه درگاه حضرت نوشه گنجنوشه گنج.  25

 پنجاب(. -)گجرات 

های شاعران ایران و پاکستان در وصف  ودهوصف پاکستان در شعر فارسی: سر.  26

 پاکستان، به کوشش دکتر محمدحسین تسبیحی، چاپ راولپندی. 

کوشش  همدانی.  27 به  اسرار،  چهل  و  همدانی  میرسیدعلی  آثار  و  احوال  نامه: 

 دکترمحمدحسین تسبیحی، چاپ راولپندی.  
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عر.  28 عبدالحمید  خواجه  دکتر  مدیریت  فارسی(،  کراچی)ماهنامه  سیدهلال    فانی، 

 مرتضی موسوی، چاپ کراچی)اداره انطباعات پاکستان(.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آموختگان پاکستانی دانشگاه تهران  مشخصات و مطالعه تحلیلی دانش

  در نیم قرن اول استقلال کشور

   سید مرتضی موسوی

 چکیده 

سمیت  نخستین کشوری که پس از به ر  1947با استقلال کشور اسلامی پاکستان در اوت  

اعزام   پاکستان(  وقت  )پایتخت  کراچی  به  را  خود  سفیر  پاکستان  مستقل  دولت  شناختن 

وزیر    -خان  کرد، دولت ایران بود. همچنین نخستین سفیر پاکستان در ایران، غضنفر علی

وقت   تهران،  1948)اوایل    –فدرال  در  پاکستان  سفارت  فرهنگی  وابستۀ  نخستین  و  م( 

م( بود. اولین قرارداد مناسبات فرهنگی میان دو کشور در  1949عبدالحمید عرفانی )اوایل  
 

  . .مدیر فصلنامۀ »دانش« اسلام آباد 
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های فرهنگ در لاهور و کراچی دایر گردید و  م به امضا رسید که بر مبنای آن خانه1951

های بخش دولتی  های معتبر پاکستان و کالجهای آموزش فارسی علاوه بر دانشگاهکلاس

خانه در  خصوصی،  اساو  بر  شد.  افتتاح  فرهنگ  توافقهای  همین  کلاس س  های  نامه 

راه تهران  دانشگاه  در  نیز  اردو  زبان  میزان  آموزش  است  آن  بر  جستار  این  شد.  اندازی 

ماری نشان دهد. دقت  آارتباط علمی دو کشور ایران و پاکستان را با ارائه مستندات دقیق  

با کشورهای مختلف روو بررسی از استقلالش  پاکستان پس  این است که  ابط  ها گویای 

فرهنگی برقرار کرد که در این میان ایران اسلامی و خاصه دانشگاه تهران  سهم بسزایی  

دانش  تربیت  مهمدر  همه  از  و  کشور  این  از  آموختگان  خارج  در  فارسی  زبان  ترویج  تر 

 مرزهای ایران داشته است. 

 

دانش ها:  کلیدواژه  فرهنگی،  دانشگمناسبات  اسلامی،  ایران  پاکستانی،  اه  آموختگان 

 تهران، زبان اردو. 

 : دانش آموختگان دکترای زبان و ادبیات فارسی

م نخستین دانشجویان دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی پاکستانی در  1950در  
دانشگاه تهران، استاد سیدوزیرالحسن عابدی و سیدباحیدر شهریار نقوی بودند که  

دانشگاه دانشیار  عابدی  استاد  تحصیلاتشان،  پایان  از  و    پس  شد  لاهور  پنجاب 
هـ. ش به عنوان اولین استادیار زبان و ادبیات اردو از طرف  1334دکتر نقوی در  

دوازده سال در  دولت پاکستان در دانشگاه تهران منصوب گردید. ایشان به مدت  
تدوین کتاب درسی  به    این سمت ادامه خدمت کرد. از خدمات علمی وی می توان 

اردو   فرهنگ  و  اردو  فرهنگ فا   -زبان  و  قاره رسی  شبه  در  فارسی  و   نویسی  هند 
پاکستان، که موضوع پایان نامه ایشان هم بوده است، اشاره کرد. دکتر نقوی پس  
تدریس   به  به دعوت دانشگاه اصفهان  تهران،  پایان دوره فعالیتش در دانشگاه  از 

و مجله  برده در چندین مجله علمی و ادبی ایران  زبان اردو در آنجا ادامه داد. نام
قاره  فارسی شبه  ادبی  و  فرهنگی  موضوعات  دربارۀ  مقالاتی  کراچی  هلال  زبان 

های  شمسی ایران از نوشته   50و    40ماهنامه »وحید« از مجلات ادبی دهه  نوشت.  
 کرد. ایشان استقبال می 
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دهه   اواسط  در  نقوی  علیرضا  دکتر  است  دانشجوی    1330گفتنی  دومین  ش 
از برقراری بخش دکترای خارجی در این دانشگاه    پاکستانی دانشگاه تهران، پیش

نویسی فارسی در شبه قاره  نامه ایشان »تذکرهمشغول تحصیل بودند. عنوان پایان
ارزنده متعدد  آثار  ایشان  از  همچنین  بود؛  پاکستان«  و  و  هند  فارسی  به  ای 

اداره   در  دهه  سه  حدود  در  او  است.  شده  چاپ  پاکستان  و  ایران  در  انگلیسی 
می تحقی  برگزار  را  فقه شیعه  اسلامی، کرسی  المللی  بین  دانشگاه  اسلامی  -قات 

 های نخست در شورای علمی فصلنامه دانش فعالیت داشته است . کرده و از دهه
 

 آموختگان دکترای خارجیدانش

اولین دانشجوی پاکستانی دوره دکتری خارجی »نذیر میرزا برلاس« اهل پیشاور  
وی »شعرای فارسی زبان پیشاور« بود. او پس از اتمام  نامه  است که عنوان پایان

 به وطن خود بازگشت.   1336تحصیل در 
نامه ایشان  آموختگان را به ترتیب الفبایی و عنوان پایانحال لیست اسامی دانش

 کنیم: ذکر می
 

 

 سمت سال   موضوع  اسم ردیف 

در  تاریخ اصغر آفتاب          1 نویسی 

و   دوره هند  تیموریان 

اورنگ  پاک تا  بابر  از  ستان 

 زیب  

گروه   1351 رئیس 

داشگاه   فارسی 

 پنجاب 

اطاعت      2

 یزدان)مرحوم( 

شیخ   اشعار  و  حال  شرح 

 ابوالفیض فیضی  

گروه   ش 1339 دانشیار 

دانشگاه   فارسی 

 پیشاور 

احمد           3 اعجاز 

 ندیم 

ایرانی در شبه  پارسی گویان 

  1344هـ. ق تا  1131قاره )

فارسی  مربی   ش 1376

شکر   دولتی  کالج 
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 گره ـ هـ. ق( 

الرفیق           4 امت 

 ظفر الله خان  

شاه   انتقادی  تصحیح 

محمد  جهان تالیف  نامه 

 امین قزوینی 

فارسی   1362 استاد 

دولتی   کالج 

 فیصل آباد 

صالح           5 اویس 

 صدیقی)مرحوم( 

اشعار   سبک  و  احوال  شرح 

و   بافقی  وحشی  مولانا 

 تصحیح خلدبرین  

گروه 1348   رئیس 

کالج   فارسی 

حیدرآباد    دولتی 

 سندهـ  

خوان   پروین پیروانی           6 انتقادی  تصحیح 

الاخوان ناصر خسرو و آرای  

 اجمالی فلسفه وی 

مرکز   1354 محقق 

مطالعات  

 اسمعیلی لندن  

حدیقه هندی تالیف بهگوان   جلال حسین            7

و   تصحیح  هندی:  داس 

 تحشیه  

1373   

شرح  بی  چاند بی           8 بررسی  و  های  نقد 

مهم فارسی بر دیوان حافظ  

 در شبه قاره  

گروه   1379 مربی 

دانشگاه   فارسی 

  –سرگودها  

 سرگودها 

حامد خان حامد           9

 )مرحوم(

افکار   و  آثار  و  احوال 

قزینی   عارف  ابوالقاسم 

 شاعر ملی و انقلابی  

گروه   1352 رئیس 

کالج   فارسی 

 دولتی لاهور 

در   خالده صدیق   10 فارسی  خطی  نسخ 

نظر  کتابخانه و  لاهور  های 

 انتقادی پاره ای از آن نسخ  

گروه   1347 رئیس 

کالج   فارسی 

دخترانه   دولتی 
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 لاهور 

آرا   11 روشن  خانم 

 بیگم 

تصحیح بابرنامه و مختصری  

محمد   ظهیرالدین  احوال  از 

 بابر 

گروه   1350 رئیس 

دانشگاه   فارسی 

 کراچی 

طاهره   12 خانم 

 صدیقی 

در  داستان فارسی  سرایی 

شبه قاره پاکستان و هند در  

 دوره تیموری 

گروه   1350 رئیس 

دانشگاه   فارسی 

 کراچی 

حسن   13 رشیده 

 هاشمی 

دیوان   انتقادی  تصحیح 

 ناصرعلی  

فارسی   1374 استادیار 

های  دانشگاه زبان 

 اسلام آباد   -نوین

بر   رضیه سلطانه      14 مقدمه  و  حواشی 

 اصطلاحات صوفیه 

1376   

طاهره  ر 15 فعت 

 نقوی 

جان   محمد  قصاید  تصحیح 

 قدسی مشهدی 

مربی کالج دولتی   1376

 گوجرانواله  

دیوان   ریحانه افسر  16 انتقادی  تصحیح 

الله   فضل  حامدبن  شیخ 

 جمالی دهلوی 

گروه   1376 رئیس 

دانشگاه   فارسی 

 کراچی 

پروین   17 زاهده 

 شیخ

او مقام  و  در   عنصری 

 ادبیات فارسی 

کالج   1353 رئیس 

دختران  دولتی  

 سیالکوت  

النسا  زیب 18

 سلطان علی 

تصحیح انتقادی متن تذکره  

سراج النفایس  الدین  مجمع 

 خان آرزو علی

اردو   1356 گروه  استاد 

 دانشگاه تهران  

فارسی   1375 تصحیح دیوان قادری   سایره خانم   19 مربی 
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مادل   دولتی  کالج 

 تاون گوجرانواله  

حسن   20 سبط 

رضوی  

 )مرحوم(

پار گویشاعران   سی 

  معاصر پاکستان  

گروه   1347 رئیس 

کالج   فارسی 

دولتی راولپندی و  

سابق   مدیر 

دانش   فصلنامه 

 اسلام آباد  - 

الدین   21 سراج 

 سید )مرحوم( 

سراج   تحقیق  تصحیح، 

 الصالحین  

گروه   1368 دانشیار 

دانشگاه   فارسی 

 های نوین  زبان

یاسین   22 سیدآل 

رضوی  

 )مرحوم(

تاریخی  آثار  و  حال    شرح 

 شیخ ابوالفضل علامی  

دولت 1344  کارمند 

 فدرال اسلام آباد  

سیدحسین   23

 جعفر حلیم  

آثار   و  احوال  شرح 

و   خانان  خان  عبدالرحیم 

پیشرفت   به  او  خدمات 

 ادبیات فارسی 

گروه   1353 دانشیار 

دانشگاه   فارسی 

 کراچی 

سیدمرتضی   24

 جعفری)مرحوم( 

اشرف   احوال  در  مطالعه 

تصحیح   و  شفروه  الدین 

 یوان او  د

دانشگاه   1347 استاد 

 پیشاور 

ناصر   25 شمیم 

 زیدی  

شرح احوال و آثار شیخ بهاء  

ملتانی   زکریا  الدین 

تصحیح   و  سهروردی 

دانشگاه   1350 استاد 

و   جناح  فاطمه 

سابق   کارمند 
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فدرال   خلاصۀ العارفین   دولت 

 اسلام آباد 

خسرو   شیر زمان فیروز  26 ناصر  اخلاقی  فلسفۀ 

 و ریشه های آن  

دولت   1353 کارمند 

 فدرال اسلام آباد 

آفاقی،   27 صابر 

الدین   احمد 

 )مرحوم ( 

فارسی   ترجمه  و  تصحیح 

)تاریخ کشمیر   ترنگینی  راج 

 باستان( 

فارسی   1352 استاد 

دولتی   کالج 

 کشمیر آزاد 

بانو   28 صغری 

 شگفته  

فارسی   وآثار  احوال  شرح 

متخلص  امیرعلی نوائی  شیر 

 به فانی 

رئیس   1347 و  استاد 

فارسی  گر وه 

ملی   دانشگاه 

  –های نوین  زبان

اسلام آباد و مدیر  

فصلنامه   سابق 

 دانش 

تحشیه   طاهره پروین    29 و  انتقادی  تصحیح 

شمشیر   دلگشای  تاریخ 

 خانی 

فارسی   1375 دانشیار 

های  دانشگاه زبان 

اسلام    -نوین  

 آباد 

علی 30 خان  عابد 

 )مرحوم ( 

عرفی شیرازی شرح حال و  

 او  سبک اشعار و آثار 

گروه   1340 رئیس 

دانشگاه   فارسی 

 کراچی 

خواجه   عارف نوشاهی   31 ملفوظات  تصحیح 

 عبید الله احرار نقشبندی 

فارسی   1372 استاد 

گوردن   کالج 

و   راولپندی 
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نگار   فهرست 

 ممتاز 

عبدالمجید   32

قریشی  

 )مرحوم(

زبان   در  نویسی  داستان 

ششم   قرن  پایان  تا  فارسی 

 هجری 

فارسی   1349 استادیار 

دولتی  کال ج 

 پنجاب 

نقوی  غلام 33 اکبر 

 )مرحوم(

غالب   خان  اسدالله  کلیات 

 دهلوی  

1340   

حسین   34 غلام 

پنجوانی  

 )مرحوم(

سردار   آثار  و  احوال  شرح 

 خان بارکزیی مهردل

شاغل   1346 تهران  در 

 بود 

غلام نبی شاهد   35

 چوهدری 

زبان  و  روابط  فارسی  های 

 پنجابی  

دانشیار   1346

پژوهشگاه  

  –  فرهنگی 

  تهران 

حسین   36 فدا 

پنجوانی  

 )مرحوم(

خاندان   آثار  و  احوال  شرح 

 جوینی 

شاغل   1345 تهران  در 

 بود 

انتقادی   فرحت ناز  37 بررسی  و  تصحیح 

الولایه   مصدر  و  الهدایه  نور 

 نصیب الدین رضا 

فارسی     استاد 1358

دولتی   کالج 

دخترانه   فدرال 

 اسلام آباد 

مشترک  واژه قیوم سلیمانی  38 زبان  های 

 فارسی و پشتو 

رئیس کالج دولت   1346

 سوات  –

اختر   39 فخرالدین  محمد  شیخ  دانشگاه   1353مقام  استاد 
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تصوف   چیمه در  عراقی  ابراهیم 

 اسلامی  

فیصل   جی.سی 

 آباد 

اقبال   40 محمد 

 ثاقب

تاثیر سعدی در شبه قاره بر  

پیرامون   تالیفات  اساس 

 احوال و آثار شیخ 

گروه   1377 رئیس 

دانش گاه  فارسی 

 جی. سی. لاهور  

اقبال   41 محمد 

 شاهد  

در   ایرانیان  نویسی  سفرنامه 

تجزیۀ   تا  آغاز  )از  قاره  شبه 

 هند(  

فارسی   1377 گروه 

پنجاب   دانشگاه 

 لاهور 

سبک   محمد اکرم شاه   42 و  آثار  و  حال  شرح 

 اشعار و افکار اقبال  

رئیس گروه اقبال   1342

دانشگاه   شناسی 

 لاهور  –پنجاب  

ر  محمدبشی 43

چشتی   حسین 

 )مرحوم(

استاد کرسی علی   1342 فعل مضارع در زبان فارسی  

هجویری  

پنجاب   دانشگاه 

 لاهور  -

حنیف   44 محمد 

 چوهدری  

دیوان   تحشیه  و  تصحیح 

 ملاشاه بدخشی 

دولت   1353 کارمند 

 فدرال اسلام آباد 

ریاض   45 محمد 

 خان )مرحوم(  

آثار   و  حال  شرح 

و   همدانی  میرسیدعلی 

 وت نامه  تصحیح متن فت

رئیس گروه اقبال   1347

دانشگاه   شناسی 

اقبال   -علامه 

 اسلام آباد 

سرفراز   46 محمد 

 ملک  

تصحیح   و  آثار  و  احوال 

دیوان میر محمد علی رایج  

 سیالکوتی 

فارسی     1372 دانشیار 

زبانهای   دانشگاه 

اسلام    –نوین  
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 آباد 

سلیم   47 محمد 

 اختر

حکیم   مثنویات  در  تحقیق 

 سنایی  

  سرپرست 1352

مرکز   پژوهشی 

و   تاریخ  تحقیقات 

  –فرهنگی  

 اسلام آباد  

سلیم   48 محمد 

 مظهر

آثار   و  احوال  بررسی 

ایرانی در شبه  پارسی گویان 

 قاره  

گروه   1376 رئیس 

دانشگاه   فارسی 

 لاهور  –پنجاب  

تاریخ   محمد شریف   49 کتب  بررسی  و  نقد 

قاره   شبه  در  فارسی  ادبیات 

 در قرن چهاردهم هجری 

ف 1376 ارسی  گروه 

دانشگاه سرگودها  

 سرگودها  -

شیر   50 محمد 

 احمد چوهدری 

راز   گلشن  متن  تصحیح 

عرفان   و  عقاید  درباره 

 محمود شبستری  

1353   

صدیق   51 محمد 

 خان شبلی 

تشکیل   در  فارسی  تاثیر 

 زبان اردو 

اردو   1347 گروه  رئیس 

علامه   دانشگاه 

اسلام    –اقبال  

 آباد 

کلیم   52 محمد 

سهسرامی  

 )مرحوم(

ق تصوف اسلامی و نفوذ  فر

و تأثیر آن در بنگال تا قرن  

 دوازدهم هجری 

گروه   1348 رئیس 

دانشگاه   فارسی 

راجشاهی  

 بنگلادش 

محمود   53 استادیار زبان اردو   1348احوال و آثار و سبک شعر و  محمد 
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انصاری   الحق 

 )مرحوم(

 تهران  دانشگاه  نثر ظهوری ترشیزی 

منیر   54 محمد 

 عالم  

تصحیح   و  تذکره  بررسی 

اویسیه    –بغراخانی   تذکره 

 در ماوراءالنهر 

فارسی   1352 دانشیار 

دولتی     –کالج 

 پنجاب 

جهانگیر   محمد هاشم   55 انتقادی  تصحیح 

 نامه 

بنیاد   1335 محقق 

پژوهشهای  

 اسلامی مشهد 

بیگم   56 ممتاز 

 چوهدری 

زبان   به  تصوف  کتابهای 

 فارسی در پاکستان و هند 

کالج   1347 رئیس 

دختران ه  دولتی 

 ملتان 

جهان   57 منیر 

 ملک  

تصحیح نسمات القدس من  

 حدایق الانس 

مربی کالج دولتی   1375

 فیصل آباد  

محمد   58 نور  مهر 

 خان 

ادبیات   در  آزادی  فکر 

 مشروطه ایران  

گروه   1353 رئیس 

دانشگاه   فارسی 

 های نوین  زبان

خان   59 غزن  میر 

 ختک  

شعر فارسی در ایالت سرحد  

 غربی پاکستان  شمال

1364   

تاریخ و نقد شعر فارسی در   نجم الرشید   60

قرن   در  تا  قاره  شبه 

 دوازدهم  

گروه   1378 دانشیار 

دانشگاه   فارسی 

 لاهور  -پنجاب

حسین   61 نذر 

 چوهدری 

فارسی   1358 تصحیح ثواقب المناقب  استاد 

دولتی   کالج 

اسلام    –فدرال  



 

 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

 آباد 

زیب  نامه نسرین اختر   62 اورنگ  های 

 عالمگیر 

گروه  ر 1352 ئیس 

دانشگاه   فارسی 

 لاهور  –پنجاب  

جهان   63 نصرت 

 ختک

فارسی در شبه   نویسی  انشا 

 قاره هند و پاکستان  

فارسی   1366 استاد 

 دانشگاه پیشاور 

عابد   64 نکهت 

 حسین  

مربی کالج دولتی   1376 تصحیح مطلوب الطالبین  

شکر   دخترانه 

 گرهـ  

 
  1947های  در محدوده سال  آموختگان پاکستانیاسامی و مشخصات سایر دانش

ش(« چاپ تهران    1334  -1377آموختگان خارجی )در کتاب »فارسی  1997تا  

 آمده است. 

در  پیش   فارسی  ادبیات  و  زبان  عالی  آموزش  توسعه  عوامل  موضوع  به  اینکه  از 

بپردازیم،  پاکستان و سهم دانشگاه نیم قرن اول استقلال پاکستان  ایران در  های 

دیگر  تن  در همان مدت    اسامی چند  تهران  دانشگاه  پاکستانی  آموخته  دانش  از 

 شود: مزبور ذکر می

 سمت سال موضوع  اسم ردیف 

چوهدری   1 دتا  الله 
 )مرحوم(

دهۀ     اواخر 
 م  1960

کالج   استادیار 
در   دولتی 

 منطقه بهاولپور 

صدیقی   2 زبیده 
 )مرحومه(  

دهه   دیوان سیف اسفرنگی   اواخر 
 م 1960

در   استادیار 
دول تی  کالج 

 دخترانه ملتان  

کلثوم فاطمه سید   3
 )مرحومه( 

الهی در  نامه  تحقیق 
 شیخ عطار 

گروه   1973 دانشیار 
دانشگاه   فارسی 
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زبان  های  ملی 
  اسلام    نوین 
 آباد 

مهدی   4 سیدعلی 
نقوی)خیال  

 امروهوی( مرحوم 

کالج   1974 در موضوع مزدک   استاد 
 لیه   –دولتی  

خلاصه   عصمت نسرین   5 تصحیح 
تأ قاضی  الحیات  لیف 

 احمدبن نصرالله تتوی  

فارسی 1980    گروه 
 دانشگاه پیشاور 

فارسی   شفقت جهان    6 دستورنویسی 
 در هند و پاکستان  

گروه   1986 رئیس 
دانشگاه   فارسی 

 پیشاور  

زمینه   عفان سلجوق   7 در  پژوهش 
    تاریخ

دهه   اواخر 
1960 

علوم   گروه 
اسلامی  
دانشگاه  

مهندسی  
 کراچی 

 
   :های پاکستانها و دانشگاهکالج مقیاس آموزش در

و    ادبیات  رشته  متوسطه  دوره  دولتی  کالج  در صدها  بیستم  قرن  دوم  نیمه  در 
می تدریس  انتخابی  فارسی  درس  پاکستان  سراسر  انسانی  دورۀ  علوم  در  شد. 

شد که در  فارسی نیز ارائه می کارشناسی علاوه بر فارسی انتخابی، درس اختیاری  
شود که در حدود  کردند. تخمین زده مینویسی و شرکت مینامآن هزارها دانشجو  

سمَِت پاکستان،  کالج  از  دویست  برخی  در  و حتی  فارسی  استادیار  و  مربی  های 
 سمت معلم فارسی در نظر گرفته شده بود.  2ها کالج

پاکستان   پنجاب  آموزش فارسی در دانشگاه  ساله است. در محدوده    144سابقۀ 
کشور  1971و    1947هایسال شرقی  جناح  شرقی  پاکستان  اینکه  به  توجه  با  م 

می از  محسوب  داکا  دانشگاه  در  اردو،  1921شد،  و  فارسی  مشترک  گروه  در  م 
می تدریس  زبانفارسی  بخش  در  و  دانشگاهشد  دهۀ    های  از  م   1950راجشاهی 

در    1950در دانشگاه سند، از   1947شد. گفتنی است از  آموزش فارسی انجام می
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های  در دانشگاه ملی زبان  1970در دانشگاه کراچی، از    1955پیشاور، از    دانشگاه
اسلام  گروه آباد  نوین  بهاولپور  اسلامیه  دانشگاه  و  کویته  بلوچستان  دانشگاه  های  و 

های تازه  های اخیر در دانشگاههمچنین باید گفت در سال  کنند. فارسی فعالیت می 
کالج پیشتر  )که  سطح  تأسیس  در  دولتی  مثل  های  بودند(  ارشد  کارشناسی 

سی   جی  دانشگاه  لاهور،  سی  ایل  دخترانه  دانشگاه  لاهور،  سی  جی  دانشگاه 
دورهفیصل لاهور  سی  ایف  دانشگاه  سرگودها،  دانشگاه  و  آباد،  زبان  عالی  های 

 ادبیات فارسی دایر شده است.
 

 نقش دانشگاه تهران در ترویج فارسی در پاکستان  
م تأسیس شد. پیش از آن  1935ادر ایران است که در  دانشگاه تهران دانشگاه م

کرد و  این مرکز، »دارالفنون« بوده و نیازهای علمی و آموزشی جامعه را تأمین می
های پزشکی و مهندسی و علوم طبیعی دانشجویان ایرانی را برای ادامه  در رشته

هوری  برای دانشجویان پاکستانی درنظر گرفت. هم اکنون وزارت آموزش عالی جم
اسلامی ایران این مسئولیت را به عهده دارد. همچنین چند نفر از شاغلان یا اتباع  

بوده    -پاکستانی   صد  در  پنج  از  کمتر  آنان  تعداد  خود    -که  هزینه شخصی  با 
 مشغول تحصیلات عالی در تهران بوده اند.  

 
 :گیرینتیجه

نشان می تحقیق  سالاین  نخستین  از  پدهد  دانشجویان  که  برای  هایی  اکستانی 
حدود   رفتند  ایران  به  تا    74تحصیل  به  فارغ  1997نفر  که  شدند  التحصیل 

استثنای چند نفر که به تدریس زبان اردو در ایران مشغول شدند بقیه به کشور  
دانشگاه در  و  کالجبازگشتند  و  دهها  تربیت  و  آموزش  به  پاکستان  هزار  های  ها 

 آموختۀ فارسی پرداختند.دانش
کل  همچنین   از  که  شویم  یادآور  خارجی  دانش  148باید  کشورهای  از  آموخته 

  ، تهران  یعنی    74دانشگاه  و  50نفر  پاکستان  از  از    50درصد  دیگر  درصد  
 کشورهای هند، افغانستان، ترکیه، کشورهای عربی، اروپا و امریکا تحصیل کردند.  

سال محدوده  در  پاکستانی  دانشجویان  لیست  اگر  م  2014ا  ت  1998های  البته 
 شک افزایش خواهد یافت. تهیه شود رقم اشاره شده بی 

 
 منابع 
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-   ، های  آموختگان: مشخصات و چکیده، فارسی1377شعبان آزادی کناری 
نامه فارسی، فارسی آموختگان خارجی دوره دکترای زبان و ادبیات  پایان

دبیر1334  -1377) تهران:  ادبیات    خانه ش(  و  زبان  گسترش  شورای 
 فارسی.

 های شخصی نگارنده. داشتیاد -

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 روابط علمی، ادبی و فرهنگی بین بنگلادش و ایران 

 م( ٢٠١٤م تا  ١٩٧١)از 

 کلثوم ابوالبشر                                 

 سرسخن 

گردد.  ها پیش بازمیپیشینه روابط علمی،  فرهنگی و ادبی ایران و بنگاله به قرن 

زبان  برای  ن به بنگاله، صوفیان، فقها و  مبلّغان فارسی و عربیپیش از ورود مسلمانا

تبلیغ و اشاعه دین اسلام در این سرزمین حضور داشتند.  مریدان و  شیفتگان دین  

 
  بنگلادش  -. استاد  زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه داکا 
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اسلام متأثر از  مرشدان  زبان فارسی را فراگرفتند و پس از آن نفوذ زبان و ادبیات  

می بنگاله  در  را  با  فارسی  همچنین  دید.   بختیار  توان  بن  اختیارالدین  محمد  پیروزی 

م در بنگاله  زبان فارسی  1204خلجی، سپهسالارِ معزالدین محمدسام غوری در سال  

خلجی   حکمرانان  بیشتر   اصلی  زبان  که  چرا  دوانید؛  سرزمین   این  در  عمیقی  ریشۀ 

 فارسی بود.   

 

 م.روابط دینی، فرهنگی، ایران، بنگاله، زبان فارسی، اسلا ها:کلیدواژه
 

 مقدمه  

غیاث دوران  اعظماز  به الدین  مغول  دوران  تا  ایرانیشاه  نفوذ  کتابدلیل   های  ها  
م زبان  1837ها در فارسی بسیاری در موضوعات گوناگون تألیف گردید. در دوران انگلیسی 

زبان   اینکه  به  توجه  با  اما  این سرزمین شد،  زبان رسمی  فارسی  زبان  به جای  انگلیسی 
در  فارسی ریشه   توانست   نرفت و  از بین  به طور کامل  بوم داشت  این مرزو  عمیقی در 

 مدرسه عالیه و دیگر مدارس دینی به حیات خود ادامه دهد.   

این  1921دانشگاه داکا در    اردو  در  و  ابتدا گروه فارسی  از همان  و  تأسیس شد  م. 
دکتر عندلیب شادانی و  دانشگاه  تشکیل شد.  آقایان دکتر فداعلی خان، معیدالاسلام بورا، 

ترین  استادان گروه فارسی بودند که برای ترویج و توسعه   فیض احمد چودوری از برجسته
-1947زبان فارسی کارهای مهمی انجام دادند ولی از لحاظ سیاسی در دورۀ پاکستان ) 

تشویق  1971 و  ترویج  برای  شرقی  پاکستان  منطقه  در  اردو" م(  زبان    " زبانِ  از  بیشتر 
ایران و پاکستان  بسیار    فارسی  ادبی بین  کوشش  بسیاری شد. گرچه روابط فرهنگی و 

مطلوب و پایدار بود، ولی متأسفانه بهره آن بیشتر به استادان و دانشجویان پاکستان غربی  
میمی محروم  اغلب  شرقی  پاکستان  و  در  رسید  دروه   آن  در  است  گفتنی  البته  ماند. 

شد  ولی  دانشگاه  این خطه  زبان فارسی تدریس می  مدارس دینی و حوزه علمیه و چند
 برنامه و کتب درسی و روش تدریس این زبان خیلی کهنه و قدیم بود.  

م روابط فرهنگی، علمی و ادبی بین ایران    1971پس از استقلال بنگلادش در سال   
پایدارتر شد. در ماه مارس  و بنگلادش دوباره مستحکم با همکاری سفار 1978تر و  ت  م 

ابوالبشر که اولین دانشجویان گروه   ایران در داکا مرحوم آقای نعم البصیر و خانم کلثوم 
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فارسی بودند، با دریافت بورسیه برای دوره آموزشی   رشته زبان و ادبیات فارسی در مقطع  
م. تحصیل خود را به  1979دکتری دانشگاه فردوسی مشهد به ایران اعزام شده و در  در   

د.  در همان سال  مرحوم دکتر مصطفی صرّاف )داماد دکتر معین( به عنوان  پایان رساندن
نخستین استاد اعزامی از ایران به دانشگاه داکا رفتند. در آن دوره آقای سلطانی  مسئول  
بخش وابسته فرهنگی  سفارت ایران بودند و با همکاری ایشان روابط فرهنگی و ادبی و  

م خانه فرهنگ  1984ریج پیشرفت کرد، تا اینکه در   علمی بین ایران و بنگلادش به تد
 جمهوری اسلامی ایران در داکا تأسیس شد.  

م(.  1988  -1982اولین وابستۀ فرهنگی خانه فرهنگ ج. ا. ایران بودند)  آقای سابقی
م در موزه  1984ترین سمینار ادبی درباره »شیخ سعدی« در ماه نوامبر  در زمان وی  مهم
ار شد ؛ در همین دوره خانم کلثوم ابوالبشر تدریس زبان فارسی را در  ملی، شاه باغ  برگز

تا   ایران آغاز کردند که  ا.  از زمان    2005خانه فرهنگ ج.  ادامه داشت.  گفتنی است  م. 
 فعالیت  آقای سابقی روابط فرهنگی بین بنگلادش و ایران گسترش یافت.  

زمان   مددی،در  هوشنگ  ر1992-1988)  آقای  دومین  که  فرهنگ  م(  خانه  ایزن 
بودند بسیاری از کنگره ها و سمینارهای ادبی و فرهنگی درباره موضوعات ادبیات فارسی  
در داکا و جاهای دیگر بنگلادش برگزار شد. بسیاری از دانشجویان برای فراگرفتن زبان  

م. آقای ابوموسی محمد عارف بالله در  1985فارسی در خانه فرهنگ ثبت نام کردند. در   
برای    گروه فارسی  زبان  دانشجوی  نخستین  عنوان  به  داکا  دانشگاه  اردوی  و  فارسی 

علی  تحصیل دورۀ لیسانس ثبت نام کرد.  پیش از وی خانم کلثوم ابوالبشر،  آقایان رستم
دیوان،  مصلح الدین )استاد گروه عربی دانشگاه داکا(،  نعم البصیر، خانم امّ سلمی، آقای  

و  در رشته زبان و ادبیات فارسی مدرک فوق لیسانس دریافت  شمیم خان و خانم شمیم بان
 کردند.   

با حضور در دانشگاه  1990در ماه فوریه   امام خمینی)ره( خانم فاطمه  م نوه حضرت 
التحصیلان زبان فارسی مدرک تحصیلی اعطا کردند. تعداد دانشجویان آن  داکا  به فارغ
حدود   مش90دوره  فرهنگ  خانه  در  که   بودند  بودند.   نفر  فارسی  زبان   یادگیری  غول 

ها مهندس، پزشک و کارمند دولت بودند که علاقه فراوانی به زبان فارسی   تعدادی از  آن 
در   تحصیل  برای  اردو  و  فارسی  زبان  گروه  دانشجویان  از  تعدادی  سال  آن  در   داشتند. 
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دتی طولانی  نام کردند.  بدین ترتیب پس  از مرشته ادبیات فارسی )مقطع لیسانس( ثبت
ماه   در  شد.  دمیده  تازه  جانی  داکا  دانشگاه  اردوی   و  فارسی  زبان  گروه  به  دوباره 

هتل  1990دسامبر در  شاهنامه  تدوین  سال  هزارمین  و  فردوسی  بزرگداشت  کنگره  م 
فرهیخته   استادان   دیگر   و  یونسکو  نمایندگان  شد.  برگزار  یونسکو  همکاری  با  پوربانی 

ت نمودند. دکتر تمیم داری و آقای موسوی گرمارودی هم در  ایرانی در این کنگره شرک
 این کنگره حضور داشتند. 

اولین سالگرد وفات امام خمینی)ره( را در هتل      »اردو مجلس«مرکز    1990در ژوئن 
و  بر  پوربانی   ویژه  نمایندگان   و  بودند  ابوالبشر  کلثوم  دکتر  این جلسه  رئیس   . گزار کرد 

 نار شرکت  داشتند. فرهنگی ایران  در این سمی

پربارترین سمینار فرهنگی درباره   الزهرا )س(« نخستین، مهمترین و  فاطمه    »حضرت 
 آرا، م برگزار شد. وزیر زن دولت بنگلادش، خانم جهان 1991دسامبر    27در هتل سنارگاون  

مهمان  ویژه این برنامه  و  دکتر ملیحه خاتون، دکتر عابده حفیظ و دکتر کلثوم ابو البشر  
 خنرانان ویژه بودند.  س

م برای گسترش زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش یک انجمن  1992همچنین در    

تشکیل شد. مرحوم آقای    "شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش"به نام 
مدیر کل   عنوان  به  ابوالبشر  کلثوم  دکتر  و  انجمن  رئیس  الحق شیدایی  پروفسور شمس 

عهده و  شدند  از   انتخاب  بودند.  انجمن  این  در  برنامه  چندین  برگزاری  به  1992دار  م 
در خانه   دانشگاه داکا و  فارسی در  برای دانشجویان گروه  کوشش آقای هوشنگ مددی 

های نوین بورسیه اجرا شد.  بعدها به  فرهنگ ج. ا. ایران و در گروه فارسی موسسۀزبان 
 علق گرفت.  دانشجویان فارسی دانشگاه راجشاهی  نیز بورسیه  ت

توان گفت  اولین دوره زریّن ادبیات فارسی بنگاله در عهد غیاث الدین اعظم شاه  می
ها به زبان فارسی نوشته شد. در مدارس بنگاله تدریس زبان  بود که در آن ، بیشتر کتاب 

کند. ولی به نظر بنده دوّمین دوره زرّین ادبیات فارسی در بنگلادش  فارسی پیشرفت می
م با حضور آقای آورسجی، سومین رایزن خانه  1992ر داکا از ماه ژوئن سال  به خصوص د

فرهنگ ج. ا. ایران آغاز شد. .  با آمدن  ایشان گروه فارسی دانشگاه داکا، به طور کلیّ  
های ادبی و فرهنگی و علمی به تدریج  گسترش یافت.  باید گفت   تغییر  یافت و  فعالیت



 

 

  

      

13
88

 

فارسی در دهۀ آخرِ قرن بیستم در بنگلادش مرهونِ  لطف  تحولات و رشد زبان و ادبیات  
های آقای  دانم از تلاش و همتّ خانه فرهنگ ج. ا. ایران است.  در اینجا بر خود لازم می

در شکل  آورسجی  تشکر  علی  و  تقدیر  فارسی  گروه  حیات  تجدید  و  تحوّلات  این  گیری 
مهم اینک  آموزشی کنم.  و  ادبی  و  فرهنگی  فعالیتهای  زمینه   ترین  در  علمی  و    و  زبان 

 شود. ادبیات فارسی ارائه می

 

 زبان:  افزایش تعداد دانشجویان زبان فارسی و استخدام استادان فارسی

در     بنگلادش  استقلال  از  دانشگاه  1971پس  در  فارسی  زبان  دانشجویان  تعداد  م. 
بین سی یعنی  در حال حاضر  امّا  بود،  یافته  بسیار کاهش  راجشاهی   و  و سه سال    داکا 

گذشته  این امر بسیار بهبود یافته است. تعداد دانشجویان فارسی هر سال رو به افزایش  
م.  با تأسیس گروه فارسی و اردو در  1921است. این موضوع  در خور توجه است که از  

تا   داکا  سال   1990دانشگاه  هفتاد  تقریباً  یعنی  فارغ    90م  گروه  این  از  دانشجو  نفر 
شدند.  از    التحصیل  این  1990ولی  بین  یعنی  حال  تا  برای    24م  دانشجو  صدها  سال 

ایران،   ا.  ج.  فرهنگ  نتیجۀ همکاری خانه  این  نام کردند.  ثبت  لیسانس  فوق  و  لیسانس 
زبان فارسی است. همین طور در مؤسسه  استادان  داکا، گروه  داکا و  دانشگاه  های نوین، 

دوره مقدماتی، متوسط، دیپلم و فوق  فارسی روز به روز پیشرفت کرد.  در این مؤسسه   
شود. با همکاری خانه فرهنگ ج. ا. ایران و کوشش رایزن، اتاق فارسی  دیپلم تدریس می

ای  های این موسسه  شد.  تلویزیون، رادیو، ویدیو و قفسهو اردو یکی از  مجهزترین اتاق 
 هدا  شد.   های فارسی از طرف خانه فرهنگ ج. ا. ایران به این مؤسسه ااز  کتاب

ها در دانشگاه راجشاهی هم از  نظر علمی، فرهنگی و ادبی پیشرفت کرده  گروه زبان
م در این گروه فقط تدریس دورۀ مقدماتی به زبان فارسی بود. ولی   1990است.  پیش از  

های دورۀ مقدماتی، دوره متوسطه، و لیسانس و فوق لیسانس هم  اینک علاوه بر کلاس
ادبیات   و  زبان  کردهبه  نام  ثبت  گروه  این  در  بسیاری  دانشجویان  هست.  اند.  فارسی 

م. در خانۀ فرهنگ راجشاهی و جاهای دیگر مانندمیمنسینگ و خولنا    2004همچنین تا  
مند به زبان فارسی  آن را فراگرفتند. در خانه فرهنگ داکا، کلاس های  دانشجویان علاقه
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تشکیل می منظم  به صورت  فاصلفارسی  در  و  زمانی  سی سال حدودً  شود   نفر    500ه 
 اند. برای آموزش زبان فارسی ثبت نام کرده

م. در گروه فارسی دانشگاه داکا فقط دو نفر، دکتر کلثوم ابو البشر و دیگر  1990تا سال   
سال نه  نفر استاد فارسی در این    25دکتر امّ سلمی، استاد فارسی بودند. . ولی بین این  

سامی این استادان عبارتند از: آقایان ابوموسی محمد عارف بالله،   کنند . ابخش فعالیت می
سیف   م.  محسن الاسلام ک.  سراجی،   خان،   الرحمان  ضیاء  طارق  میا،   الدین 

الهادی استاد    عبدالصبورخان،  ابوالکلام سرکار، بهاءالدین،  ممیت الرشید و  احسن 
تا   هستند.  زبان1991فارسی  مؤسسۀ  در  خانم م.  نوین  حفیظ  شمیم    های  آقای  بانو، 

فارسی می  استاد موقتی درس  به عنوان  البشر  ابو  کلثوم  اینک    دادند. الرحمان و دکتر 
-خانم شمیم بانو استاد فارسی این گروه هستند و دکتر کلثوم ابوالبشر نیز به صورت پاره

تدریس می بهوقت  است   امیدوار  فارسی جذب  کنند.   گروه  در  دیگری  استادان  زودی  
ند.  پس از باز نشسته شدن دکتر کلیم سهسرامی در دانشگاه راجشاهی ، دکتر شمیم  شو

دار گروه فارسی  شدند. همچنین  هشت استاد فارسی دیگر  خان، دکتر نور الهدی عهده 
نیز استخدام شدند که عبارتند از: دکتر کمال الدین، دکتر عطاء الله، دکتر شفیع الله، دکتر  

نذر   آقای  غنی،  رضوانه  عثمان  دکتر  و  بیگم  تهمینه  دکتر  عبدالله،  دکتر محمد  الاسلام، 
شمّی. همچنین در اوایل قرن بیست و یکم میلادی با همت  آقای شهاب الدین دارایی  
جهانگیرنگر،   دانشگاه  کوشتیا،  دانشگاه  در  فارسی  تدریس  کشور،  این  در  ایران  رایزن 

در  و  آغاز شد  خولنا  دانشگاه  و  چیتاگانگ،  میمن    دانشگاه  و  خولنا  چیتاگانگ،  راجشاهی، 
های فرهنگی خود را شروع کرد و  سینگ، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران  فعالیت 

های فرهنگ  به تدریس فارسی پرداخت  ولی متأسفانه در حال حاضر جز داکا همه خانه
ولنا  اند. در دانشگاه خ های  فرهنگی و علمی خود را  ترک کردهتدریس فارسی و فعالیت

م    2013کند. از ژوئیه  ها است و زبان فارسی تدریس میدکتر شاه جلال رئیس گروه زبان
در دانشگاه چیتاگانگ دوره لیسانس زبان و ادبیات فارسی  تشکیل شد. که در آن  پنج تن  
استاد فارسی هستند  که عبارند از: آقایان ابوالهاشم، دکتر نور عالم، عبدالکریم، الطاف و  

 صمه.  در حال حاضر آقای ابوالهاشم رئیس گروه فارسی هستند خانم عا
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 تحول در برنامه درسی دوره لیسانس و فوق لیسانس: 

 ریزی های تازه منتشر شده ایران، برنامه م. به دلیل دسترسی نداشتن به کتاب 1990تا   
رایزن   به کوشش  ولی   ، نداشت  روش جدیدی  لیسانس  فوق  و  لیسانس  برای  ما  درسی 

کتابفرهنگ از  بسیاری  آن  ی،  از  پیش  رسید.  ما  به دست  ایران  معاصر  نویسندگان  های 
آثار کلاسیکی  برنامه از  غیر  امروزه  اما  بود؛  فارسی  ادبیات کلاسیک  اساس  بر  ما  ریزی  

چون غزلیات حافظ شیرازی، مولانا رومی، شاهنامه، تاریخ بیهقی و سیاست نامه،  دروسی  
اشع نیز چون  معاصر  ادبیات  فروغ  از  معین،  دکتر  بهار،  الشعراء  ملک  اعتصامی،  پروین  ار 

تدریس می زاد، شاملو  درسی  فرخ  برنامه  خولنا  و  چیتاگانگ  راجشاهی،  دانشگاه  در  شود. 
 تقریباً  نظیر  دانشگاه داکا است.  

 

 

 سفر رئیس جمهوری ایران و تأثیر آن در گسترش و تقویت زبان و ادبیات  فارسی:  

الاسلام و المسلمین هاشمی رفسنجانی رئیس محترم وقت    سفر رسمی جناب حجه 
م در تاریخ روابط فرهنگی و  1995اکتبر  13تا  10جمهوری اسلامی ایران به بنگلادش از  

ادبی ایران و بنگلادش  بسیار به یاد ماندنی است. در این سفر، رئیس جمهوری اسلامی  
های فرهنگی و ادبی دانشگاه  م در اجتماع استادان و شخصیت1995اکتبر    11ایران در  

داکا شرکت نموده و سخنرانی مهمی ایراد فرمود و سنگ بنای ساختمان فارسی به دست  
 ایشان نصب گردید.  

 

 تشکیل انجمن فارسی:  

دانان  برای گسترش و ترویج زبان فارسی در بنگلادش، ایجاد همبستگی بین فارسی

هزار  روابط  تحکیم  و  فارسی  ادبیات  پژوهشگران  بنگالی،    و  و  فارسی  زبان  انجمن  ساله 

طور کامل انجمنی فرهنگی و ادبی  م تشکیل شد. این انجمن به1996در ماه مه    فارسی
است و هیچ نوع فعالیت سیاسی  نداشت. این انجمن با کوشش و تشویق رایزن فرهنگی   

آورسجی  - انجمن     -آقای  این  اجرایی  هیأت  را شروع کرد.  بودن   9فعالیت خود  د.  نفر  
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نخستین رئیس این انجمن دکتر کلثوم ابوالبشر و دبیر کل آن آقای دکتر مولانا محبوب  
تا   بنگلادش  فارسی  انجمن  بودند.  کرده  2000الرحمان  برگزار  را  عمومی  برنامه  چند  م 

 ها عبارتند از: است ؛ از جمله این برنامه

 م 1996سخنرانی: نعت پیامبر)ص( در اشعار فارسی،  چهاردهم اوت  - 1

 م 1996گویی به زبان فارسی، پانزدهم اکتبر سال مسابقه قصه  - 2

 م 1996مراسم استقبال سفیر محترم،  بیست و هشتم اوت سال    - 3

 م1996مراسم تودیع دکتر محمد کاظم کهدویی، استاد اعزامی،  پانزدهم سال     - 4

 م1997سیر تحولی اشعار جدید فارسی،  هفتم مه     - 5

 م 1998خوانی، هیجدهم ژانویه سال  مسابقه شعر    - 6

در زمان همایش دو    »انجمن«هـ. ش( مجله یادبود به نام    1377م )1998در ژوئیه  
انجمن   که   بود  مجله  اولین  این  یافت.  انتشار  داکا  از  بنگلادش  فارسی  انجمن  سالانه 

 در   شد.  بعدها ًهای رایزن فرهنگی  این مجله منتشر نمیفارسی چاپ کرد.  بدون حمایت
 م. انتشار این مجله ادامه یافت.   2002و   2000

 

 هفتاد و پنجمین سال تأسیس گروه فارسی و اردو، دانشگاه داکا: 

م بزرگترین و  1997پس از تأسیس گروه فارسی و اردو در دانشگاه داکا، در سپتامبر   

و یک مجله   برگزار شد  این گروه  در  زبان    »یادبود«پُربارترین جشنواره  فارسی،  به سه 
اردو و بنگالی منتشر شد.  مدیر این مجله، رئیس گروه دکتر کلثوم ابوالبشر بودند. رئیس  

دانشگاه داکا، رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، سفیر جمهوری اسلامی ایران و رایزن   
و   کننده  حمایت  جشنواره  این  در  متأسفانه  فرستادند.  مجله   این  به   پیامی  فرهنگی 

 ، یعنی آقای آورسجی حضور نداشتند و  در ایران بودند.  پشتیبان آن

 

 افزایی زبان و ادبیات فارسی: های دانشاعزام استادان و دانشجویان برای دوره 
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»مسافرت به ایران«،  آرزوی دیرینۀ استادان و دانشجویان  بنگلادشی است که در دهه  
از   هایی از هند و پاکستان گروه   آخر قرن بیستم  محقق  شد. از این تاریخ به بعد  هر ساله 

دوره  برای  فارسی  استادان  و  دانشدانشجویان  آمد  های  و  رفت  ایران  به  فارسی  افزایی 
تا    البته   بنگلادش   1990داشتند  به  ایران  ادب   فرهنگستان  و  عالی  آموزش  مرکز   م. 

رسید. در     توجه چندانی نداشتند. خوشبختانه به کوشش رایزن فرهنگی انتظار  ما به پایان 
آقایان ک. م. سیف الاسلام خان،   1994مارس    م.  نخستین گروه  دانشجویان فارسی: 

الدین برای مدت کوتاه چهار ماهه برای  دوره دانش افزایی فارسی   نورالهدی و  محسن 
 در دانشگاه اصفهان تحصیل کردند.   

ژوئیه    بالله1997در   عارف  موسی  ابو  ابوالبشر،   کلثوم  دکتر  الاسلام،   م.  سیف    ،
شمیم بانو  دورۀ دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی را در دانشگاه علامه طباطبایی سپری  

کردند. مسئول این برنامه  سازمان و مدیر کل گروه اجرایی گسترش زبان فارسی بود. در   
آقایان محسن1998فوریه   امّ سلمی،  الدین،  عیسی شاهدی، محمد شاه جلال،  م. خانم 

کمالمح محمد  خان،  عبدالصبور  فارسی   مد  افزایی  دانش  دورۀ  در  عالمگیر  و   الدین 
اوت   کردند.   شرکت  طباطبایی  علامه  منظورالحق  1998دانشگاه  و  ابوالهاشم  آقایان  م. 

علامه   دانشگاه  فارسی   ادبیات  و  زبان  افزایی  دانش  دورۀ  لیسانس   فوق  دانشجویان 
م. تعداد زیادی از دانشجویان فارسی برای دورۀ  2014تا    2000طباطبایی بودند.   از سال  

آن اسامی  که  رفتند  ایران  به  افزایی  حسین،    دانش  کمال  آقایان  از:   است  عبارت  ها 
خانم حسن،  محمدمهدی  الهادی،  فهیمه،   احسن  اختر،   عاصمه  بیگم،  شاهینور  خانم  ها 

کوتاه و بلند مدت  به    افزایی خالده. همچنین  دانشجویان راجشاهی هم برای دورۀ دانش
 ایران مسافرت کردند.  

استادان   است.  رایج  هم  )هند(  نو  دهلی  در  فارسی  زبان  به  بازآموزی  دورۀ  برنامه 
روند  و این برنامه در  زبان از ایران برای تدریس زبان فارسی به شهر دهلی نو میفارسی

میتغلق  برگزار  همدرد  دانشگاه  نزدیک  درآباد  خوشبختانه   برای  1995مه    شود.  م. 
  30نخستین بار  چندین استاد بنگلادشی برای شرکت در این دوره  به دهلی رفتند و از   

هـ. ش یازدهمین دوره را با موفقیت به پایان رساندند. دکتر  1374خرداد    11اردبهشت تا   
دوره شرکت   این  در  استاد  به عنوان  نیز  داکا،  دانشگاه  به   اعزامی  استاد  کاظم کهدویی 

 ردند.  ک
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این  1996در    برگزار شد. در  آباد همدردنگر  تعلیم  بازآموزی در  م. دوازدهمین دورۀ 
عارف   محمد  ابوموسی  آقایان  و  بودند   کهدویی  کاظم  دکتر  بنگلادش  نماینده  نیز  دوره 

 الدین نیز ایشان را همراهی کردند.   بالله،  ک. م. سیف الاسلام خان،  نورالهدی و  محسن

المللی  م.  چندین استاد فارسی از بنگلادش برای شرکت در کنگرۀ بین 2014تا     1985از   
 ها عبارت بود از:  هند، پاکستان، امریکا، ترکیه، قطر و ایران رفتند  که برنامه دقیق آن 

نیز   • و  عثمانیه   دانشگاه  در   فارسی  ادبیات  و  زبان  استادان  کنگرۀ  هفتمین  برگزاری 
:  دکتر کلثوم ابوالبشر در این کنگره  شرکت کردند و  م1985حیدر آباد هند در  فوریه 

 ای با عنوان »زبان و ادبیات فارسی در مسلم بنگال« ایراد نمودند.  مقاله

در    • هند  بهار،  پتنه،  خدابخش  کتابخانه  در  تصوف«  در  المللی  بین  »کنگرۀ  برگزاری 
طی در دانشگاه  :  در این کنگره  دکتر کلثوم ابوالبشر  دربارۀ  »نسخه خ1985فوریه  

داکا )سجات و الجانب الغربی(«  توضیحاتی ارائه کردند و  دکتر کلیم سهسرامی هم  
 آنجا حضور داشت. 

:  دکتر  1985برگزاری »هشتمین کنگره استادان فارسی هند«  در کلکته، در  دسامبر   •
 کلثوم ابو البشر  در این مجمع استادان فارسی شرکت داشتند   

: دکتر کلثوم ابوالبشر در این  1986در  ژوئن    " لمللی در تهران«برگزاری»کنگرۀ بین ا •
 کنگره درباره »مسائل تدریس زبان فارسی در بنگلادش« سخنرانی کردند.  

در   • سوسایتی  خسرو  امیر  طرف  از  امیرخسرو«   دربارۀ  المللی  بین  برگزاری»کنگره 
ژوین   در   امریکا  کن1987شیکاگو،  این  در  ابوالبشر  کلثوم  دکتر  مقاله:   با  گره  ای 

 عنوان  »مثنویات امیر خسرو« ایراد نمودند.  

در    • هند«  فارسی  زبان  استادان  کلیم  1987برگزاری»کنگره  دکتر  نو:  دهلی  در  م 
 سهسرامی و دکتر شمیم خان در این کنگره حضور داشتند.  

برگزاری»کنگره بین المللی بزرگداشت حافظ شیرازی« به همکاری یونسکو در  نوامبر   •
مقاله  1988 کنگره   این  در  ابوالبشر   کلثوم  دکتر  شیراز:   عنوان »حافظ در  با  -ای 

حضور   کنگره  این  در  نیز  شاهدی  عیسی  آقای  و   کردند  ارائه  بنگاله«  در  شناسی 
 داشت.  
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طرف   • از  خمینی)ره(  امام  وفات  سالگرد  سمینار  نخستین   مجلستشکیل    اردو 
ا:  نمایندگان و پژوهشگران  ایرانی  در هتل پوربانی داک  1990بنگلادش در  ژوئن   

نیز در این سمینار حضور داشتند. رئیس اردو مجلس، دکتر کلثوم ابو البشر  و مدیر  
آن  مرحوم جمال مشرقی، دکتر کلیم سهسرامی دربارۀ زندگی نامه امام خمینی)ره(  

 سخنرانی کردند.  

در    1990دسامبر     برگزاری سمینار »بزرگداشت فردوسی و هزارۀ تدوین شاهنامه« در  •
تمیم  دکتر  پوربانی:   حضور  هوتل  سمینار  این  در  گرمارودی  موسوی  آقای  و  داری 

 داشتند.  دکتر کلیم سهسرامی درباره اهمیت شاهنامه سخنرانی  کردند.  

برگزاری»کنگره استادان زبان فارسی در هند«  در دانشگاه شانتی نکیتن، بنگاله غربی   •
کتر کلیم سهسرامی و دکتر کلثوم ابو البشر شرکت کردند  :  در این کنگره د1991در   

 و مقاله »سهم خواجگان داکا« مشترکاً ارائه شد.   

برگزاری »کنگره بین المللی« مرکز تحقیقات فارسی و ایران در اسلام آباد پاکستان   •
ابوموسی  1993در    و  سلمی  امّ  دکتر  ابوالبشر،  کلثوم  دکتر  کلیم سهسرامی،  دکتر   :

 ف بالله در این کنگره حضور داشتند  و سخنرانی کردند.  محمد عار 

در     • عطار«  فریدالدین  سهسرامی،    1995برگزاری»سمینار  کلیم  دکتر  نیشابور:   در 
 دکتر کلثوم ابوالبشر، ابوموسی محمدعارف بالله در این سمینار شرکت داشتند.   

در تهران:  خانم    1996برگزاری »نخستین کنگره بین المللی استادان فارسی« در     •
 شمیم بانو، دکتر امّ سلمی و ابوموسی محمدعارف بالله در این کنگره شرکت داشتند.   

در     • بمبئی   در  هند«  فارسی  زبان  استادان  کلثوم  1996برگزاری»کنگره  دکتر     :
 ابوالبشر و دکتر کاظم کهدویی در این کنگره  شرکت داشتند.   

ر کلثوم ابوالبشر و دکتر کاظم کهدویی در این  کنگره حافظ شیرازی در بمبئی:  دکت  •
 کنگره  شرکت داشتند.  

در     • هند«  گجرات  و  رامپور  در  فارسی  زبان  »استادان  کنگره  و     1996برگزاری  
 :  آقای ابو موسی محمد عارف بالله در آن حضور داشت. 1997

تا    1995  از نخستین تا  هفتمین کنگره مجمع بین المللی استادان زبان فارسی که از 
های بنگلادش در  م در تهران برگزار شد و بیشتر استادان فارسی  از همه  دانشگاه2011

آن شرکت داشته  و سخنرانی کردند.  در آخرین  کنگره دکتر محمدباقر خرّمشاد، رئیس  
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هدیه داد    " » مدال  طلایی «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دکتر کلثوم ابوالبشر  
طولانی چهل ساله ایشان در امر آموزش و گسترش زبان وادبیات فارسی در  و از  خدمت  

 بنگلادش قدردانی کرد.  

در      » ادواری  المللی  بین  کنفرانس  »دومین  هند  بمبئی   کاما  آر،  ک،  مؤسسه  در 
اش را  برگزار گردید.  دکتر کلثوم ابوالبشر به عنوان نماینده بنگلادش  مقاله  2000ژانویه  

 یسی ایراد نمود.  به زبان انگل

دسامبر   دهم  در  بنگلادش  آموزش  زبان  2002وزارت  »نفوذ  ویژه   های  سمینار 
ای چون مرحوم قاضی  خارجی بر بنگالی« را برگزار کرد.   زبانشناسان و محققان برجسته

دین محمد )رئیس گروه بنگالی دانشگاه داکا(،در این سمینار شرکت داشتند.  دکتر کلثوم  
 اره » تأثیر بان فارسی بر زبان بنگالی« سخنرانی کرد.  ابو البشر درب

دانش  دوره    پنجمین  تا   نخستین  داکا  فرهنگی  سال  رایزن  تا  2002افزایی)از  م 
 م( زبان فارسی را برای استادان و فارغ التحصیلان فارسی برگزار کرد.   2013

در    کلکته  در  ایران سوسایتی«  دکتر  2004»جشن طلایی  شد.  برگزار  ابو  م  کلثوم 
 البشر و دکتر شمیم خان در این جشن  مقاله ارائه دادند.   

گروه زبان فارسی و اردو »نخستین سمینار بین المللی فارسی و اردو« را در  دسامبر  
مقاله2004 )هند(  عابدی  دکتر  کرد.    برگزار  همه  م  تقریباً  فرستاد.  سمینار  این   به  ای 

ا در  بنگلادش  فارسی  سراسر  این سمینار   استادان  با  داشتند. همزمان  ین سمینار حضور 
 »نخستین مجله فارسی و اردو«  گروه فارسی و اردوی  دانشگاه داکا انتشار یافت.  

المللی  »نفوذ زبان و ادبیات فارسی در  گر هند کنگره بینگروه فارسی دانشگاه علی  
آوری  در   میدخت  آذر  دکتر  خانم  اهتمام  به  را  قاره«   شبه  کرد.     2005ل  فرهنگ  برگزار 

 آقای مبارک حسین و خانم دکتر کلثوم ابوالبشر نماینده بنگلادش در این کنگره بودند.   

  2006گروه فارسی و سانسکریت دانشگاه کلکته، سمیناری بین المللی را در  مارس   
 برگزار کرد.  دکتر کلثوم ابوالبشر در این سمینار سخنرانی نمود.  

المللی را دربارۀ امیرخسرو  جامعه ملیه دهلی نو کنگرهگروه فارسی دانشگاه   ای بین 
 برگزار کرد. دکتر کلثوم ابوالبشر در این کنگره حضور داشت.   2006در  مارس 
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اسلامی علی    دانشگاه  آوریل  گروه فارسی  در   المللی   2006گره  بین    سمیناری 
 کنگره شرکت داشتند.   برگزار کرد.  دکتر کلثوم ابوالبشر و آقای مبارک حسین در این 

علی  اسلامی  دانشگاه  فارسی  تحقیقات  مارس  مؤسسه   ماه  سال  هر  هند  گره  
میکنگره برگزار  المللی  بین  در   ای   دکتر    2012کند.  و  )راجشاهی(  الدین  کمال  دکتر 

در    داشتند.   شرکت  کنگره  این  در  بانو  شمیم  خانم  و  کلثوم    2013عبدالصبور  دکتر 
دکتر شمیم خان در این    2014بدالصبورخان در آن  حضور داشتند و در   ابوالبشر و دکتر ع

کنگره شرکت کردند. دکتر کمال الدین و شمیم بانو در سمینار ایران سوسایتی کلکته در   
 شرکت داشتند.    2013

دکتر ک. م. سیف الاسلام خان و دکتر ابوالکلام سرکار در  سمینار بین المللی قطر و  
ضیاءالرحمان  2012و    2011ترکیه) طارق  دکتر  کردند.   ارائه  را  خود  مقاله  و   شرکت   )

 در سمینار دانشگاه گوهاتی، آسام هند شرکت داشتند.     2012سراجی در 

ابوالکلام سرکار و دکتر عطاء الله )راجشاهی(  در کنگره    2014و    2013در     دکتر 
 د.   بین المللی  دهلی نو و حیدر آباد )هند( و ایران شرکت داشتن

زمانی    فاصله  در  که  را  بنگلادشی  تحصیلکردگان  از  تعدادی  لیست  قسمت  این  در 
دیپلم    2014تا    1921 و  دکتری  پیش  و  دکتری  مقاطع   در  فارسی  زبان  در  ایران  در 

 کنیم:   دریافت کردند، بیان می

در      -  1 که   داکا   دانشگاه  فارسی  زبان  استاد  شادانی،  عندلیب  حسین  وجاهت  دکتر 
 از دانشگاه تهران دیپلم دریافت کردند.   1933

از دانشگاه    1952آقای فیض احمد چودوری، استاد زبان فارسی دانشگاه داکا که در    -  2
 تهران دیپلم دریافت کردند. 

از دانشگاه    1970دکتر کلیم سهسرامی، استاد زبان فارسی دانشگاه راجشاهی که در     -  3
 تهران دکتری گرفتند. 

دکتر    -  4 داکا  خانم  به  استقلال  از  پس  ولی   بودند  بنگلادشی  )دانشجوی  آرا  روشن 
در   ایشان   شدند(  فارسی  زبان  استاد  کراچی  دانشگاه  در  و  نکرد  از    1970مراجعت 

 دانشگاه تهران دکتری گرفتند. 
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زبان  -  5 مؤسسه   وقت  پاره  استاد  الرحمان،  حفیظ  در  آقای  که  نوین  از    1976های 
 افت کردند. دانشگاه تهران دیپلم دری 

های نوین دانشگاه داکا که  مرحوم آقای نعم البصیر، استاد پاره وقت مؤسسه  زبان   -  6 
 پیش دکتری  از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کردند.  1979دیپلم و در   1978در  

  1979دورۀ دیپلم و در    1978دکتر کلثوم ابوالبشر، استاد فارسی دانشگاه داکا که در    -  7
 از دانشگاه فردوسی مشهد دریافت کردند. پیش دکتری  

  1989های نوین دانشگاه داکا  که در  خانم شمیم بانو، استاد فارسی مؤسسه  زبان    -  8 
 از دانشگاه تهران دوره دیپلم و پیش دکتری  دریافت کردند. 

در     -9 راجشاهی   دانشگاه  فارسی  استاد  خان،  شمیم  تهران    1998دکتر  دانشگاه  از 
 د. دکتری گرفتن

از دانشگاه    2002دکتر ک. ام سیف الاسلام خان، استاد فارسی دانشگاه داکا که در    -10
 تهران فوق لیسانس و دکتری گرفتند. 

در     -11 که    داکا  دانشگاه  فارسی  استاد  میا،  الدین  محسن  دانشگاه    2009دکتر  از 
 فردوسی مشهد فوق لیسانس و دکتری گرفتند.   

است  -12 الرشید،  میمت  طباطبایی،  آقای  علامه  دانشگاه  در  داکا،  دانشگاه  فارسی  ادیار 
 ایران  در مقطع دکتری ثبت نام کرده است.  

 

 اردوهای آموزشی:  

نمی  که  بود  کم  قدری   به  فارسی  دانشجویان  تعداد  ابتدا  اردوهای  در  به  توانستند 
در  چند ایران،  فرهنگی  رایزن  تشویق  و  با کوشش  و حمایت  اما  بروند؛  سال    آموزشی 
  1992گذشته بر تعداد دانشجویان افزوده شده است.  از آن پس  نخستین بار در  دسامبر  

در   المللی  باغ  آموزشی   اردوی  به  داکا  دانشگاه  دانشجویان  و  فرهنگ  خانه  دانشجویان 
در   با همکاری خانه فرهنگ  به طور مرتب هر سال  آن  از  نزدیکی غازیپور رفتند.  پس 

اردوهای   زمستان  میفصل  برگزار  مختلف  جاهای  در  در  آموزشی  مثال، ً  برای  شود؛  
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پور، چندرا، سونارگاون که از بهترین مناطق  اردویی نزدیک شهر داکا هستند و  در  شفی 
اوایل قرن بیست و یکم میلادی دانشجویان فارسی خانه فرهنگ به چیتاگانگ، کاکس  

 یلی لذت بردند.  بازار، سیلهت و سندربن برای اردوی آموزشی رفتند و خ

 چاپ و نشر آثار گرانقدر فارسی:  

خصوص  به  ها در شبه قاره دلیل   نفوذ ایرانی میلادی به    19تا    12دانیم که از قرن  می   
بنگاله کتاب بود.  در  نوشته شده  فارسی  به زبان  تذکره  تاریخ و  های بسیاری در موضوع 

رجمه شدند. غیر از این اهمیت و  های فارسی به زبان بنگالی هم تتعداد زیادی از کتاب 
به بنگالی  زبان  بر  فارسی  ادبیات  رسوم  تأثیر   نفوذ  بنگاله،  اجتماعی  آداب  است   قدری 

می چشم  به  نوروز  و  کربلا  داستان  محرم،  اول   روز  ده  مثل  تا  ایرانی  کل   در  خورد. 
یات فارسی  تقریباً سیصد کتاب از فارسی به بنگالی ترجمه شد و نیز  تاریخ ادب   2000سال

از  به قالب بنگالی در آمد. مهمترین کتاب تا    1990های ادبی که در موضوعات فارسی  
 در بنگلادش به چاپ رسیدند، عبارتند از:     2000

البشر، حیات و کارنامه   -دکتر عندلیب شادانی   -1 ابو  نظارت    ، مقاله دکتری دکتر کلثوم 
 م، داکا. 1992آقای علی آورسجی، تاریخ انتشار 

 از دکتر محمد عبد الله، داکا.   ( ادبیات فارسی در بنگالۀ غربی)قرن نوزدهم -2

فارسی   -3 ابوالبشر، نظارت    آموزش زبان  یدالله ثمره، مترجم دکتر کلثوم  تألیف  دکتر 
 م، داکا.  1995آقای علی آورسجی، تاریخ انتشار: مارس  

گردآوری و ترجمه    ،گزیده احوال وآثار قاضی نذر الاسلام )شاعر ملی بنگلادش(  -4
م  1995محمد عیسی شاهدی )با همکاری دکتر کلثوم ابوالبشر(، تاریخ انتشار: اکتبر  

 همزمان با سفر تاریخی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به داکا. 

،  ترجمه نورحسین مجیدی، با نظارت علی آورسجی،  تاریخ ایران در دوران معاصر  -5
 هـ. ش، ناشر: خانه فرهنگ، داکا.   1385م،  1996تاریخ انتشار: دسامبر  
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)یادبود هفتاد و پنجمین سال تأسیس  بخش فارسی و اردو، در دانشگاه داکا(،    یادگار  -6
دسامبر   انتشار:  تاریخ  آورسجی،  علی  آقای  حمایت  با  ابوالبشر،  کلثوم  دکتر  مدیر: 

 م، ناشر: گروه فارسی و اردو، دانشگاه داکا.  1996

فارسی  -7 به    انگلیسی  -گالی بن  -فرهنگ  بنگالی(،  به زبان  )اولین فرهنگ در جهان 
م نوروز  1998کوشش علی آورسجی و اعضای گروه پژوهش، تاریخ انتشار: مارس   

 هـ. ش، ناشر: خانه فرهنگ، داکا.   1377

محبوب    انجمن  -8 مدیر:  بنگلادش،  فارسی،  انجمن  دوسالانه  همایش  یادبود  )مجله 
انتشار:  الرحمان، رئیس تحریریه: دک تاریخ  ابوالبشر، مشاور: علی آورسجی،  تر کلثوم 

 هـ. ش، ناشر: خانه فرهنگ، داکا.  1377م، 1998ژونیه 

بنگلادش  -9 در  فارسی  گزاران  علی    خدمت  نظارت  با  سهسرامی،  کلیم  دکتر  از 
 م، ناشر: خانه فرهنگ، داکا. 1999اورسجی، تاریخ انتشار: 

کتاب   بر  کتاب علاوه  شده،   یاد  به ههای  بنگلادش  سراسر  در  هم  دیگری  -ای 
خصوص در داکا برای گسترش زبان شیرین فارسی در دهه آخر قرن بیستم میلادی به  

 چاپ رسیدند که عبارتند  از:  

فارسی   -1 زبان  تاریخ    دستور  شپن،  الرحمان  انیس  نویسنده  بیاکرن(،  بهاشار  )فارسی 
 اکا. در داکا، ناشر: بوک ویو، نیو مارکت، د  1990انتشار:  

صفارزاده  -2 ناشر:    شعرهای طاهره  الرحمان شپن،  انیس  مترجم:  کبیتا(،  باچیت  )سرنا 
 ، داکا.  1991، تاریخ انتشار: مه 55بیگم فیض النهار شیلی، صفحات:  

خمینی)ره(  -3 امام  فریدالدین  ،شعرهای  محمد  صحیفه،  مترجم:  نشریه  ناشر:  خان، 
 کا. ، دا1991، تاریخ انتشار: ژانویه 80صفحات: 

نذرالاسلام  –4 اشعار  در  عربی  و  فارسی  شبدو(،    لغات  فارسی  عربی  کاببی  )نذرل 
 م، داکا.  1992نویسنده: کوی عبدالستار، ناشر بنیاد اسلامی، تاریخ انتشار: 

، نویسنده: انیس الرحمان شپن، ناشر: بیگم فیض النهار شیلی،  تاگورشناسی در ایران  –5
 م.  1993تاریخ انتشار: اوت 



 

 

  

      

13
88

 

پارسمهنا  -6 صفحات:  های  داکا،  احمد،  نشریه  ناشر:  سیدابوالمقصود،  نویسنده:   ،82   ،
 . 1992تارخ انتشار: فوریه 

کتیبه  –7 بنگالهمجموعه  در  فارسی  و  عربی   Corpus of Arabic and)  های 

Persian Inscription of Bengal  انجمن ناشر:  عبدالکریم،  نویسنده:   ،)
 . 891+    89آسیای، داکا، صفحات 

،  109، مترجم: سید ابوریحان، ناشر: ریناخان، تنگائیل، صفحات:  رباعیات عمر خیام  –8
 . 1995اکتبر  30تاریخ انتشار: 

 م.    1995، نویسنده:  انیس الرحمان شپن، تاریخ انتشار: اوت تاگور در ایران –9

 

 :  استاد اعزامی ایران

ادفعالیت و  زمینه زبان  در  آموزشی  ادبی و  بنگلادش  های فرهنگی،  بیات فارسی در 
با همکاری آموزشی عالی دولت ایران،  برنامه اعزام استادان    1994بیشتر  شده است.  در 

فارسی برای گروه فارسی و اردو دانشگاه داکا مطرح شد. ما  از سفارت ج. ا. ایران و خانه  
به دانشگاه    فرهنگ  داکا سپاسگزاریم که همه اقدامات لازم را انجام دادند تا استادانی  
در    اعزامی،  استاد  صراف،  مرتضی  آقای  رفتن   از  پس  شدند.   اعزام  هیچ    1981داکا 

تا   یزد در  مارس     1994استادی  دانشگاه  استاد  اعزام نشد. سپس آقای کاظم کهدویی، 
اعزامی     1994 استاد  عنوان  به  ماه  چهار  و  دوسال  تقریباً  و  شدند  وارد  بنگلادش  به  

 ام دادند.  فعالیت خود را انج

سپتامبر   در   اهواز  دانشگاه  استاد  ظفری  الله  ولی  دکتر  دکتر    1996آقای  جای  به 
کهدویی به عنوان استاد اعزام شدند و به مدت یک سال به تدریس مشغول بودند. سپس  

مارس   در    از وی،   و پس  استاد    1997دکتر سیروس شمیسا  داری،  تمیم  احمد  دکتر 
پن طباطبائی  علامه  سال  دانشگاه  دو  مدت   که  بودند  ما  کشور  به  اعزامی  استاد  جمین 

 فعالیت کردند.   

  2002عنوان استاد به کشورمان اعزام شدند.  در  دسامبر سپس  دکتر محمود بشیری به   
افزایی برای استادان و فارغ التحصیلان فارسی در خانه فرهنگ جمهوری  نخستین دورۀ دانش 
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برگزار شد. استاد بشیری این برنامه را با موفقیت به پایان    اسلامی ایران، داکا برای دو هفته 
بیگی   فردوسی، دکتر گیتی فروز و دکتر شاهرخ  دانشگاه  استاد  فاطمی  رسانید. سپس دکتر 

عنوان استاد اعزامی در  زاده به الله ایران   استادان اعزامی  گروه فارسی بودند. اینک دکتر نعمت 
 کشور ما حضور دارند.   

های فوتبال، هاکی، والیبال  این نکته ضرور است  که از ایران چندین بار تیمیادآوری  
ایرانی   فرهیخته  دانشمندان  و  علما  کردند.   بنگلادش شرکت  در  مسابقه  برای  تینس  و 

اند.  حجت الاسلام  بسیاری برای  احیای دینی و فکری و فرهنگی  به بنگلادش آمده
هر سال تقریباً سه یا چهار بار به داکا تشریف     آقای شاهرخی نماینده ویژه دولت ایران

نیامده   می داکا  به  این چند سال  در   ولی  دارد  اداره خصوصی  داکا  در شهر  آوردند. وی 
 است.  

دانشگاه  در  ایرانی  رشته دانشجویان  در  بنگلادش  مختلف  دندان  های  پزشکی،  های 
کنند.  د  اینجا زندگی می پزشکی و مهندسی مشغول تحصیل هستند و برخی  با خانواده خو 

المللی  بین  و    خوابگاه  دانشجویان  همچنین   است.   ایرانی  دانشجویان  از  پر  داکا  دانشگاه 
های مختلف برای درس و بازدید به ایران رفت  استادان فارسی و علما دینی و رئیس دانشگاه 

 و آمد دارند.   

المللی کفروشان بنگلادش در  همه ساله کتاب  بین  تهران شرکت     تابنمایشگاه 
عالی  می هیئت  بنگلادش،  و  ایران  بین  فرهنگی  و  دوستی  پیوندهای  نتیجه  در  کنند. 

کنند. همچنین  در  بنگلادش هر سال در جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت می
ایران، داکا غرفه ویژه  المللی کتاب  داکا، خانه فرهنگ جمهوری اسلامی    ای نمایشگاه بین 

 دهد.  رهنگ ایران را توضیح می دارند که ف

م شنبه هر هفته   2005سازد.  تا   های ایرانی نیز رابطه دو کشور را پایدارتر میفیلم
می پخش  ایران  ا.  ج.  فرهنگ  خانه  در  بنگالی  )ترجمه(   دوبله  با  ایرانی  شد.  فیلمی 

اله به  شود. مردم بنگنمایشگاه بین المللی فیلم در شهرهای مختلف بنگلادش برگزار می
های ایرانی به صورت ویدیو و سی دی نیز در  فیلم های ایرانی علاقه بسیاری  دارند. فیلم 

زندگی فرهنگی و اجتماعی بنگلادش نفوذ زیادی پیدا کرده است.  آخرین فیلم جشنواره   
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فوریه   در   زبان  2013ایرانی  مناسبت  در سالن مؤسسه   به  داکا  دانشگاه  نوین    34های 
 سلامی ایران پخش  شد.  جشن جمهوری ا

هر سال در ماه ژانویه نمایشگاه بین المللی تجاری در داکا و چیتاگانگ برگزار می شود.   
بسیاری از کشورهای دنیا مثل هند، پاکستان، اردن، امارت متحده عربی، تایلند، چین و غیره  

می  شرکت  تجاری  نمایشگاه  این  می در  ترویج  را  کشورشان  فرهنگ  و  این      دهند. کنند 
 کند.   امتیازی برای ایران است که بهترین غرفه خود را در این نمایشگاه برپا می 

هیئت هستند.   همواره  آمد  و  رفت  در  بنگلادش  و  ایران  بین  فرهنگی  و  ادبی  های 
ای بین هر دو مملکت امضا شده است  که  برای تعاون بیشتر یک  نامهقرارداد و پیمان

. وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگی هم  به همراه هیئت  کمیسیون مشترک تشکیل  شود
کنند و برای پیشرفت ادبی و فرهنگی بین این  سازمان هر دو کشور تبادل اطلاعات می

 کوشند.   دو کشور بسیار می

گر  این حقیقت است  وجود منابع بسیار غنی از آثار  ادبی و هنری در بنگلادش نشان
ات و هنر بسیار مؤثر بوده، بلکه در  انتقال علوم وابسته به  که  این زبان نه تنها در ادبی 

کتبیه دارد.  انکارناپذیر  تأثیری  نیز  معماری  و  نقاشی  قرآن، خطاطی،  حدیث،  های  تاریخ، 
خانقاه و  در مساجد  نوشته  موجود  فارسی  زبان  به  بنگلادش که  در  تاریخی  بناهای  و  ها 

 .  گر تحول بزرگ اجتماعی و فرهنگی استشده نشان 

ای بنگالی اختصاص داده است که در آشنایی  رادیو تهران همواره بخشی را به برنامه
 مردم با  فرهنگ بنگلادش بسیار مؤثر است.  

فعالیتمی  گفت  و  توان  ایران  میان  هنری  و  فرهنگی  علمی،  ادبی،  مبادلات  و  ها 
 گسترش یافته است.    2014تا  2000بنگلادش از  

آیند  و  های علمی و فرهنگی به بنگلادش می ن برای فعالیتمهمانان بسیاری از ایرا
بسیاری از فرهیختگان بنگلادشی نیز از سوی رایزنی برای شرکت در سمینار و همایش  

می اعزام  ایران  به  فارسی  بلندمدت  و  کوتاه  آموزش  دوره  و  ادبی  و  در   علمی  شوند.   
  های فارسی برای مدرسان حوزه های آموزشی زبان  با همکاری مسئولان مدرسه دوره   2007

راه مقدمات  شد.  برگزار   نواخالی  در  دورهقومی   فارسی اندازی  منطقه  های  به  آموزی 
نویسی قرآنی  سیلهت نیز فراهم شد. برگزاری نمایشگاه عکس، نمایشگاه مشترک خوش
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خوش کمک  نقاشی  با  مثل  ادبی  و  علمی  مسابقات  برگزاری  بنگالی،  هنرمند  نویسان 
های رایزن  نویسی از  فعالیتحفظ و قرآئت قرآن ، مسابقه معارف قرآنی و مقالهکودکان،  

 فرهنگی  است.  

سمینارهای بین المللی یک روزه »وحدت« به مناسبت میلاد النبی )ص( و سمینار   
میلاد حضرت فاطمه زهرا )ع( نیز برگزار شد. سمینار بین المللی مولوی به مناسبت سال  

همایش  و  در     های مولانا  دیگر   و    2008مهم  توجه  بود.   مورد  فرهیختگان  تشویق 
،  انتشار    می کند   خود آثار زیادی را منتشر  تلاش    با م  1984بخش انتشارات رایزنی از   

دو ماه نامه های نیوز لیتر بزرگسالان و کودک و نوجوان ادامه دارد. ترجمه آثار  مهم از فارسی  
 یزنی و استادان زبان فارسی است.   های  را ترین فعالیت به بنگالی مهم 

از خداوند  متعال می  پایان   تا زمینه  توسعۀ هر چه بیشتر روابط  فرهنگی،  در  خواهم 
 ادبی، علمی و هنری بین دو ملت بنگلادش و ایران را فراهم سازد و آن را  پایدارتر گرداند.  
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 مه اقبال های علااندیشه  »تاثیر افکار و

 1« ایرانی در پاکستان در گسترش مطالعات

 

 * محمد مهدی توسلی                                                                           

 ** بهروز گراوند                                                                              

 چکیده

ایران و شبه قاره هند   ها تبادل فرهنگی دو سرزمینسده ه و چکیده  عصار،  علامه اقبال

.  شودفرهنگی بین آنان محسوب میهای  ای مستحکم برای پیوندکه اینک حلقه است  

  این اندیشمند جهان اسلامهای  اندیشه  خواهد شد تاثیر افکار و  در این مقاله تلاش  

،  پژوهشدر این    روش تحقیق  .بررسی شودایرانی در پاکستان   در خصوص مطالعات 

ای  -تحلیلی کتابخانه  اساس شیوه  بر  اطلاعات  گردآوری  و  بررسی  توصیفی  با  است. 

عوامل جذب کننده اندیشه های اقبال به ایران و نوع نگاه ایشان به ادبیات، بزرگان،  

 
 زاهدان -*. دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

                                                                          mohamadmehditavasoli@yahoo.com 
 تهران      -** کارشناسی ارشد ایران شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

                                                                                    Behrooz.geravand@yahoo.com   
در   .1 ایرانی  »مطالعات  موضوع  با  گراوند  بهروز  ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  از  برگرفته  مقاله  این 

 .با راهنمایی دکتر محمد مهدی توسلی  در بنیاد ایرانشناسی دانشگاه شهید بهشتی  است پاکستان«

mailto:mohamadmehditavasoli@yahoo.com
mailto:Behrooz.geravand@yahoo.com
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مطالعات   در  را  او  های  اندیشه  و  افکار  تاثیر  زمین،  مشرق  و  ایران  فرهنگ  و  تاریخ 

پاکستان  ایرانی   در  ایرانشناسی  روند  بر  اقبال  علامه  که  فرضیه  این  با  پاکستان،  در 

 تاثیر داشته و یکی از عوامل گسترش جدی آن بوده مورد بررسی قرار دهیم.  

 

   علامه اقبال، مطالعات ایرانی)ایران شناسی(، پاکستان :کلید واژه

 

 مقدمه 

 صوص کشورهای غربی تفاوت عمده ای روند مطالعات ایرانی در پاکستان با دیگر کشورها بخ 

 مطالعات ایرانی در کشور پاکستان دارای ویژگی خاصی می باشد   ۀ دارد، بنابراین پژوهش دربار 

  -دین اسلام ب(  -از عوامل خاصی ازجمله؛ الف(   که باید مورد توجه باشد. این ویژگی ها

در این سرزمین ج( فارسی  زبان  ایرا-حضور طولانی  نی در پاکستان  وجود فراوان میراث 

توجه پدر معنوی پاکستان یعنی علامه    -موقعیت جغرافیایی و همسایگی با ایران ه(  -د(

تاثیر پذیرفته است.   ایران،  ورت  تا کنون بحث هایی ص   در خصوص این عواملاقبال به 

تاثیر افکار واست  اما آنچه تاکنون کمتر به آن پرداخته شده  گرفته های علامه  اندیشه  ، 

این در حالی است که خود اقبال را   . باشدمیایرانی در پاکستان   بال بر مطالعاتمحمد اق

برجسته نیز می  از  یکی  پژوهشگران مطالعاتتوان  قلمداد کرد،   ترین  قاره  در شبه  ایرانی 

نه تنها خود به شناختن آن مبادرت  ،  ایران در شرق زیرا »اقبال با در نظر داشتن حیثیت

شنا برای  بلکه  کوشش ساندن  کرد،  نیز  جهان  به  آوردایران  عمل  به  بلیغ    « های 

تعریف  62:  1999)اکرام، گرفتن  نظر  در  با  و  می   ایران (.  که  شناسی  شناسی  گوید»ایران 

ایران به  ایرانی و شناساندن  ها و مظاهر تمدن  جنبهعبارت از مطالعه و تحقیق در تمامی  

ایران    های راستین ن را یکی از مصداق ایشاتوان  (،  می 43:  1391جهان است«)زرشناس،

شناساندن   و  شناختن   در  که  دانست  تنها  شناسی  نه  او  داد.  انجام  فراوانی  تلاش  ایران 

اندیشه    کتابها واشعار اردو و فارسی خود از گرفت، بلکه» در تمامی  زبان فارسی را به کار  

سیاستمداران   و  شاعران،  عارفان،  استفاده  بزرگان،  و  108:  1380د«)چوهدری، رکایران   )
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شد به طوری که »از  ایرانی در جهان بخصوص در پاکستان  کانونی برای انتشار فرهنگ  

به   دوباره شعله ور گردید و  قاره  فارسی در شبه  نیم مرده زبان  اقبال چراغ  سوز سخنان 

فارسی در مدرسه  زبان  تاسیس پاکستان تدریس  دانشکده محض  به  ها و دانشگاه ها و  ها 

ایران شناسی غربیان ریشه در  (. در حالی که  63:  1999صورت بهتری شروع شد«)اکرام،

دارد،   دیگری«   « برای  جستجوی  و  »خودی«  اثبات  برای   اقبال  شناسی  ایران 

خودی همان  است؛  خودش   »خودآگاهی«  می   که  شرحش  و  دهد:»...عالی اینگونه  ترین 

شکل  راقی از ترین  است  عبارت  معنی  ارزش ایج  این  و اد  راه  آل ایدهها  در  کوشش  و  ها 

(. و همین دید خودی نیز به طور کلی در مطالعات  49:  1381تحقق دادن به آنها«)سروش،

 ایرانی کشور پاکستان دیده می شود. 

اقبال در حقیقت پیامبر »خودی« است. فلسفه خودی اقبال تنها علاج تعمیر و استحکام    

ا شرقی  استعمارزده  افراد  پایه شخصیت  بر  که  فرهنگ ست  و  اسلام  قرار    های  ایرانی 

ایران  (. خودی اقبال، جهان شرق است، و مهمترین کشور شرق در نظر او  2دارد)همان:  

از   ارزش است  آوردن  بدست  برای  اقبال  مطالعات  رو  و  این  زمین  آلایده ها  مشرق  های 

ایران مرکز دنیای شرق است؛    اندیشه او گیرد و در  ایران شکل می   حول تاریخ و فرهنگ 

او، تمدن  زبان    به همین سبب است که  ادبیات    ایرانی، عرفان ایرانی،  و  ایرانی را  ایرانی 

 .گزیندبرای رسیدن به خود آگاهی برمی 

 

و   خوانند  من  شعر  من  از  پس 

 دریابند 

مرد    یک  کرد  دگرگون  را  جهانی 

 خودآگاهی 

)اقبال                                                                                

  ( 14:  1381لاهوری، 

    

نام   به  کمتر  اقبال  که  آنست  مهم  بسیار  نکته  از  اما  یکی  است.  شده  معرفی  ایرانشناس 

ایرانشناسی  وی در زیر    اینکهایران است و دیگر این امر همین نگاه خودی وی به دلایل 
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این پژوهش سعی در آشکار  سی و فلسفی او قرار گرفته است و  های سیااندیشههای  لایه

و با این پرسش اصلی روبرو می باشد که تا آیا اقبال بر روند     .این لایه زیرین داردکردن 

تاثیر به چه دلیل بوده   این  تاثیر گذاشته است، و  تا چه میزان  ایران شناسی در پاکستان 

 است؟ 

 

 بال برای شرق اندیشه»خودی«در زمان اقاهمیت  

و  ملت ننگ  بار  که  کردند  غرب  طریق  از  خود  بازشناختن  به  شروع  زمانی  شرقی  های 

گرد  بر  تاریخ  و  هنکبت  ترس  و  تحقیر شده،  و  در هم شکسته  آنها  بود.  شده  نهاده  شان 

باز نگریستن و تفسیر مجدد گذشته خود   احساس حقارت گریبانشان را گرفته، شروع به 

خود گذشته  به  ریشه   کردند،  جستجوی  به  شروع  و  نگریستند  عداوت  و  کینه  های  با 

( که یکی از  20:  2535/1357انحطاط و فلاکت خود در عمق تاریخ خود کردند.)آشوری،

می  »خود«  نفی  دیدگاهی  چنین  چیز نتایج  »هیچ  و  سو  باشد  شرق    -این  از    -یعنی  را 

این زمان زندگی  . اقبال در ( 23»خود« و خود را با هیچ چیز آن پیوند خورده نداند)همان،  

زده مشرق زمین هویت و ملیت خویش را گم کرده  زمانه کند » می انسان غفلت  ای که 

می  تن  زبونی  و  خواری  هرگونه  به  غرب،  فرهنگی  سلطه  از  متاثر  و  حتی  است  و  دهد 

خواهد که ارزشهای  خبرند. اقبال می روشنفکران جامعه هم، از جایگاه و رسالت خویش بی 

گذرد، باخبر  این انسان مشرق زمینی را به او بباوراند و او را از آنچه پیرامونش می   والای

  1353میلادی مطابق با سال    1938  آوریل 21(. علامه اقبال در129:  1380سازد)واعظی،

ایران که  این زمان مقارن است با حکومت رضاخانی در  هجری قمری در گذشته است و  

خواهی  ملیت  و  شوونیزم  می   نوعی  رواج  را  جاری  افراطی  در  سعی  روشنفکران،  و  دادند 

در   غربی  فرهنگ  چرای  و  چون  بی  اهدافشان  ساختن  به  رسیدن  برای  و  کردند  ایران 

اند. البته کشورهای  تلاش در تخریب فرهنگ جامعه، بویژه باورهای اعتقادی مردم داشته 

همانند   شرایطی  در  زمین  مشرق  می دیگر  سر  به  به  ابردهایران،  روزگاری  در  او  ند.... 

وعرفان   تمدن  و  می فرهنگ  ارزشهای  ایران  و  عرفان  با  بشدت  روشنفکران  که  پردازد 
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ورزند.کسانی همچون احمد کسروی به  ایران مخالفت می   متعالی فرهنگ و ادب گذشته 

می  عارفان  و  و سرشکستگی  شاعران  خواری  باعث  و  بدآموزی  مایه  را  آنان  آثار  و  تازند 

دانند، و مثنوی مولوی، آثار سعدی، حافظ و عارفان نامدار را مورد اهانت  معه می مردم جا

خواهد درس عرفان بدهد که روشنفکرانی نظیر آخوند زاده،  دهند... او در زمانی می قرار می 

می  خرافه  را  عرفانی...  اتهامآثار  به  را  بزرگ  عارفان  و  مطرود  ایده   انگارد  آلیست 

اما اقبال که خود سالیان دراز در غرب کسب علم کرده بود، فریفته  ( 131شمارند)همان:می

اندیشه خود را برای احیاء شرق به کار برد و از خود بیگانگی را  فرهنگ آنان نشد و تمام  

 داند. ننگ می 

 

پر  او  سایه  زیر  که  شاخی  کهن 

 درآوردی 

برداشتن    آشیان  از وی  ریخت  برگش  چو 

 ننگ است 

 (155: 1381)اقبال لاهوری،                                 

 

گیرد»تا   پیش  افراط  راه  و  کند  اشتباه  بینی  خود  با  را  خودشناسی  نباید  که  داند  می  او 

کیم«)همان:   من  و  بود  که  او  گویم  تو  با   / نیم  بین  خود  خودم  بنابراین  189شناسای   )

اش به  های مترقی هاندیش  اقبال در زمانه خودش که تفکرات شونیزم رو به رشد است . با 

آید او با غرب دشمنی ندارد اما با استعمار سر ستیز دارد، او با  دنبال آگاه کردن شرق بر می 

این معنی که علم و فن غرب را  تقلید از غرب مخالف است و به  تنقید غرب نظر دارد، به 

تر خود  کند، گویاداند ولی فرهنگ مخالف اعتقادات شرق را طرد می شایسته آموختن می 

 گوید؛ شعر اقبال است که می 

 

غرب باید    شرق را از خود برد تقلید غرب تنقید  را  اقوام  این   

رقص دختران بی حجابز  نی    قوت مغرب نه از چنگ و رباب  

نی زعریان ساق و نی از قطع    نی ز سحر ساحران لّله روست
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 موست 

او را نه از لّدینی استمحکمی  لّتینی    خط  از  فروغش    نی 

 است

از همین آتش چراغش روشن   قوت افرنگ از علم و فن است

 است

 ( 369)همان،                                                                                        

نمی    رد  را  اقبال، علم ودانش غرب  آنکه  به  کوتاه سخن  نیاز  زمین  کند چرا که مشرق 

این علم و دانش که در غرب است، استفاده  را دارد و لازم است از  این زمینه  پیشرفت در 

می  و  بگذارد  پا  زیر  را  زمین  مشرق  باورهای  و  خودی  نباید  اما  را  کند،  غربیان  گوید: 

است)همان، شیوه کافری  کردن،  خویش  بر  جز  تکیه  است،  ساحری  بنابراین  370های   )

که را،  کشورهای همسایه و اسلامی    پدر معنوی استقلال پاکستان، توجهمنزله  اقبال به  

  کند.جلب می ، به سوی فرهنگ خودی  باهم نزدیکی فرهنگی و تاریخی دارند

 

 ایرانی علامه اقبال به  علاقه

توان از آثار او به  این را می مند بود و ه  علاقکشور بسیاراین  ایران و مفاخر علامه اقبال به 

مور  هر  در  که  آنجا  تا  کرد،  درک  ستایش  راحتی  به  زبان  می د  دیده  وگشایرانیان  با  و  د 

به   تقدس  و  مظاهر احترام  و  دانشمندان    ایران  و  شاعران  و  ایران  ایران 

سبزواری،می که25:  1389نگریست)مصطفوی  چیزی  اولین  نشان    (.  را   علاقه  این 

نوجوانی است. ومی فارسی در  زبان  آموختن    ۀ دربارخود را  سپس رساله دکتری  ی  دهد، 

به چاپ رسید، آنچنان با عشق و علاقه و    اً این رساله که بعد  نگاشت. ایران  سیر فلسفه در  

بعضی از مطالب    "ای.جی.برون"سعی و کوشش همراه بود که خاورشناس بزرگ انگلیسی 

ادبیات  تاریخ  چهارم  جلد  در  را  پرداخته    آن  آن  تمجید  و  تحسین  به  و  آورده  ایران، 

ایران و  اش به  از سوی دیگر آنچه خود اقبال درباره علاقه   (52:  1350است)ریاض خان،

 .این دلبستگی نگذاشته استایرانیان به زبان آورده، جای هیچ تردیدی در  
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 گوید؛ آنجا که می 

 

می  لّله  چراغ  در  چون  سوزم 

شما   خیابان 

جان    و  من  جان  عجم،  جوانان  ای 

 شما

زندگی، غوطه  ضمیر  در  زد    ها 

اماندیشه   

بد  آورده تا  شما ست  پنهان  افکار  ام   

تهی  نذر  کند  رنگینم  دستان فکر 

 شرق 

که دارم از بدخشان شمارا پاره لعلی    

زنید   من  گرد  پیکران  حلقه  ای 

گل  و   آب 

شما  نیاکان  از  دارم  سینه  در   آتشی 

 تهران گوید؛  ۀو یا دربار

 

مشرق   عالم  گر  هو  طهران 

  کاجینوا

کره   بدل  شاید  تقدیر  کی  ارض  ی 

ے جا  

 

جای   به  طهران  اگر  که  آرزو  می   " ژنو"این  دست  به  را  عالم  امور  این    گرفت، مرکزیت 

 .ایران استکرد، نشان از علاقه او به  چهره شوم که در جهان بوده، تغییر پیدا می 

رود که» برای بلندی و ارتفاع زمین، با وجود داشتن کوه  این علاقه تا آنجا پیش می و     

کند. برای سرعت و تندروی،  به کوه الوند و دماوند تشبیه می آن را  ،  هیمالیا در کشورش

می  میدان  به  را  اشهب  شبدیز،  بسطامی،  رخش،  بایزید  عرفان،  و  تصوف  برای  و  آورد 

این علاقه در سرودن  ( و اوج  109:   1379برد«.)چوهدری،ابوالحسن خرقانی و... را نام می 

فارسی، مشخص می  زبان  به  اشعارش  با شوبیشتر  بر    د که  را  اشعار، هم تسلط خود  این 

ایران بیش و پس از اسلام آشکار  شعر فارسی نشان داد و هم آشنایی خود را با فرهنگ  

  .کرد
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 مولوی شناسی اقبال

است،   توانسته  غزلیات  و  معنوی  مثنوی  جمله  از  خود  شعر  با  بلخی  محمد  الدین  جلال 

هن  قاره  شبه  زبان  فارسی  مردم  جان  و  دل  و  جاذب  روحانی  فکر  و  بشود  پاکستان  و  د 

برجسته  جمله  از  بدهد،  گسترش  آنجا  در  را  خود  دوره  معنوی  در  او  فکری  پیروان  ترین 

توان گفت حتی اوج گرفتن فکر اقبال از  معاصر علامه محمد اقبال است. بطوری که می 

معنوی شروع می  مثنوی  خواندن  وزبرکت  با  ارتباط مستقیم  نیز  اشعارش  و وزن  ن  شود 

مثنوی معنوی دارد. شاید بتوان گفت عشق او به زبان فارسی ملهم از عشق او به مولانا  

اش همراه مولانا از گسترش زبان  در سفرهای رویای   جاویدنامهباشد، تا آنجا که در  می

 :فارسی نیز در مریخ سخن گفته است

 

نطق و ادراکش روان چون آب  

 جو     

گفتار    از  بودم  حیرت  محو 

 او

یا    این خوابست  همه 

 افسونگری       

 بر لب مریخیان حرف دری  

 ( 327)اقبال لاهوری،                                                                           

که     است  مطلق  نور  و  حقیقی  زیبایی  اقبال،  برای  می مولوی  را  آن  او،  پرستد،  اندیشه 

الدین محمد  انش در سجود، در تمام آثار اقبال نام جلال گوید؛ فکر من بر آست چنانکه می 

بلخی با کمال احترام و ارادت خاص برده شده و تاثیر افکار آن عارف در افکار اقبال به  

پذیری  گذاری مولوی و تاثیر (.این تاثیر 27:  2536/1358تمام  و کمال مشهود است )اکرام:

است که می  آن حد  به  تا  بین  اقبال  دریااین  توان  را  مریدی  مراد و  رابطه  مرید  فتدو   .

می  حذف  را  مکانی  و  زمانی  فاصله  شاعرانه  تخیلات  با  رومی سیالکوتی  مراد  با  و    کند 

می  می همزمان  قدم  هم  آسمانی  و  زمینی  سفرهای  در  او  با  و  اقبال  شود  از  شود»پیش 

ه مولانا را  اینست که فلسفاین قدر به مولانای روم نزدیک نشده بود و حقیقت  هیچکس  
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(  25:  1358/ 2536آن طوری که اقبال در نظر دارد، قبل از او بررسی نشده بود )چوهدری:)

ایرانی اقبال است به شناختن صرف محدود    مولوی شناسی اقبال که بخشی از مطالعات 

ایرانی در کالبد نیمه  نماند و به رسالتی برای »خودآگاهی«جامعه مبدل شد، او از عرفان  

انسا شرقی  جان  برای  یدمن  و  برسد  باوری  خود  به  تا  مدد  د  مولوی  از  سترگ  کار  این 

شناسیشان نه بدان سبب  ایرانگیرد. برخلاف شرق شناسان غربی که »شرق شناسی و می

بود که بخواهند برای بهبود و پیشرفت تمدن جهانی عناصری از فرهنگ غیر غربی را به  

وی سوابقی بود که بتواند مؤید و مکمل اصالت  کمک گیرند، بلکه قصد آنها بیشتر جستج 

 (. اما اقبال برای بهبود و پیشرفت شرق و 155:  2535/1357تمدن خود آنها باشد«)نراقی: 

و  شناسی  شرق  به  می ایران   ایران  رو  به  شناسی  اقبال  شناسی  مولوی  سبب  بدین  آورد، 

ب مولانا  مضامین  و  مفاهیم  از  استفاده  به  و  نماند  محدود  اقوام  شناخت  کردن  زنده  رای 

می  اقدام  زمین  به  مشرق  منجر  که  نظیری  بی  و  متفاوت  شناسی  مولوی  یک  کند، 

 .شودخودباوری و خودآگاهی می 

 

 ایرانی در آثار اقبالهای اندیشه

ممتد زبان فارسی در آن نواحی    ۀ های شبه قاره هند و پاکستان، به دلیل سابقدر سرزمین 

وضعی دیگر داشته است    ًّ ایران و زبان فارسی عملا موضوع و توجه خواص و عوام بدان،  

  و به کلی از امور سیاسی و مسائلی که وابسته اغراضی مختلف است، به دور مانده است. با 

ویژه  به  و  شناسی  شرق  بحث  وصف  خالصانه   این  رنگ  قاره،  شبه  در  شناسی  ای  ایران 

تزویرهای سیاسی شکل گرفته است)ناصح  از  به دور  از 1374:داشته   .) این رو    ،پیشگفتار 

ایران نظر داشته است.»اقبال اکثر آثار خود   های فرهنگی بهاقبال با دید خودی و همسانی 

،  کرد  اسرار خودی، رموز بیخودی، زبور عجم، مثنوی مسافر، مثنوی پس چه باید:  مانند

نیز، نه فقط    را به زبان فارسی سروده است. در اشعار اردوی وی   پیام مشرق و جاویدنامه

آثار  کلمات و واژه بلکه اصولا همه  فارسی بسیار زیاد است،  تعبیرات  ها و اصطلاحات و 

وی تحت تاثیر زبان فارسی نوشته شده،...اما گذشته از زبان، مهمترین ویژگی اقبال بهره  
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از فکر و   ایشان همچنان که ذکر شد  107:  1380ایرانی است)چوهدری:اندیشه  گیری   .)

ایران   فلسفه ها در بررسی علمی  ایران« دارند که از اولین گامه نام »سیر فلسفه در  کتابی ب

از   باشد. می برداری  بهره  و  شناخت  برای  تلاش  دیوان  های  اندیشه  این  در  زمین،  ایران 

از   و  کرده  پیدا  انعکاس  خوبی  به  او  تمدن  اشعار  و  فرهنگ  طریق  بین  این  در  را  ایران 

بی  است.  شمار  مخاطبان  داده  ترویج  به  ش  مانی، مزدک،...  زرتشت،  در خصوص  ایشان 

ایران و منشاء تصوف قلم فرسایی  ایراد نظر پرداخته و در مورد تحول فکری و فلسفی در 

کرده است و در جای جای آثار خود، از بایزید بسطامی، منصور حلاج، زکریای رازی، ابن  

بیرو ابوریحان  سینا،  ابوعلی  حکیم  شیخ  مسکویه،  رازی،  فخر  امام  غزالی،  ابومحمد  نی، 

ملاصدرا   طوسی،  نصیرالدین  خواجه  شبستری،  محمود  شیخ  سهروردی،  الدین  شهاب 

کند و از شاعرانی چون مولوی، سعدی، حافظ  هادی سبزواری،... یاد می شیرازی، حاج ملا 

سرو، سنایی،  ایرانی چون منوچهری دامغانی، ناصر خنماید و با دیگر شاعران و...پیروی می 

جامی   عبدالرحمن  عراقی،  فخرالدین  و  عطارنیشابوری،  دارد  کامل  با  و...آشنایی  جز  این 

  .ایران ممکن نیست مطالعه و آشنایی کامل با فرهنگ و تمدن و بزرگان علم و ادب

 علامه اقبال و زبان فارسی 

، استفاده  هتاثیرگذار بودایرانیان و پاکستانیان بسیار جذاب و  آنچه در مورد علامه اقبال بر  

این امر باعث شد تا    الب شعر بود. قاز زبان فارسی برای بیان آراء و افکار خود، آنهم در  

اینکه چرا اقبال زبان    ایران. ب اقبال و پاکستان شوند و پاکستانیان مجذوب وایرانیان مجذ

گ قرار  سوال  جای  بسیار  کرده،  انتخاب  خود  افکار  بیان  برای  را  و  فارسی  است   رفته 

  دلیل عمده را به شرح زیر فهرست کرد:توان چهار  می

  قاره هندایران و مسلمانان شبه . اتحاد بین مسلمانان  1

 . ظرفیت ادبیات و شعر فارسی در مقابل زبان اردو 2

 . علاقه شخصی او به فارسی 3

 . وجود سنت شعر فارسی در شبه قاره هند 4
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زیست،  ای که اقبال می ؛ از آنجا که در دورهقارهو شبه  ایراناتحاد بین مسلمانان    -1 

شبه قاره هند با استعمار در حال ستیز بود و پس از آن بین مسلمانان و هندوها اختلاف  

اقبال سعی در اتحاد بین مسلمانان داشت و در راه   این مبارزه شعر فارسی در  پدید آمد، 

وسیله  او،  برای  دست  آگاهی  و  بیداری  برای  افغانستان،  ای  هندوستان،  ایران،  مسلمانان 

-66:  1380ترکیه و تاجیکستان به منظور یکپارچه ساختن و اتحاد بین آنها بود)دامادی،

دانست که زبان فارسی به هر لهجه و گویش که باشد در کشورهای ذکر  ( زیرا او می 69

 ان اردو که محدوده اش شود، بنابراین زب شده و میان افراد تحصیل کرده و دانشمند فهمیده می 

در شبه قاره هند بود، توانایی رساندن آن منظور عالی و پیام سراسر غرق در نور الهی را  

(. بنابراین او با انتخاب زبان  108:  1380بدون واسطه در دیگر کشورها نداشت)چوهدری، 

رساند  زبانان  فارسی  زندگی  نقاط  ترین  دور دست  به  را  خود  جهانی  پیام  و  فکر    فارسی 

  (.121: 1380)رادفر،

ادبیات    -2  شعر  ظرفیت  اردوو  زبان  مقابل  در  غنی  فارسی  پشتوانه  با  فارسی  زبان  ؛ 

چنان دارای صنایع بدیع است که علامه اقبال را شیفته خود نمود، و انتخاب زبان فارسی  

زبان  به  نسبت  که  او  بیان    توسط  قدرت  و  دارد  بیشتری  ادبی  ظرفیت  و  استعداد  اردو 

شیرین مفاهی و  وسیعتر  به م  است،  داده  جای  خود  در  را  تا    تری  یافت  دست  امکان  این 

برای   مناسب  گران اندیشه محملی  گنجینه  به  و ضمنا  کند  پیدا  پایان  هایش  بی  و  سنگ 

  1380اندیشه خود بیفزاید )رزمجو، این طریق به باروریِ ذهن و  فارسی راه یابد و از  ادبیات 

شاعری خود را با زبان اردو آغاز کرد ولی به زودی فهمید که زبان    (.  بنابراین اگرچه149:

های عمیق او را ندارد و افق وسیعتری به نام زبان فارسی یافت در  اندیشه اردو، گنجایش  

 (. 182:  1350حالی که زبان مادری او فارسی نبود)رضوی، 

فارسی؛  -3  به  اقبال  شخصی  سر  ًّمسلما   علاقه  به  مجبور  را  اقبال  شعر  کسی  ودن 

این کار را نه برای نام کرد و نه برای نان، فقط به  فارسی نکرد و به قول استاد شعبانی او  

  ، )شعبانی  داشت  روزگارش  نیاز  از  که  درکی  و  اخلاصش  و  بود  عشقش  خاطر 

با  (.  272،ص 1379 قاره،  شبه  در  فارسی  ادب  و  زبان  افول  زمان  در  آشنای  بیگانه  این 
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علاقه  و  که  دلبستگی  فرهنگ  ای  و  زبان  در  به  آن  مجدد  رونق  موجب  داشت،  ایرانی 

بی  و  شد  وسیعی  نزد  جغرافیای  او  ارزش  در  تردید  است    ایرانیان  مهم  نکته  این 

 ( 179: 1380کراچی،)

؛ از زمانی که زبان فارسی  اقبال متاثر از وجود سنت شعر فارسی در شبه قاره  هند -4 

این دیار رونق گرفت و حتی صاحب  فارسی نیز در وارد شبه قاره هند شد، شعر و ادبیات  

این دیار پرورش یافت و بعد از آن نیز در  اند به طوری که سبک هندی در  سبک هم شده 

اقبال   علامه  آن  اصیل  نماینده  که  گرفت  پاکستانی«شکل  »سبک  جدید  دوره 

 (. 179: 1350است)رضوی،

توان او را در ادامه  قاره است و می گویان شبه  ای از زنجیر فارسی علامه محمد اقبال حلقه

بیدل  غنی کشمیری،  میر حسن دهلوی ، فیضی دکنی ،  بزرگانی چون امیر خسرو دهلوی،  

  ، دیرینه  دهلوی  روابط  امتداد  در  اقبال  محمد  علامه  بنابراین  دانست،  دهلوی  غالب 

  .فرهنگی قرار دارد و جای شگفتی نیست که زبان اقبال زبان فارسی است

 

 

 

 ایرانی در پاکستان  اقبال در گسترش مطالعات تاثیر

های  اندازه در حوزهاین  کمتر کسی مانند علامه اقبال پیدا شده که در جامعه خود تا به   

ایرانی در  ایشان در گسترش مطالعات  ها تاثیر  این حوزه مختلف تاثیر گذار باشد. یکی از  

می  پاکستان  و  هند  قاره  دلیل  شبه  که  تمدن    ه توجآن  باشد  و  فرهنگ  به  و  وی  ایران 

بیان  برای  فارسی  زبان  می اندیشه   برگزیدن  اش  فلسفی  و  سیاسی  توجه  های  باید  باشد. 

داشت که زبان فارسی در دوره طولانی سلطه بریتانیا به شدت ضعیف شده بود و مبارزه با  

عه جای  مح جازبان فارسی از اهم برنامه استعمارگران بود تا زبان انگلیسی در تمام سطو

فرهنگ  و  ادبیات  به  عاقلانه  و  هوشمندانه  اقبال  علامه  اما  بگیرد،  را  فارسی  ایران  زبان 

جنبهو  رد  کتوجه   از  بجا،  توجه  می این  بررسی  قابل  مختلف  پیشینه  :  باشدهای  الف( 
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هند قاره  شبه  در  فارسی  ادبیات  و  زبان  و  ؛  طولانی  استعمارگران  و  استعمار  با  ب(مبارزه 

خودشانمتوجه   دور  چندان  نه  گذشته  به  ملت  زبان  ؛  کردن  که  مسلمانان  حق  ج(اعاده 

فارسی زبان دربار حاکمان مسلمان در شبه قاره بود، به طوری که اقبال »نه تنها موسس  

رود و مایه افتخار ادبیات و زبان  این کشور بشمار می معنوی پاکستان است بلکه شاعر ملی 

قالب های مناسب شعر  ( قابلیت  ؛ د(105: 2536/1358باشد«) شریف چوهدری،فارسی می 

 های  مختلف. اندیشه و جذب بیشترین مخاطب در سرزمین برای بیان  فارسی 

فرهنگ   و  ادبیات  و  فارسی  زبان  برای  پس همچنان که  معنوی  و  فکری  پشتوانه  ایران 

اقبال   به همان  علامه  تایجاد کرد،  و  زبان و فرهنگ  اقبال پشتوانه  ایران در  مدن  اندازه 

گوید؛ » با وجود او ]اقبال[  این خصوص محمد اکرام می شبه قاره هند و پاکستان شد. در  

زبان فارسی در شبه قاره دوباره شعله ور گردید و به محض تاسیس پاکستان تدریس زبان  

ها به صورت بهتری شروع شد. بعضی متون  ها و دانشگاه ها و دانشکده فارسی در مدرسه 

ف دانشگاهقدیم  از طرف  نیز  و موسسه ارسی  و چاپ شد. دولت  ها  تحقیقی تصحیح  های 

پاکستان،   همجوار  و  همکیش  مردم  که  شد  متوجه  وقتی  جان  ایران  و  دل  از  را  ایران 

خانه  مختلف  شهرهای  در  دارند  متفرقه دوست  افراد  تا  بازکرد  فرهنگ  که های  ای 

دانشکدهنمی  در  ازتوانستند  کنند،  نام  ثبت  فرهنگ  کلاس   ها  خانه  فارسی  رایگان  های 

ایران و پاکستان در اسلام آباد،  این راه تاسیس مرکز تحقیقات فارسی  استفاده نمایند. در  

باشد. امروز در پاکستان اغلب  ایران شناسی در پاکستان می نشانه بارزی از محیط مساعد  

ا مردم فارسی را بدان جهت می  بتواند اشعار فارسی  قبال را که مظهر و مبین  خوانند که 

ایران    ایرانی است، درک کنند. شعر فارسی اقبال، بهترین نمودار و  روح فرهنگ اسلامی  

   .(63:  1999ایرانشناسی اوست«)اکرام،دوستی و  

از     پاکستان)لاهور(« که چهارسال پس  علاوه براین انجمن هایی چون »اقبال آکادمی 

تاثیر   آمد  وجود  به  پاکستان  این  تاسیس  که  است  اقبال  علامه  های  اندیشه  مستقیم 

آکادمی توجه ویژه ای به ایرانشناسی از خود نشان داده است. همچنین »بزم اقبال« در  

تاثیر   نیز  گردید  تاسیس  عرفانی  عبدالحمید  خواجه  توسط  که  کویته  دولتی  دانشکده 
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ا و محافل ادبی  مستقیم اندیشه های علامه اقبال می باشد. علاوه بر این دیگر انجمن ه 

پنجاب،   دانشگاه  فارسی  و  عربی  انجمن  همچون  پاکستان  در  شناسی  ایران  با  مرتبط 

و   ایران  فرهنگی  انجمن  آکادمی،  ادبی  پنجابی  اردو،  علوم  سازمان  ادب،  ترقی  مجلس 

پاکستان، انجمن مطالعات تاریخی پاکستان، انجمن حمایت اسلام و ... نگاه ویژه علامه  

 به ایران حفظ نموده اند و آن را گسترش داده اند.  اقبال را در توجه 

 

 گیرینتیجه

ایران و شبه قاره  ها تبادل فرهنگی دو سرزمین  علامه محمد اقبال عصاره و چکیده قرن 

ای مستحکم برای پیوند فرهنگی دو سرزمین محسوب  اینک حلقههند است، که خود او  

ات ، بزرگان علم و ادب و فرهنگ و تمدن  شود. او در سراسر آثار خود به زبان و ادبی می

در خصوص   او  عمیق  مطالعه  از  که  داشته  توجه  دارد.  ایران  حکایت  به  ایران  توجه  این 

دید و  استعمار  پیشبرانه  اهداف  راستای  در  به  ایران  او  توجه  بلکه  نیست،  جویانه    برتری 

ایجاد اتحاد به طور کلی بین  د و با دید همدلی و همدردی و بو ایران در برابر استعمارگران  

شناسی او،  ایراناین رو  ایران و شبه قاره هند شکل گرفت، از  مسلمانان و به طور خاص  

های سیاسی  اندیشههای اشعار و  شناسی اقبال در زیر لایه ایران   شناسی خودی است. ایران

  .ستشناس معرفی شده اایرانبه همین دلیل کمتر به  و و فلسفی او نهفته 

های سیاسی، مذهبی و فرهنگی که در راه مبارزه با استعمار و گرفتن  اقبال به دلیل فعالیت 

به  حق مسلمانان شبه  داده، چهره محبوب سیاسی و شاعر ملی پاکستان  انجام  قاره هند 

آید. او منادی آزادی و آزادگی به طور عام برای تمام مردم جهان و به خصوص  حساب می 

اما  ژه برای مسلمانان شبه مسلمانان به وی قاره بوده است. اگر چه در غرب تحصیل کرد 

نمود ولی  مسلمانان را به فراگرفتن علم غربیان، تشویق  ،  اصالت شرقی خود را حفظ نمود 

  -که میراث جهانی او محسوب می شود  –ی  در عین حال، آنان را به حفظ فرهنگ خود

 .خواندفرا 
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سع و  استعمار  با  مبارزه  در  شبه او  مسلمانان  بخصوص  مسلمانان  اتحاد  در  و  ی  هند  قاره 

این رو به تتبع و تحقیق  ایران نماد و مظهر شرق برای اقبال بود و از  ایران بسیار کوشید.  

این تتبع و تحقیق در جای جای آثار و اشعارش پیداست. به    ایران پرداخت و تاثیر درباره  

هایش برگزید.اقبال چکیده روابط دیرینه  اندیشهو   طوریکه زبان فارسی را برای بیان افکار 

و   قاره  از خاطره شبه  بسیاری  کننده  زنده  و  است،  نزدیک  ایران  و  دیار  های دور  دو  این 

 .باشدمی

 

 منابع:

(.»ایرانشناسی چیست«،درایرانشناسی چیست؟...و  2535/1357آشوری، داریوش ) .1
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 هماهنگی های فرهنگی وزارت امور خارجه . 

9. ( حسین  دیدگاه  1380رزمجو،  از  اقبال لاهوری  علامه  محبوبیت  و  (. »عظمت 

، تهران: اداره  1379اسفند  6ایرانیان«، در مجموعه مقالات همایش علامه اقبال  

 کل هماهنگی های فرهنگی وزارت امور خارجه 

10. ( حسن  سبط  سید  تار1350رضوی،  معنوی  ی(.»سوابق  و  مادی  روابط  و  خی 

مردم پاکستان و ایران«، در تاثیر معنوی ایران در پاکستان، جعفر قاسمی، لاهور:  

 اداره اوقاف پنجاب . 

11. ( محمد  خان،  اندیش1350ریاض  و  هنر  در  ایران  تاثیر  مختصر  »بررسی  ه  (. 

اوقاف   اداره  لاهور:  قاسمی،  جعفر  پاکستان،  در  ایران  معنوی  تاثیر  در  اقبال«، 

 پنجاب . 
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احمد) .13 اشعار 1381سروش،  کلیات  در  دوم«،  چاپ  گفتار  »پیش  و  »درآمد«   .)  
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 انتشارات سنایی. 
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اقبال   همایش علامه  های  1379اسفند  6مقالات  اداره کل هماهنگی  تهران:   ،
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 نجم نقوی روزینه ا                                                             

 

 چکیده 

بشری،   عواطف  و  احساسات  ترجمان  مهمترین  و  ترین  لطیف  از  یکی  فارسی  غزل 

تعداد ابیات در این نوع در مقابل دیگر انواع شعر ، بیشتر و    ۔ انواع شعر فارسی است  

است   تر  توجه  فار ۔قابل  توجه  سغزل سرایان  طوری  هند  و  پاکستان  قاره  شبه  در  ی 

نمودند که هـیچ مثالی در دنیای ادب به نظر  معطوف  ف خود  به طر  شاعران ایران  را

شاعر توانا علامه محمد اقبال غزل را نه فقط از فکر تازه آشنا کرد بلکه از   .نمی آید

ین مقاله بررسی  ادر ۔نظر هـنری در ادبیات فارسی دارای مقام عالی و پر افتخار است  

ثیر شاعران فارسی بر غزل علامه  هـنری در غزل پیام مشرق نشان داده ایم و نیز تا

    ۔ خصوص از نظر زبان ، لب و لهجه و تراکیب وغیر هـمه است ب گردیده اقبال ذکر 

 

  اقبال ، غزلهای پیام مشرق ، صنایع لفظی و معنوی کلید واژه : 

 

این اثر پُرمایه در آغاز    ۀم به چاپ رسید وسبب وانگیز1923”پیام مشرق “ اولین مرتبه در 

ان شده است:محرک تحریر کتاب ”پیام مشرق“ ”دیوان غربی“ از ”حکیم حیات“  کتاب بی

 گوته آلمانی است وبرای نسبت آن هـائنا شاعر از اسراییل می نویسد:  

بر    دیوان  این  از  فرستاده است....  به شرق  است که غرب  ”این دسته گل عقیدت 

شرق جویای حرارت    ۀینکه غرب از روحانیت ضعیف و سرد خود بی زار شده از س  می آید 

 (1است“)

اقبال به سید سلیمان ندوی یافته می شود که در    ۀنام در نگارش پیام مشرق    البته خبر 

 م نوشته شده است : 1919اکتبر  10

 
 ارسی ، دانشگاه اسلامیه بهاولپور. استاد یار گروه زبان و ادبیات ف 
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”فعلاً جواب دیوان یک شاعر غربی را می نویسم که تقریباً نصف آن به اتمام رسیده   

از نظم هـا به زبان فارسی خواه ب  ـند بود و است که بعضی  آنهـا  از    اردو     زبان ه  بعضی 

 ( 2است....“)

  . ولی پیام مشرق کاملاً به زبان فارسی است وکلامی به زبان اردو در آن وجود ندارد  

اقبال   “  را  این کتاب  علامه  افغانستان  فرمانروای هـم عصر  الله خان  امان  ”امیر  نام  به 

دربار اشعاری که  به و  ۀمعنون کرده است و  ارزش خاصی  تقدیم کردن  ی سروده است، 

طور“ رباعیات را در بردارد    ۀدارد قسمت اول به نام ” لال  بخشپیام مشرق چهار    . دارند

روش هـنری رباعیات اقبال از روشِ متداول رباعی گویی ، به حدودی تفاوت نیز داراست  

از    البته رباعی اقبال  ۔و به روش بابا طاهـر عریان  شاعر قرن پنجم هـجری گفته است  

است   متفاوت  کاملاً  موضوعات  مسایل    ۔نظر  و  گذاشته  کنار  را  عاشقانه  عناوین  اقبال 

خصوص عشق ، خودی، عظمت انسانی ،  ه  متنوع را موضوعِ سخن خود قرار داده است ب

جهان سازی ، تخلیق پیهم ، خطر جویی واخوتِ اسلامی و از این رباعیات وسعت نظر و  

ا واین هـمه  است  واضح  نظر  به  دقت  کنند  می  مطلع  اقبال  زبیایی  وهـنر  لطیف  فکر  ز 

   عنوان نمونه ملاحظه شود: 

 

چه لذت یا رب اندر هـست و بود  

 است

است   نمود  جوش  در  ه  ذرا هـر   دل 

غنچ گش چون  را  شاخ  گل   ۀافد  است   وجود  ذوق  از  ریز   تبسم 

پیام مشرق، کلیات اقبال فارسی ، )                                                                          

  ( 31ص

و     ، دهـد  می  تشکیل  را  کتاب  بزرگی  بخش  که  ”افکار“  مشرق  پیام  دوم  بخش 

بر   یکی    51مشتمل  نمود  تقسیم  توان  می  قسمت  دو  به  را  بخش  واین  باشد  می  نظم 

یک   فارسی  شعر  در  این  که  است  داده  انجام  نو  تجربات  شاعر  دوم  قسمتِ  در  و  سنتی 

 جدیدی است و اینهـا در نظم هـای این قرار می باشد  وشِر

این    ۔حدی نغمه ساربان حجاز و شبنم،    فصل بهار ، سرود انجم ، کرمک شبِ تاب 

تمام نظم هـا در واقع فن وفکر بالای اقبال نشان می دهـند روشِ سرودن نیز دلربا است  
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دم ، تسخیر فطرت ،  شنگی در افکار شده است از نظر موضوع ، عظمت آ قو سبب جدت و

وارتقا،    ۀفلسف تخلیق   ، کردار   ، وعمل  زندگی  ساز،  سوزو   ، خرد  و  عشق  ومکان،  زمان 

قشنگی از    ۀ نظم هـا در واقع نمون.  اسیری ، اسلام وکشمیر سخن پرداخته است  آزادی و 

که    ، است  شده  ایجاد  موسیقیت  صوتیِ  آهـنگ  سبب  هـمین  وبه  اند  اختصار  و  ایجاز 

 رد مثلاً:  احساس نغمگی دا

 

زارهـا  کار  کارهـا مخا  گرمی  پخته  ی   

دارهـا  و  سریر  و  یارهـا   تاج  شهر   خواری 

هـا  روزگار  رویم   بازی  می  و  نگریم   می 

(99، صهمان)                                                                                       

  

  

باقی   به عنوان ” می  بر  بخش سوم کتاب  باشد اصطلاح    54“ مشتمل  غزل می 

 : می باشد شرح  گرفته شده است که  بدین  بر  ”می باقی“ از حافظ شیرازی  

 

جنت   در  که  باقی  می  ساقی  بده 

یافت   نخواهـی 

کنار آب  رکنا باد و گلگشت مصلیٍ   

 ( ( 3را   

  

فتگی و گل رنگی مانند غزل  ی در غزلیات هـمان روشی که روشِ حافظ شیرازی است وش

چشم  حا به  انتقاد  می فظ  حافظ  از  خودی“  ”اسرار  در  فکری  لحاظ  از  اقبال  اگرچه  خورد 

حافظ معترف هـست  به  کرده است ولی از جهـت هـنری از حافظ تتبع نموده است بلکه  

 پیروی اقبال از غزل حافظ نظر دکتر محمد اکرم این است که:   ۀو دربار

آن اینست که چون میخواست دیوان    ای او غزل سروده است وف ”به یک علت دیگر نیز بق

کلام حافظ بود و آنرا مانند ابدیت  بزرگ می شمرد جواب گوید    ۀ شرقی گوته را که شیفت

چاره ای جز این نداشت که این جواب را بزبان وسبک مخصوص خود حافظ انجام دهـد،  

(“ ....4 ) 
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از  مل آورد و پیروی غزل سرایی از مولوی  استقبال شایانی به ع ۀدیگر در زمیناقبال ،  

آشکار   نیز  فارسی  دیگر  از  .  گرددمی  شعرای   “ فرنگ  ”نقش  مشرق  پیام  چهارم  بخش 

ت  أ ترکیب بند طولانی آغاز می شود که عنوان آن پیام است که اقبال در این بخش با جر

تجزیه و تحلیل نظام زندگی غربی پرداخته است و عکس العمل  به  بسیار و بصیرت تمام  

 :ظاهـر نموده است  خود هـم نیز 

 

در هـوایش گرمی یک آه بی تابانه  

 نیست 

لغزش    یک  را  میخانه  این  رند 

نیست   مستانه 

پیام مشرق ، کلیات اقبال فارسی، )                                                                

 ( 208ص

آخر، عمل ارتقای حیات  افکار مفکرین غربی نیز با اختصار بیان نموده است و در اقبال  

، حرکت پیوسته و روشن انقلاب آینده را نیز ذکر نموده است در بعضی جاهـا از شعرای  

غرب نیز صحبت کرده است که در آن جوانا از هـنگری ، مرگ سخن سرا پتوفی و شاعر  

ننگ و بائرن دارا می باشند و بعداً اقبال به نام ”خرده“ چندین صفحه اضافه  ؤانگلیس برا

فلسفه زندگی و ذوقِ جستجو    ۀرموده است و در این اشعار تخلیق خاص اقبال در زمینف

 دیده می شود با این اشعار کتاب به پایان می رسد  

 

رفتی   چه خوش بودی اگر مرد نکوپی  آزاد  پاستان  بند   ز 

شیو بودی  تقلید  خوب   ۀ اگر  هـم ره اجداد رفتی   )ص( پیمبر    

                                                                                           

 ( 222،صهمان)

 

مقام منفردی دارد و هـمین امتیاز مخصوص به اقبال    غزل فارسی اقبال در ادبیات فارسی

اگرچه در شعر فارسی اقبال روایات اسالیب متنوع خصوصیات و کیفیات جمالیات    ۔است  

اقبال اسلوب نسبت به فکر و اندیشه اهـمیتی کمتری را  دارد و لیکن در نظر    نظرخاصی

   ۔ چنان که خودش می گوید :۔دارا است
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نازک خیالی توجهـی ندارم مقصود من    فنون ادبی و  ”در شاعری به زیبایی کلمات و 

 ( 5افکارم ایجاد نمایم“ )  با فقط این است که انقلابی 

برای هـنر نیست البته شعر پیام    در نظر علامه اقبال شعر فقط غنا و تغزل نیست و هنر 

 خاصی دارد که باید آن پیام را به وسیله شعر برسانیم هـمان طوری که خود می سراید:  

 

باز   غزل سرای و نواهـای رفته 

 آور 

به این فسرده دلّن حرف دل نواز   

 آور 

زبور اقبال فارسی،کلیات )                                                                      

 ( 6عجم، ص

فن هـم آهـنگ باشند، اثر آفرینی امر فطری است    در واقع شاعری که در آن فکر و 

حیثیتِ افکار ومقام آن درجای خود مسلّم است ولی اگر طرز ادا دلکش نیست، بی معنی  

 علامه اقبال در طی نامه ای این طور می نویسد:   است

سبب مطالب ومعانی نیست بلکه در زبان شعر الفاظ    تخلیقی وایقاظی  شعر فقطاثر    ” 

 ( 6و فرهـنگ و طرز ادا نیز دخالت دارند“)

مقابل    در  و  نیست  مهـم  دخل  چیزهـای  تمام  در  که  کند  می  نظر  اظهار  آن  از  بعد 

 احساس ومعنی هـر نحوی مقامِ ثانوی می شود 

 

ب ا خبر می   ب ا ں سے 

 

ز  ب ا ں کوئی غزل کی نه 

 

ز صدا     نه  کشا  ڈ ل   ی کوئی 

 

ا ز

 

ب که  ب ا   هو  عجمی   ، هو   

)بال                                                                                         

 ( 17جبریل،ص

  یی صدا   را زبان آشنا هـستم ه ببرای غزل سرودن زبان مهـم نیست و نه من  ترجمه :  )

 یا تازی ( است دلکشا باشد خواه عجمی که 

می گردیدند و برای بیان نمودن مفاهـیم الهـی    ملهماقبال الفاظ بر دلش  در دیدگاه    گویا

کنند می  توانند  ۔آماده  نمی  تنهایی  به  الفاظ  اقبال  نظر  در  که  رسد  می  نظر  به  طور  این 

ابلاغ قرار بگیرند و او به هـیچ وجه به تزیین لفظی مایل نشد، دکتر محمد اکرم    ۀوسیل

 می نویسد:  
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هـمواره در تلاطم است وموج هـای بلند آن ساحل حرف وصوت    ”اقیانوس فکر اقبال  

وجام شود  نمی  او  هـیجان  و  شور  پر  احساسات  متحمل  زبان  میریزد  برهـم  را    ۀ ونطق 

 جاهـا پاره شده است“چنانکه خودش می گوید:  بعضی سخن برمعانی او تنگ حتی در 

نغم  از  رسد  می  دل    ۀنگاه 

 افروزی

معن   برو جام   یبه  تنگ   ۀکه    سخن 

( 7است)  

  

این بسیار   باشد ولی  الهـام وکیفیات شعراءمی  نمودِ  یا  الفاظ جلوه ومظهر  وبی شبهه 

است، که   کاری  آوردن  در  الفاظی  قالب  به  را  نامحدود  نفسانی  کیفیاتِ  است که  مشکل 

این مشکل شعراءمختلف ذکر نموده اند و درحالیکه به نظر    ۀمحدود ومتناهـی است دربار

شاعر باید عواطف و احساسات خود را در الفاظی مطرح کند که در امتیاز    انتقاد کنندگان، 

 : کردن معنی و الفاظ بسیار مشکل است و در این مورد دکتر پوران شجیعی می نویسد

”ولذا در تحقیق هـر اثر ادبی هـمان قدر که الفاظ وتعبیرات و ترکیب کلمات و هـنر   

 ( 8توجه و بررسی است“ ) رخو نیز دردارد نمای هـای صوری ولفظی اهمیت 

فکر  در  ر  :تسلسل  فارسی  غزل  جذب  وشی در  یک  در  تمام غزل  که  است  خاصی    ۀ بوده 

سروده شده است و در تمام غزل فقط یک موضوع مطرح شده و در این مورد نمونه هـای  

یک   برای  غزل  تمام  که  حافظ  و  مولانا  غزلیات  در  شوند  می  دیده  یک و  بسیار  از    یدر 

از  احساس شدید و  مولانا   از  مقلد  از جهـت فکر  اقبال که  است ومحمد  نوشته شده  ی 

و   گذاشته  باقی  را  منوال  هـمین  مشرق  پیام  در  و  هـست  مقلد  حافظ  از  هـنر  جهـت 

توان   می  نمونه  عنوان  به  ببرد  بین  از  را  شعر  در  تنوع  نتوانست  فکر  در  بودن  تسلسل 

 : نمودمشاهده 

 

نال ز  سخن  دل    ۀمستان   ۀ سوز 

 است

پروان  ز  فروغ  را  شمع  دل    ۀ این 

 است

ما  مشتِ گلیم و ذوق فغانی نداشتیم پیمان  غوغای  گردشِ  دل    ۀ ز 

 است

جها  که  خاکدان  تیره  خان نام    ناین  صنم  ز  پیکری  دل    ۀفرسوده 
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ای  است کرده 

ستاره   حکیم  نشسته  رصد  اندر 

ین ب  

ویران  سرحدِ  جستجوی  دل    ۀدر 

 است

او نگاه  کمند  اسیر  دل است   ۀترکان ۀوفی هلاک شیوص  لّهوتیان   

محمود غزنوی که صنم خانه ها  

 شکست

خان  یزنار  صنم  است   ۀبتان  دل   

نه دیده    نمردِ مسلما  غافلتری ز

 ام

دل است   ۀ بیگان  دل درمیان سینه و    

کلیات اقبال فارسی ، پیام مشرق ، )                                       

 ( 172 - 171ص

در غزل هـای زیر هـم یک    وفریاد هـای مختلف را توضیح نموده است   در تمام غزل ناله

 : فکر به کار رفته ودر یک احساس شدیدی به پایان رسیده اند

 

به   و  ستانند  کوه  از  سطوت 

بخشند  کاهی 

جسم به گدای سرِ راهی بخشند   ۀکل   

فلان   ابن  فلان  عشق  ره  در 

نیست   چیزی 

 ید بیضای کلیمی به سیاهی بخشند  

سلطان   ۀ اهی به جگر گوشگاه ش

 ندهند 

زندان  به  که  باشد  چاهی    ی گاه 

 بخشند 

فقر را نیز جهان بان وجهان گیر  

 کنند 

نگاهی    تیغ  نشین  راه  این  به  که 

 بخشند 

جهان   و  گشت  خرد  پامالِ  عشق 

شد   دیگر 

 بود آیا که مرا رخصتِ آهی بخشند  

 - 172صهمان ، )                                                                 

173 ) 

خیال    مثل آئینه مشو محوِ جمال دگران شوی  فرو  دیده  و  دل  از 
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 دگران

نال از  گیر    ۀآتش  حرم  مرغانِ 

 وسوز 

دگران   نهالِ  به  نهادی  که   آشیانی 

جها خویش    ندر  پر  و  بال 

آموز   کشودن 

دگران   بال  پرو  با  نتوان  پریدن   که 

که   غیورم  گونه  وآن  آزادم  مردِ 

 مرا 

زلّلِ    جامِ  یک  به  کُشت  توان  می 

 دگران

ای که نزدیک تر از جانی و پنهان  

 زنگه 

وصال    ز  آید  خوشترم  تو  هجر 

 دگران

 – 174صهمان ،  )                                                                   

175 ) 

تراشید تازه  تو  ۀ بتان  از  دریغ  تو   دریغ از   ۀ درونِ خویش نه کاوید    

گداخت افرنگ   ۀ چنان  حرارت  از  دریغ از تو   ۀ ز چشم خویش تراوید    

که دهـد خاک را بهای    ۀبه کوچ 

 بلند

نیرزید  غمزه  نیم  تو   ۀبه  از  دریغ   

فرو   خرد  کتاب  که  این  گرفتم 

 خواندی

دریغ از تو   ۀ حدیث شوق نه فهمید   

دیر   گردِ  زدی  کعبه  طواف 

 گردیدی 

  دریغ از   ۀ نگه به خویش نه پیچید  

   تو

                                                                                             

 ( 184 - 183ص)همان، 

 .   در تمام غزل برای حال زار مسلم کف افسوس می مالد

تغزّل:  درونی مطرح می شوند  رنگِ  کیفیات  و  احساسات    . در غزل جذبات  آن  در  شاعر 

و هـیجانهـای قلبی را به زبان نرم ولطیف و با اشاره هـای دلربا  خود به صورت لطیف  

خاص ومحبت  عشق  ومعاملات  کند  می  رنگ    ۀ مطرح  نیز  اقبال  غزل  و  هـستند  غزل 
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دارد  وتغزّل  قشنگ .  دلنشین  احساساتِ  و  حقیقی  آنهـا    یجذبات  وترجمانی  وعشق  حسن 

   :نمودحظه ومعاملات و وارداتِ عشق ومحبت را در اشعار ذیل می توان ملا 

 

بی   چهره  از  نقاب  آ،  بام  برسر 

کش   باکانه 

من    چون  تو  کوی  در  نیست 

دگر   آرزومندی 

دُزدیده یک تا    ۀ یک نگه ، یک خند 

اشک   بنده 

سوگندی    نیست  محبت  پیمانِ  بهر 

 دگر

تاب  بی  از  که  نازم  را    یعشق 

فراق   روز 

پیوندی    تو  درد  با  بست  مارا  جان 

 دگر

                                      

 ( 145ص)همان، 

راه   چه   ، گویم  که  به  دل  حدیث 

 برگیرم 

آه بی اثر است ونگاه بی ادبی    که 

 است

                                      

 ( 164صهمان،)

باز به سرمه تاب ده چشم کرشمه  

را   زای 

ذوق جنون دو چند کن شوق غزل   

را  سرای 

                                       

 ( 161صهمان،)

آورده   دلهـا  بر  که  کیست  این 

 شبخونی 

ترکانه   زده  یغما  را  تمنا      صد شهر 

( 166)ص  

و  است  ، حسن    عشق  افسون  هزار 

آیین  وهزار   است 

به    تو  نی   ، آیم  شمار  به  من  نی 

آیی   شمار 

                                       

 ( 168صهمان،)

جان   حریم  در  نه  تر  باک  بی  تو صاحب خانه ای آخر چرا دزدانه   قدم 
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شتاقان م  آیی    می 

                                       

 ( 173صهمان،)

پرداز   نغمه  شوریده  بلبل  که  بیا 

 است

ناز    و  کرشمه  سراپا  لّله  عروس 

 است

                                       

 ( 177صهمان،)

 

  :ییاموسیق 

“ است بسیاری از شاعران برای بیانِ فکر و    ی ی اموسیق شاعری فارسی ”  ۀ مهم ترین خاص

از این طور  را  مثلاً    احساسات خود  باشد  ترجمان درستی  نمایند که  استفاده می  آهـنگ 

احوال شادی وغم کاملاً متفاوت دارند ، هـجر ووصال فرق می کنند و غزل این است که  

ن است با افکار انواع و اقسام و به  جذباتِ انسانی را کاملاً بیان نماید وغزل اقبال که مزیّ

هـا بحر  از  اقبال  هـمین،  جویایخاطر  با  غزل  در  که  کرده  استفاده  و    ی ی  سلاست 

باشد.موسیقیت   او در سایر    می  استفاده کرده است  نیز  از ردیف ساده  اقبال  بلکه محمد 

است  غزلیات خودش از بحر نامطبوعی و قافیه نامناسبی و ردیف متکلفی استفاده نکرده  

از   پر  آهنگِ  هنر  بلکه در بحر موزون و  تکرار حرف  از  موسیقی گنجانیده است در غزل 

 دلکش نمایان می باشد به عنوان نمونه:  

 

بتخانه    ، من  پرستم  نه  صورت 

من   شکستم 

بند    هر   ، سیرم  سبک  سیلِ  آن 

من  گسستم 

د  نماز  یدر  ، در کعبه  نیاز من  ر 

 من

به    تسبیح   ، من  دوشم  به  زناار 

من   دستم  

                                       

 ( 152صهمان،)

سو  به ساز  زندگی  سوزی  ، به   سوز    می  دردانه  بی  بی  ز چه  چه   ، د 
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سازی  د  زندگی  ساز  می   تابانه 

                                       

 ( 153صهمان،)

   

 صنایع لفظی ومعنوی: 

تهـای  نعدبی می شود محسنات وصنایع یا صاموری را که موجب زیبایی وآرایش سخن ا”

صنعت لفظی یا بدیع    .بدیع می گویند وآن را به دو قسم لفظی ومعنوی تقسیم می کنند

با   الفاظ را  الفاظ باشد، چنان که اگر  لفظی: آن است که زینت و زیبایی کلام وابسته به 

ی: آن است که حفظ معنی تغییر بدهـیم آن حسن زایل گردد صنعت معنوی یا بدیع معنو 

حسن و تزیین کلام مربوط به معنی باشد نه به لفظ ، چنان که اگر الفاظ را باحفظ معنی  

(محمداقبال برای ابلاغ و اظهار افکار ومفاهـیم  9تغییر بدهـیم باز آن حسن باقی بماند“) 

خود از انکشافات ونظریات انتقادی شرق وغرب استفاده نموده است و در اتباع از شعرای  

 ند پایه صنایع لفظی ومعنوی نیز به کار برده است  بل

 

 تشبیهـات و استعارات:

استعاره دراصل به معنی    ۀ کلم»و    «تشبیه یعنی چیزی را به چیزی در صنعتی مانند کند »

  ( 10)«عاریت خواستن وبعاریت گرفتن است

و تکلیف  تشبیه و استعاره وبرای ابلاغ و اظهار وسایلی هـستند و درجائیکه جذبات عمیق  

وظریف باشند واردات قلبی پیچیده باشند شاعر از تشبیه و استعارات را بکار می برد و در  

استعارات   از تشبیهات و  استفاده  با  را مطرح می کندمحمداقبال  قلیل، معنای کثیر  الفاظ 

تشبیهات و استعارات زنده و روشن      ۀبدیع در غزل خود به کمال رسانیده است و به وسیل

غزل متجلی ساخته است که در شعر معنویت ایجاد شده است یعنی در  دقیق در    مضامین 

نزد محمداقبال در کلام مقصود از تشبیهات واستعارات فقط آرائش لفظی نیست بلکه در  

 .واقع توضیحات معنوی می باشد 
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معمولی تشبیهـات و استعاراتِ اقبال علاوه    ی دکتر محمد اکرم  می گوید:”برعکس شعرا

حرکت وادار  و  خواننده را به فعالیت    ۀ زندگی است که روحی  ۀائی معنوی دارای جنباز زیب 

 (11میسازد و فکر و عزم او را به آسمان بلند رهـبری می نماید“)

تشبیهاتِ    ۀدر پیام مشرق، علامه اقبال بسیار عمیق ، لطیف وکیفیات افکار را بوسیل 

 فیلسوفانه در قالب شعر ریخته است  نایاب مطرح کرده است که بسیاری از مسایل بزرگ 

 به عنوان نمونه تشبیهات و استعارات ملاحظه شوند:  

 

گوش  به  فتادم  لّله  چمنی   ۀمثال  جگر    مرا   بر  نشانه  تیرنگاهی  ز 

 است

                                      

 ( 147)ص همان،

گره   کارم  به  گرچه  غنچه  چو 

ولی  زنند 

ر  می  آفتاب  گه  جلوه  شوقِ  ویم ز   

                                      

(  148صهمان،)  

چو موج سازِ وجودم ز سیل بی  

 پرواست 

ساحلی    بحر  درین  که  مبر  گمان 

 جویم  

                                       

 ( 148صهمان،)

سای  از  لرزه    ۀتنش  تدروی  بال 

گیرد  می 

زاد  با   ۀ چو شاهین  دانه    اندر قفس 

سازد    می 

                                      (

 ( 153ص همان،

صد جهان می روید از کشت خیال ما  

گُل   چو 

تمنا    نیک جها  از خون  هـم  آن  و 

   ساختی

                                      



 

 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

 ( 154همان،ص)

  ۀ خوش آن که رختِ خرد را به شعل 

سوخت   می 

اندوخت    آتشی  ز  متاعی  لّله    مثال 

( 155)ص  

ما    بیار  کام  به  گردون  که  باده 

 گردید 

   میدد مثال غنچه نواها ز شاخسار   

                                       

   ( 156صهمان،)

کد  خلوت  ز  زن    ۀ پا  برون  غنچه 

شمیم   چو 

آموز   آمیز و وزیدن   با نسیم سحر 

                                       

(  157صهمان،)  

حک نهنگان  صید  و  قید  ایتی  ز 

 آور 

دریا  روشناس  ما  زورق  که    مگو 

   نیست

                                      

 ( 159صهمان،)

آن ماه تمامی دارم  ۀ حسرتِ جلو بامی     برلب  نظر  سینه،  بر  دست 

   دارم

                                       

 ( 163صهمان،)

  نچشم آفریده ایم چو نرگس دری

 چمن

ک  برکشا  بند  ایم رو  نظاره  ه سراپا   

                                       

   ( 179صهمان،)

عافیت   چشم  کهن  رباط  درین 

 داری؟

نگاهـی    زندگی  کشمکش  به  ترا 

   نیست
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 ( 182صهمان،)

نال صبح    ۀ صد  صد   ، شبگیری 

خیزی  بلا 

شعر    یک   ، ریزی  شرر  آه  صد 

   دلآویزی

                                       

 ( 161صهمان،)

از   رقابت   ، افتد  تمام  چون  محبت 

خیزد   ن میا   

شعل  طوفِ  پروانه    ۀ به  با  پروانه 

سازد    می 

                                       

 ( 152صهمان،)

و پستی  این  مینایی،  گنبد    این 

 بالّیی 

در شد به دلِ عاشق ، با این هـمه   

   پهنایی 

                                       

 ( 167صهمان،)

گنجی  حرم  اندر  تو  در    ، نه  نه 

آئی  می   بتخانه 

ولیکن سوی مشتاقان چه مشتاقانه   

آیی    می 

                                       

 ( 173صهمان،)

کعبه   در  عاشق  نهد  نه  فرقی 

 وبتخانه 

خلوتِ    آن   ، جانانه  جلوتِ  این 

   جانانه

                                       

 ( 165ص  همان)

   

 تلمیحات:

”در اصطلاح بدیع آن است که گوینده در ضمن کلام به داستانی یا مثلی یا آیه و حدیثی  

 ( 12معروف اشاره کند“)
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علامه محمد اقبال در کلام خود از آیات قرآنی ، احادیث پیغمبر )ص( و فسانه هـای   

تل ایران  و باستانی  است  کرده  استفاده  زیبا  و    میحات  احادیث  و  قرآن  از  آن  تفهیم  برای 

 تاریخ ادبیات ایران آشنا بودن لازم است به تلمیحاتی اشاره می شود: 

 

 

پیر   گفت  خوش  میکده  به  شبی 

دلی  زنده 

زمانه  خلیل   است  وآتش    هـر  به 

 نمرود 

به خاک هند نوای حیات بی اثر  

 است

ز  نغمۀ  داؤد   نگردد  زنده  مرده   که 

 ( 144ص همان)     

برهـمنی به  غزنوی  گفت کرامتم  

 نگر 

بنده     ، ای  شکسته  صنم  که  تو 

را  ایاز   شدی 

 همان)                               

 ( 149ص

ساق  که  بر    ی بیا  دست  چهره  گل 

است   چنگ 

ز   باد   بهاران   جواب  ارژنگ     چمن 

  است

 همان)                               

 ( 151ص

ز خاک سمرقندی ترسم که دگر  ا

 خیزد 

 آشوب هلاکوی  ،  هنگامه چنگیزی   

 همان)                               

 ( 161ص

ای سکندر سلطنت نازک تر از  جام  

 جم   است 

آئینه از سنگی شکستن    ںیک جها 

توان  می 

 همان)                              

 ( 160ص
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که   دانی  وهوسناکی  عشق  در 

چی  ؟ ست تفاوت   

این  حیلۀ     آن  تیش ۀ  فرهادی، 

  پرویزی

 همان)                               

 ( 161ص

صد ره به فلک برشد ، صد ره به  

شد  در   زمین 

خاقانی  و  فغفوری  ،  جمشیدی  و   

  دارایی

  همان)                                   

168 ) 

تو داری و    لیلی  نه  هوس  منزل 

من  نه 

نه   یجگر گرم  نه    صحرا  تو داری 

  من

 همان)                              

 ( 168ص

د و  وشان   یندل  زهره  گرو  در 

 عجمی 

نه    تو داری  آتش شوق سلیمی   نه 

 من

                                     

 )همان، ص168( 

هر زمانه به اسلوب تازه می  ه  ب

 گویند 

 حکایت غم فرهاد و  عشرت پرویز  

                                     

   (169همان، ص)

هـا    خانه  غزنوی   که  صنم  محمود 

 شکست 

خان  یزنار  صنم  است   ۀبتانِ  دل   

 ( 172ص همان،)  

فلان   ابن  فلان  عشق  ره  در 

نیست   چیزی 

سیاهی    کلیمی   به  بیضای  ید 

 بخشند( 

 172ص همان،)  
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تو بر  نخل کلیمی   بی محا با شعله  

ریزی   می 

صورت    یتیمی  شمع  بر  پروانه  تو 

آیی   می 

                                      

 ( 173ص  همان)

بیانِ   از  طور  وکلیم   است  گرچه 

 واعظ

ب   جلوه  آن  گفتارش    ۀآئین ه  تاب 

  نیست

                                      

 ( 176ص  همان)

نا   مسلمان  ز  گویمت  چه 

 مسلمانی  

جز این که  پور خلیل   است و آزری   

 داند

                                      

 ( 176ص  همان)

خرد   و  تقصیر  هـمه  تو  نظر 

 کوتاهی 

 نرسی جز به  تقاضای  کلیم اللهـی( 

 180ص همان،)  

می   ناز  سراپا  افتد  تمام  چون 

نیاز   گردد 

در    نامند  لیلی  همی  را  قیس 

من    صحرای 

                                       

 ( 182ص  همان)

 

 : ژایمارمز و 

جانِ غزل است ”در اصطلاح سخنی است که دارای دو معنی قریب و بعید   ژرمز و ایما 

این دو معنی لازم   ملزوم یکدیگر باشند پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب  و  باشد و 

( بصورت  13دور منتقل گردد“)معنی  کند وبکار برد که ذهـن شنونده از معنی نزدیک به  

بسیار بزرگ را گفتن طرزِ شاعرانه است وبسیاری از شعراءهـمین  رمز و کنایه حرفهـای  

 را کمالِ سخن می داند ودر تعبیر اقبال: ژ روش را انتخاب کرده اند اقبال رمزو ایما
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برهـنه حرف نه گفتن کمال گویایی  

 است 

و    رمز  به  جز  خلوتیان  حدیث 

 ایمانیست 

                                      

 ( 160ص همان،)

لّله    ۀ ، تخت   ن جاده ز خون رهـروا 

بهار   در 

؟    نیاز را  ۀ ناز که راه می زند قافل   

 ( 149ص) همان،     

لاله برای آن مصایب که    ۀبرای عاشقان صادق و تخت  نجاده کنایه از حیات رهـروا 

 رند و از ناز مجاز عقلی یعنی معشوق و از نیاز کنایه از عاشق ذ عاشقان خدا می گ

 

 

بگ ما  تند  از  ترک  آن  سلامی  و 

را  خو 

شهـر    یک  نگاهی  از  زد  آتش  که 

را    آرزو 

                                      

 ( 153ص همان،)

 تند خو کنایه از معشوق نمی کنایه از پیروزی  کتر 

زندگ شاخ  تشنه    ی به  ز  نمی  ما 

است  لبی 

دلیل کم طلبی    ۀتلاش چشم   حیوان 

 است

                                       (

   ( 164صهمان، 

 :تشنه لبی کنایه از حالت فراق وچشمه حیوان برای آرزوی وصل  

پست   پرده  خوان  زمزمه  به  غزل 

گردا  ن تر   

نال  لبی    ۀهـنوز  زیر  نوای  مرغان 

 است

                                      

( 165ص همان،)  
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 : خاصی سالک راه طریقت مرغان کنایه از سالکان طریقت و نوای زیر لبی برای 

عجم نرسد به سوز    ۀ تب و تاب بتکد 

من  گداز   و 

گرفت    عربی  محمد  نگاه  یک  به  که 

من   حجاز 

                                      

 ( 174ص همان،)

برای تعلیمات    )ص(تب وتاب بتکده عجم کنایه از افکار غیر اسلامی و محمد عربی 

 اسلامی وحجاز من برای دل عاشق  

 

شعل یک  ز  ماست  نبود  و    ۀ بود 

 حیات

پاره    پاره  لذت خودی چو شرر  از 

 ایم

                                     

 ( 178ص همان،)

 شعله کنایه از انای مطلق و شرر برای انای مقید    

خرد   و  تقصیر  هـمه  تو  نظر 

 کوتاهـی 

اللهـی  کلیم  تقاضای  به  جز   نرسی 

                                    

 ( 180ص همان،)

 نظر کنایه از حواسِ خمسه و تقاضای کلیم برای آرزوی دیدار    

 

 صنعت لف ونشر: 

باز کردن    و  به معنی گستردن  ، ونشر  تاکردن  به معنی پیچیدن و  لغت  ”لف دراصل 

است و در اصطلاح فن بدیع آن است که ابتدا چند چیز را در کلام بیاورند، آنگاه چند امر  

یل صفات یا افعال بیاورند که هـر کدام از آنهـا به یکی آن چیزهـا که در اول  دیگر از قب

ومربوط باشد، اما تعیین نکنند که کدام یک از آن امور به کدام یک از آن    گفته اند، راجع  
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اول   در  که  را  کلماتی  گذراند  باز  شنونده  ذوق  و  فهـم  به  را  آن  بلکه  گردد،  می  اشیاءبر 

 ( 14که به آنهـا بر می گردد نشر می گویند“) ی را آورده اند لف و امور

 بعضی از مثالهـای غزل فارسی اقبال مطرح می شوند:  

بزم   به  گلستان  کشید  بهار  تا 

 سرود 

غنچه     بلبل  شوریده  چشم  نوای 

 کشود

                                      

 ( 143ص همان،)

نماز    در  کعبه  من،  دیر   نیاز  در 

 من

زنار  به دوشم  من،  تسبیح  به  دستم   

 من

                                      

 ( 152ص همان،)

جبین سجده   ز  دیر  تخت ۀ  گل  ره 

 ریزم 

دو  رکعت    به  نگنجد  من  نیاز  که 

 نمازی 

                                      

 ( 150ص همان،)

بندد  نوبهار  می  دل  ز خون  اندازۀ   تشنۀ   رنگ    حِنا  عروس لّله   چه 

   است

                                      

 ( 151ص همان،)

ترا  مایه  بی  اگر  شبنم   خیزد  بر داغِ دل لّله چکیدن آموز   آفریدند 

 ( 158ص همان،)  

 

 صنعت تضاد: 

”در لغت به معنی دو چیز را در مقابل یکدیگر انداختن و در اصطلاح آنست که کلمات   

 ( 15ضد یکدیگر بیاورند“) 

 ملاحظه شود:   از غزل اقبال 
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طلسمِ  به  پرسی  چه  من  مقام  ز 

اسیرم   دل 

من    فراز  نه  نشیبی  من  نشیب  نه 

 فرازی 

                                                                               

 ( 150ص همان،)

نه به امروز اسیرم ، نه به فردا ،  

بدوش   نه 

نه نشیبی ، نه فرازی ، نه مقامی   

 دارم

                                                                                            

 ( 164صهمان،)

و   کعبه  در  عاشق  نهد  نه  فرقی 

 بتخانه 

 این جلوت جانانه، آن خلوت جانانه  

                                                                                        

 ( 165صهمان،)

دیده   عدم  خواب  از  تو  بی 

نتوان  کشودن 

نبودن    تو  با   ، نتوان  بودن  تو  بی 

 نتوان 

                                                                                       

 ( 166صهمان،)

ای  ، مینایی  گنبد  و    ن این  پستی 

 بالّیی 

در شد به دل عاشق ، با این هـمه   

نایی په  

خود   بر  ؟  جویی  ازل  اسرارِ 

کن وا   نظری 

و    پنهانی   ، وبسیاری  یکتایی 

 پیدایی 

                                                                                      

 ( 167صهمان،)

که   هجران   ، او  با  وهم  خود  با  هم 

این  است   وصال 

عشق    ای   ، میگویی  چه  عقل  ای 

فرمایی  چه 
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 ( 168صهمان،)

بنده   چون  که  نیست  ای  خواجه 

نیست   پرستارش 

خواجه    چون  که  نیست  ای  بنده 

نیست   خریدارش 

                                                                                        

 ( 176صهمان،)

با خدا در پرده گویم با تو گویم  

 آشکار

تو پیدای    و   یا رسول ااالله! او پنهان  

 من

                                                                                       

 ( 183صهمان،)

 صنعت مراعات النظیر:

از    ، ر متناسب باشند، خواه تناسب آنهـامعنی با یک دیگدر  ”در سخن اموری را بیاورند که  

و   تضمن  یا  مشابهـت  جهـت  از  آنهـا  تناسب  خواه  و  باشد،  بودن  هـمجنس  جهـت 

 ( غزل اقبال ببینید: 16باشد“) ملازمت  

 

پیر   گفت  خوش  میکده  به  شبی 

دلی  زنده 

آتش    و  است  خلیل  زمانه  هـر  به 

 نمرود 

                                       

 ( 144صهمان،)

وجودم   ساز  موج  بی  زچو  سیل 

 پرواست 

ساحلی    بحر  درین  که  مبر  گمان 

 جویم 

                                       

 ( 152صهمان،)

سنان و خنجر و شمشیرم    تیر و

 آرزوست 

شبیرم    مسلکِ  که  میا  من  با 

 آرزوست 
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 ( 156صهمان،)

چ  خویش  به  که  نظر  ام  بسته  نان 

دوست   ۀ جلو   

تماشا    نجها  فرصت  مرا  و  گرفت 

 نیست 

                                       

 ( 159صهمان،)

که   دانی  وهوسناکی  عشق  در 

چیست   تفاوت 

تیش   حیل  ۀآن  این   ،   ۀ فرهادی 

 پرویزی 

                                     

    ( 161صهمان،)

در   اژ  گونه  وصد  خیبر  هزار 

اینجا   است 

نه هر که نان جوین خورد حیدری   

 داند

                                       

 ( 175صهمان،)

      

 صنعت ایهام: 

دار  که  بیاورند  لفظی  که  است  آن  بدیع  اصطلاح  از  ا”در  دور  و  نزدیک  معنی  دو  ی 

ور منتقل  دنزدیک به معنی  ذهـن باشد و آن را طوری به کار ببرند که شنونده از معنی  

 : ( مثالهـای از غزل فارسی اقبال به ببینید 17شود“)

بزم   کشید  گلستان  به  تا  بهار 

 سرود 

غنچه    چشم  شوریده  بلبل  نوای 

شودگ  

                                                                                       

 ( 143صهمان،)

نش  غافل  چه  خویش  وقت  ته  س ز 

دریاب   ای 

که حسابش ز سال و ماهی    ۀمان ز 

 نیست 

                                                                                       

 ( 182صهمان،)
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 نتیجه گیری 

برخو محمداقبال  زیبایی  و  احساس  از  آکنده  غزلیات  که  آن  محاسن  رکوتاه سخن  داری 

تداع نازک خیالی هـای که  بزرگ  بلاغی، صور خیال و  نغز غزل سرایان  اشعار  ی کننده 

ونمایه و شامل بودن بر دستور  رایران خاصه شاعران پیرو سبک هـندی است ، از لحاظ د

دور   فرداهـایی  و  روزگار حاضر  مردم فضیلت خواه  زندگی که  و سازنده  مفید  العملهـای 

اعتقادی را    و  در نسل هـایی آینده دگرگونیهـای فکری    ونزدیک را به کار می رود ویقیناً 

 . ید مضمونی استؤ ایجاد خواهـد کرد، م

 

 یادداشتها 

 7اقبال، پیام مشرق، دیباچه، ص - 1

 107عطاءالله شیخ )مرتبه( اقبالنامه ، ص - 2 

 19شمس الدین محمد حافظ ، ص  -3

 198محمد اکرم  ، اقبال ایک تحریک، ص -4 

      267سونش دینار ،ص - 5
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 نامه کتاب  

 ۔ش1362پوران شجیعی ، صور معانی  شعر فارسی ،   •

نتشارات  ا،   2و  1ج جلال الدین هـمایی، فنون بلاغت و صناعات ادبی ،  •

 ۔ ش1366توس، تهـران، 

شمس الدین محمد حافظ ، دیوان حافظ، انتشارات امیر کبیر تهـران،  •

 ۔ ش1337

 ۔ بی تاعطاءالله شیخ )مرتبه( اقبالنامه ، لاهور، حصه اول ،  •

شیخ غلام علی ایند سنز لاهور ،   –لاهوری ، اقبال ، کلیات اقبال فارسی   •

 .1985اشاعت پنجم :  

دانشگاه پنجاب   قبال ایک تحریک، شعبه اقبالیات ،محمد اکرم اکرام ، ا •

 ۔2004لاهور، 

 ۔ش 1386محمد اکرم ، اقبال در راه مولوی، دانشگاه پنجاب لاهـور، •

  ۔ ش 1380اقبال تهـران ،علامه هـای ه سونش دینار،دیدگا ،محمد بقایی •

 

 

 

   

 

 میر عباس علی خان تالپور »مومن« شاعر پارسی گوی سند 
 ری در قرن سیزدهم هج

 صفدر حسین میرزا                                                                             
 چکیده 

هـ ق( فارسی گوی سند  1273-1245میر عباس علی خان تالپور متخلص به مومن )

سالگی   14در قرن سیزدهم هجری از دودمان حکمرانان تالپور سند برخاسته بود و در  

آنجا اقامت داشت  مخلوع به کلکته تبعید شده تا بیست و هشت سالگی در  با خانواده  
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و  و   بود  دستی  چیره  سرای  فارسی  وی   . شد  کشته  تصادفی  شیر  شکار  ضمن 

دانشگاه   کتابخانه  در  بیت  هزار  دو  در حدود  دارای  انواع شعر  بر  دیوانش  دستنویس 

گفتار شرح حال  این    رتهران با عنوان »دیوان میر مومن سندی « نگهداری می شود .د

یادآوری است   . شایسته  معرفی گردیده است  با اختصار  آثارش  داده  مجملی بدست 

سال زیست ولی حتی در تبعید استعمار گران انگلیسی دور از    28که میر مومن جمعاً  

 ه فرهنگ فارسی خدمت شایانی نموده است . بموطن 

 

   ،کلکته ،عباس علی :میر مومن ،خانواده تالپور ، حیدر آباد کلید واژه

 

 پیشینه خانواده تالپوران : 

م در سند روی کار آمدند  1781ق / 1196تالپورها که از خانواده اصیل سندی بودند . در سال  

.فرمانروایان تالپوران  اهل علم و فضل دارای مسلک اثنا عشری بودند .میر فتح علی خان  

تح علی خان تالپور نظم و نثر فارسی گسترش  تالپور بنیانگزار این خانواده بود . در عهد میر ف 

فراوان یافت و آثار و تالیفات در اصناف سخن گوناگون نگارش یافت و آثار متعدد ادبی ، در  

مساعی  فارسی  ترویج  برای  آنها  آمدند.  بوجود  نویسی  تذکره  و  تاریخ  و  نثر  و  نظم 

باشند . میر فتح    رار زیر می .معروف ترین شعرا و ادبای این خانواده به ق  گرانقدر می نمودند

تالپور » تالپور ،میر غلام علی خان  تالپور »کرم «   غعلی خان  لام « میر کرم علی خان 

میر مراد علی خان تالپور »مراد« میر نصیر علی خان تالپور »جعفری « میر صوبدار علی  

الپور  خان تالپور » میر « میر محمد حسین علی خان تالپور »حسین « میر شهداد خان ت

ور « میر محمد  ه  ن تالپور »بهرامیر  محمد علی خ  »حیدری « میر یار محمد خان تالپور،

 حسن علی خان تالپور »حسن « و میر عباس علی خان تالپور »مومن« و سایرین . 

تالپور سند    ی ر میر عباس عل دپ تالپور آخرین حکمران  تالپور ،میر محمد نصیر خان  خان 

عالم   و  فاضل  و  عادل  و  مرد  )فارسی  .دواوین جعفری  بود  او جعفری  تخلص  و  و شاعر 

 به این  وضع درست شده آمد . سجعش و مثنویات از وی یادگار می باشد.  (اردو

باشد                         که  را  کسی  ثریا سریر           بر  گرنهد  سزد 

 محمد نصیر 
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ب خان  نصیر  محمد  ،میر  تالپور  خان  محمد  نور  میر  درگذشت  از  حیدرآباد  پس  تخت  ر 

م از فرنگیان متجاوز شکست خورد و به اسارت آنان در آمد . پس از آن   1843نشست .در 

الثانی   مدتی در بمبئی و کلکته در اسارت می زیست و در دوری از وطن در هفتم ربیع 

 ق درگذشت .  1261

به حس متخلص  تالپور  علی خان  میر محمد حسن   ، تالپور  علی خان  عباس  میر  ن  برادر 

در سن هشتاد و دو سالگی  د ق    1240  ه ذیقعد  26بتاریخ   یافت و  تولد  آباد  ر قلعه حیدر 

در آثار نثر و نظم فارسی و سندی مثنوی مختار   ق در گذشت . 1324ذوالحجه    15بتاریخ  

/ ،مثنوی شاهنامه سند  ثقفی  ،   فتحنامه سند،  نامه  نامه  مثنوی حمله حیدری / شهنشاه 

الکبری ، نهر البکا ، احسن البیان ،    رزیۀ،   ادقهصدق ، رویای صلسان الحق فی میزان  ال

خوارج ، مجموعه خطوط ، )نامه ها ( ، شکار گاه ،کلیات مراثی وغیره ازو یادگار و در    ردّ

  حیدر آباد(   4کتابخانه دودمان تالپوران سند ) تندو میر نور محمد خان لطیف آباد شماره  

 نگهداری می شود . 

 

 ل عباس علی مومن :چگونگی احوا  

تالپور   خان  نصیر  محمد  میر  فرزند   » »مومن  به  متخلص  تالپور  خان  علی  عباس  میر 

جعفری آخرین فرمانروای سند و برادر میر محمد حسن علی خان تالپور حسن بود . میر  

تاریخ   الحرام    8عباس علی خان به  م در قلعه    1829جولائی    10هـ ق /    1245محرم 

 فت .دیوان میتا رام متخلص به »مسرور« این قطعه تاریخ ولادت گفت : حیدر آباد تولد یا

 

کرم  ز  خان  نصیر  میر  به  بخت   حق  والّ  داد  نیک   فرزند 
او   میلاد  خدا  زسال  حکم  دارابخت«    گفت  »زکی   هاتفم 

                               1245 

     هـ ق  
میر درباره ولادت  فتح  بیگ  علی  فتح  میرزا  که  حالی  چنین    در  تالپور  علی خان  عباس 

 قطعه تاریخ گفت : 

علی  عباس  میر  سخا  منجلی    سپهر  بود   بعالم  نامش   که 

ش علی  منجلی   د بعباس  جهان  به عباس علی  دجهان منجلی ش    
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شیر   میر  جعفری  گلشن  دلیر    گل  بلوچان  رئیس  او   بود 

بختیار   اختر  نیک  پور  نامدار   دوم  آن  نامی  نام   بود 

اقبال ذوالّقتدار  ه  ب  به بخت و   ب   تا  بود  شمار  ه  سلامت  روز   

خدا فضل  ز  او  رخ  رهنما    منور  اش  هادی  علی  و   نبی 

و   طولعمره  و  بخت  جوان 

 نامدار  

روزگار    نادر  آوری   بنام 

ب  او  حامی  بزمگاه ه  نبی  هر  ب    او  یاور  رزمگاه ه  علی  هر   

رس   داد  دلش  بداد  رس    خدایا  فریاد  تو  غیر  کس   نباشد 

علی  عباس  سلطان  مند  علی    ظفر  یا  علی  زبانش  بر   بود 

او   مددگار  عالم   به هر دو جهان یاور و یار او    خداوند 

او   تولید  تاریخ  سال  سخن   پی  »کشور  رقم   زد   شهنشاه 

 جو«

 هـ   1245                    

دل طلب از  کردم  عیسوی  عنایات    سن  شوکت  و  شان  »بود 

 ربا « 

 م 1829                 

بود .وی در سن ده سالگی قرآن را حفظ کرد    «بی بی شهر بانو »نام مادر میر عباس علی 

  1196ی تالپوران از سال  ی و به زبان های عربی و فارسی مهارت پیدا کرد .عهد فرمانروا

سال    1781ق/   در  و  آغاز شد  حکمران    1843م  و  رسید  پایان  به  تالپوران  حکمرانی  م 

فر لشکر  از  فرنگی  تالپوران  .فرمانده  دبه شکست خوردند  و جنگ  میانی  در جنگ  نگیان 

خویشان    نیپیر سرچارلس   و  اقوام  با  را  تالپور  خان  نصیر  محمد  میر  سند  تاجدار  آخرین 

دستگیر کرد و در میان آنها میر عباس علی خان تالپور هم بوده ، در آن وقت میر مومن  

ق یک  1849در سال بود و در سن بیست چهارده ساله بود . میر مومن وقتی که در کلکته 

بلقیس«   نام » بی بی  از بطن آن خانم میر  دختر خانم فرنگی به  را به عقد خود آورد و 

ق در کلکته    1851فرزندی بنام ، میر عبدالحسین خان تالپور سانگی ، در سال    امومن ر

یر مومن در  شش روز بعد از تولد میر عبدالحسین بی بی بلقیس رحلت نمود .م  داده شد .

 م در گذشت . 1857مارس    4ق/    1273رجب المرجب    8سن بیست و هشت سالگی به تاریخ  
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سید حسن علی ابن سید میر موئین قلم متخلص به »وفا« تاریخ وفاتش را در این قطعه  

 سروده است : 

دار دگر   عباس علی میر لوا  سوی     دار  ازین  شد  ناگه 

دگر    دار 

قاف دگرش بگیر و تاریخش  

 گو  

»عباس علی شهید شد بار   

 دگر«  

1293-20ق= 1273  

 

 درگذشت ناگهانی میر مومن 

د مومن  میر  واقعه شهادت  بر   » علوی  در »مناقب  تالپور  علی خان  محمد حسین    و میر 

است . یک روایت این طور نوشته است که »میر عباس علی خان تالپور    ه روایت نقل کرد

  بدیگر در مناقن سبکدوش گردیده «. روایت  خورده از بار جا وله تفنگ  لاز دست خود گ 

  ) )حبشی  ( شنگورشیدی  خان  علی  )میر حسین  من  نزد  که »روزی  است  نوشته  علوی 

به من فرموده »ای   دیدم که  رویا حضرت علی )ع( را  در عالم  ظاهر می کرد که شبی 

   مناشخص برو به میر عباس علی بگو که شکار شیران نکند و آنها را نکشد که آنها همه ب

من مشهور اند که من شیر خدایم و آنها شیر جنگل اند  و خداوند تعالی روزی شان مقرر  

پس او می گفت که من در خدمت میر عباس علی خان رفتم و آن خواب را    ،  تکرده اس

ظاهر کردم که بر من خندید ، مرا دیوانه خواند .نیز نقل کنند از سیدی که از اهل ایران  

ه رسیده که میر صاحب را نمی شناخت ،او در خواب حضرت ابوالفضل  بوده تازه به کلکت

ب را دیده که  االعباس  به میر عباس علی که شکار  ه  ( رفته  و فرموده که دمدمه )کلکته 

هم   من  و  است  علی  عباس  تو  نام  که  گوئید  من  از طرف  و  کنید  منع  کند  می  شیران 

به تو منع می کنم که شیران را    عباس علی هستم ازان شرم دارم که از همنام بودن خود

ی آمده به میر صاحب پیغام حضرت  د مکشید که ازان خرابی است او هم به مثل شنگو شی

چونکه   گفتند  و  راند  کرده  قلمداد  دیوانه  هم  را  او  و  خندید  رسانیده  را  علمدار  عباس 

این را آموخته آوردند ، پس میر عبا ازان سبب  س  »سندیان« را در شکار زحمت میرسد 

علی خان بعد از خواب دوم که آن سید دیده به شکار رفته . میر عباس علی خان از برای  

  شکار شیر آماده شد که برادرش حسن علی خان خبر رسیده او مانع شد که قبول ننموده ، 
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در آن شب در خواب میر حسن علی خان دید پدر بزرگوار خود میر محمد نصیر خان را که  

غمگی ای  پایه  چهار  غمگین  بر  ،که سبب  است  جاری  از سرش  خون  و  است  نشسته  ن 

  . بودن و جاری شدن خون را پرسید گفت ای عباس ! من بلای ترا بر سر خود گرفتم 

بگریخته   بود  میر  پیش  تاخته گل محمد که  علی خان  عباس  میر  بر  رفته شیر  اماچنین 

پهلو مثال دو  به  اولا  نکند که  رستم  میر صاحب کاری کرده که  در کشتی  آنروز  ان که 

 . به میر صاحب رسیده  درمیان آن سی و سه زخم   ، پس میر صاحب بحالتی که    باشند 

نش از ضعف می لرزید خون بسیار جاری بود و  دداشته خدا دشمن او را پیش نیارد که ب 

تالپوران )میرن    رجسد میر صاحب را به حیدرآباد )سند( بردند و در مقاب  آخر کار درگذشت ، 

 ون شد.« جا قبا( مدف

 میر عباس علی خان تالپور به »سرکار شوکت مدار« ملقب نمود و سجع اش بود: 

 »یا حضرت عباس علی ادرکنی «

 

 : نسخه منحصر به فرد دانشگاه تهران  دیوان میر مومن 

سخندانی چیره بود و آشنا به فارسی و عربی و اردو و سندی  نه فقط  میر عباس علی خان  

عر و فنون مهارتی کلی داشت .تعداد اشعارش از دو هزار متجاوز  بود ، در اصناف مختلفه ش

دیوان مومن هنوز غیر مطبوعه است تا حال یک نسخه خطی دیوانش دریافت    می باشد . 

تهران بنام »دیوان مومن سندی « موجود است .در این  دانشگاه  کتابخانه  در  شده است و  

و شیرین موجود است و ماده تاریخها   قصائد و قطعات و رباعیات و غزلیات و مثنوی فرهاد

دیوانش   ازان   . اهمیت نیست  از  دارد که خالی  دربارۀ فوت رجال و وقایع وحوادث عصر 

 اشعار منتخب به این جا نگاشته می شود : 

مردان   سرور  علی  ابن  حسین  یا 

 مددی  

دی دنور عینین نبی شاه شهیدان م   

امراض   داروئی  مرا  تو  کوی  خاک 

است    بس 

دوا  مریضان  ای  جمله  صحت  ی 

 مددی  

سر سلسلۀ حکومت تالپوران میر فتح علی خان تالپور بود . او سه برادر دیگر داشت بنام  

میر غلام علی خان تالپور، میر کرم علی خان تالپور و میر مراد علی خان تالپور .آنها هر  
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. در دیوان  یاری( بودند  چهار برادر باهم حکومت کردند که معروف به »چهار یاری« )چو  

 چهار یاری این طور بودند :  مومن سجع های

 

 میر فتح علی خان تالپور   .1

گشت روشن به حکم لم  

 یزلی 
علی   فتح  بنام  نصرت  و   فتح 

 

 میر غلام علی خان تالپور:  .2

نام  ز  بود در جهان روشن و منجلی   علی    ،هر  غلام  نام   

علی ه  ب  چو خورشید روشن بود منجلی   غلام  نام  نام  هر   

منجلی    در بود  عالم  اسماء  غلام     اسم  خورشید  چو 

 علی 

 

 میر کرم علی خان تالپور :  .3

مهر   چون  عالم  به  خدا  شکر 

 منجلی 
نامی نموده نام مرا از کرم   

 علی
 

 میر مراد علی خان تالپور   .4

ولی      علی  نبی  و  خدا  از 

     
مراد    دل  کام  هر  یافت 

 علی
 

از سال   تالپوران  ،    م1782ق/    1196عهد سلطنت  تالپور  علی خان  فتح  .میر    آغاز شد 

آخرین حکمران کلهورا میان عبدالنبی را در جنگ هالانی شکست داد و به مسند حکومت  

 سند نشست و بنام »فاتح سند « معروف گشت . 

 ماده تاریخ فتح جنگ ها لانی از میر مومن چنین است : 

شاه دل  از  دائم  گفت  علی  هاتفم  فتح  میر  لواباد   شد 

 ق  1196
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وی دو سال بعد از نشستن بر مسند حکومت سند قلعۀ حیدر آباد را فتح کرد . میر مومن  

 این قطعه تاریخ گفت : 

دعای جمله جهان گفت سال این  

 تشریف 
»بمیر فتح علی با دعا   

   مبارکباد« 
 ق 1198  

هـ ق در گذشت .میر عباس    1186جمادی الاول    3چون میان غلام شاه کلهورا به تاریخ  

 خان تالپور قطعه تاریخ وفات وی را در دیوان خودش به این طور گفته :  علی 

 

اقبال   سپهر  مهر  آن  رحلت  از   که ازو جلوه فزا بود جهان اقبال    آه 

حق   باقی  عالم  سوی  به  شتابان  شد 

 را  

دار    ازین  چو  اجابت  لبیک  گفت 

 وصال  

هجرش    دش ز  خلق  جهان  به  قیامت 

گفت    می 

اوج    جهانتاب  ز  مهر  کجا  شد 

 اقبال  

ق 1186           

 قطعۀ دیگری نیز گفت :  

اجلال   ماه  آن  رحلت  از  اقبال    دریغ  و  بخت  شاه  شاه   غلام 

عصر   درین  اقبالش  بود  نادر  امثال    چو  بین  ما  سروری   باوج 

گفت   ازان  هاتف  رحلتش  اقبال    بسال  نادر  شد  سروری  اوج   ز 

     ق   1186                  

ز خان عباسی کلهورا بن میان غلام شاه ، میر بهرام خان تالپور با پسرش میر  میان سرفرا

ق بکشت .میر عباس علی خان قطعه ای رقم نمود    1189سال  در  صوبدار خان تالپور را  

 که از مصرعه آخر آن سال وفات آنها مستفاد می شود : 

 

شهیدان   فدای  چون  بودند 

گفت    سروش 

و    بهرام  نواحی  کربلا  »شد 

 صوبدار« 

ق    1189                     
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میر عباس علی خان تالپور مخمسی در مناجات قاضی الحاجات و در مدح حضرات محمد  

 و آل محمد )ع( گفته است: 

یا  ب اهلبیت  حفاظ  در  پناهم  ی 

ی  نب  

مرتضی و فاطمه حسنین و زهرا   

علی   و 

شه   جعفر  و  باقر  و  عابدین 

ولی    موسی 

و    هم رضا و هم تقی و هم نقی  

 عسکری  

 مهدی آخر مومنان را رهنما خواهد شدن 
 دیوان غزلیات مومن بدین بیت آغاز می شود:  

الّ ای عشق بسم االله بسمل کن دم  

را    ما    
بخون بنویس بسم االله بر لوح   

ما   مزار 
 و بدین بیت اختتام می شود : 

به مومن ده امان در امن ایمان   

   
را    او  را  نما  خود  عشق  به 

 مسینی 
میر عباس علی خان تالپور مثنوی قصه فرهاد شیرین  هم سرود و بیت اول آن ملاحظه  

 بفرمائید: 

 

 مثنوی فرهاد شیرین

فرهاد   چون  که  شنیدستم  

 شیرین 
جان   شیرین  عشق  از  بداد 

 شیرین 
 

 کتابنامه 

حسام الدین راشدی    سید میر علی شیر قانع تتوی ، مقالات الشعراء،به تصحیح   .1

 رد. ،سندی ادبی بو

الکرام ،به تصحیح سید حسام الدین راشدی    تحفۀمیر علی شیر قانع تتوی ،   .2

 ،سندی ادبی بورد. 

سید حسام   .3 تصحیح  به  الشعراء،  مقالات  تکملۀ   ، تتوی  خلیل  ابراهیم  مخدوم 

 الدین راشدی ، سندی ادبی بورد.
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میر عباس علی خان تالپور ، دیوان مومن ،نسخه خطی عکسی مملوکه محمد   .4

 پنهل دهر 

 عباس علی بیگ ، میرزا، تاریخ تالپور )چهاریاری دوم ( غیر مطبوعه   .5

 ، بیاض عباس   و هم .6

 میر حسین علی خان تالپور ،مناقب علوی ، نسخه خطی .  .7

 میرزا قاسم علی بیگ ، بیاض فتح ، نسخه خطی   .8

به تصحیح دکتر نبی بخش خان  لطائف لطیفی  میر عبدالحسین خان تالپور ،   .9

 بلوچ. 

عبدالحسین  .10 تالپور  میر  بخش    ، خان  نبی  دکتر  تصحیح  به   ، سانگی  کلیات 

 بلوچ ،سندی ادبی بورد . 

دهلی  .11 بورد،  اردو  ،ترقی  التقویم  مفتاح   ، صابری  خان  الرحمن    نو،   حبیب 

1977  . 

 

 

 

 دفتر دانش
 

 نامه ها  پاسخ به
 

 اشاره : 
از خوانندگان دانش دوست فصلنامه طی چند ماه اخیر به دفتر  دهها نامه مهر آمیز 
و  علمی  های  مقاله  ارزیابی  به  گرامی  صاحبنظران  که  این  از  گردید.  واصل  دانش 
نویسندگان  تشویق  مایۀ  فرمایند،  می  توجه  شده  منتشر  مطالب  سایر  و  پژوهشی 

گر درک اهمیت میراث مشترک فرهنگی کشورهای فارسی انمحترم می گردد و نمای
اینک    زبان باشد.  می  هاییمنطقه  و نامه    از چند  برداشت  آمیز  محبت  منتخب  های 

 : پاسخ کوتاهی به آن  
 



 

 

 

عد 
و 

ر 
را

لاس
ف ا

کش
ر 

سی
تف

 ۀ
ار

بر
الا

 
 

       

13
88

 

از علیگر )هند( در ضمن اعلام وصول    ،  آقای دکتر رئیس احمد نعمانی  –  1
شمارۀ اخیر فصلنامۀ دانش » قطعه تاریخ درگذشت سه تن « از بستگان نزدیک  

هـ . ق به لقاء الله شتافتند، به دفتر مجله سرودۀ خود را ابلاغ    1435که  در سال  
  ودند که در ضمن تسلیت به ایشان مبادرت به درج می شود.نم

 

همسرم  پدر  هم   ، خواهرم  و  بهشت    داییم  قصر  جانب  رخ  نمودند   چونکه 
شر  و  خیر  کارگه  ازین  ببستند  زشت    رخت  و  خوب  مخمصۀ  از  رهیدند   باز 

تاختند رخش   ن عزیر اور سوی جنان  خشت     و  خاک  دایرۀ  ازین  برفتند   دور 
یادگار؛ کلک حزینم رئیس   تا که بود  چارصد وسی و پنج با سرغمگین نوشت    

ه ـ 1435    
 

در شعر فارسی قطعۀ شعر سروده امیر خسرو برای درگذشت مادر و برادر معروفیت دارد 
 با این مطلع  

 هم مادر و هم برادرم رفت    امسال دو نور ز اخترم رفت  
رایان شبه قاره مثل گذشته ادامه  شایان تذکر است که این روش پسندیده در فارسی س

 دارد.
 
 

استاد بخش تاریخ دانشگاه سند ؛ جامشورو در    آقای دکتر غلام محمد لاکهو  –  3
 مرقوم داشتند.   116ضمن اعلام وصول شماره  

» مطالب مندرج بسیار سودمند و ارزشمند می باشد. شایان تذکر است که نشر فصلنامه سر  
 ارتباط فرهنگی و ادبی میان ایران و پاکستان می باشد«    موعدو بی وقفه نمایانگر اهمیت 

 استفاده کرده ایم.   118برای همکاری جنابعالی سپاسگزار می باشیم از مقاله ارسالی در شماره  
 
 استادیار فارسی دانشگاه اسلامیه از بهاولپور نگاشته است :   خانم دکتر مسرت واجد   –  4

م ما روشن دل ما شاد ! مجله دانش همیشه  « آورد چش117» امروز پستجی نوید دانش  
 موجب افزایش سطح دانش و جلای فکر ما می باشد. سپاسگزاری می کنم .«

مند   حفظ سطح مندرجات نشریه های ادواری بدون مشارکت پژوهشگران علاقه
  .میسر نیست از این بابت ما مدیون همکاری ایشان می باشیم
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نا  ، امتنان  مراتب  ابراز   با  و همچنین  الکترونیکی  های  پیام   ، آمیز  مهر  های  مه 
 گاهی مکرر از  خوانندگان ارجمند فصلنامه به شرح زیر به دفتر دانش رسید : 

 
: :  ایران  دکتر   تهران  ؛  تسبیحی  حسین  محمد  دکتر  درزی؛  فضلی  بهاره  دکتر 

آقای حسن   مشهد :دکتر محمد بیگی ،    شیراز :ابراهیم خدایار ؛ دکتر قاسم صافی ،  
اسلامی آبا ارتباطات  اداره  ؛  رضوی  قدس  آستان  مطبوعات  و  اسناد  امور  مدیر  دی 

 مدیریت امور زایران غیر ایرانی  
 

؛ دکتر      بنگلادش : ابوالبشر  نور عالم استادیار دانشگاه خانم دکتر کلثوم  محمد 
   چیتاگانک

 

 پاکستان : 
شورو:   ، جام  شناسی  سند  انستیتو  کتابدار  سهارن  قادر  پور  غلام  قادر  :    خیر  غلام 

:  عباسی کتابدار دانشگاه شاه عبداللطیف،   خان  یار  احمدرحیم  الدین  محی  ،   ریاض 
دکتر سعید الحق  ، صوابی :     ندیم احمد ، نوید احمد گل شیخوپوره :  سید انیس جیلانی ،  

   لبیق بخاری ، ضیا ملک لاهور :  دکتر ساجد الله تفهیمی ،  کراچی :  قاضی،  
 

،  د  آترا)بهار(:  هند :   (  کتر رضوان الله آروی  : پرفسور م ج احمد آباد )گجرات 
 شهنواز احمد   ،  : پتنه بمبی والا،   

 

 

مطالبۀ چکید  

 به انگلیسی 
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1 – Manuscript of Mystic treatise “Wujood ul 

Ashiqeen” by Khawja Bandeh Nawaz Geisu Daraz 

Deccani : Introduction and full text 
                                                                     Rizwan-ul Allah Aarvi 

  Syed Mohammed Hussaini, commonly known as 

Khawja Bandeh Nawaz Geisu Daraz (7th century A.H) of 

Chishtia lineage . His treatise manuscript titled “Wujood-

ul-Ashiqeen “ is being kept in Khuda Bakhsh Library, 

Patna No 1414 which has been edited and its full text 

alongwith due introduction of treatise and its author, has 

been produced by the learned editor for our readers. 

 

2 – Memento to Prophets in Mathnavi –e- Maulana . 
Syed Ansar Azhar 

Stories of Prophets referred in the Holy Quran, Maulana 

has also mentioned them in Mathnavi. A number of such 

stories have been remembered enriching the Mathnavi’s 

contents.Maulana’s Mathnavi is a unique poetic work of 

its  kind. He has availed from Holy Quran’s lines, sayings 

of Holy Prophet, and also Gnostics, Mystics and 

Prophet’s companions in it. Stories of Prophets referred 

in Holy Quran has an impact of eternal importance . In 

the holy book these stories have been narrated in a wise 

manner and lucid diction so that people are encouraged to 

practice right faith and manner, leading to their 

emancipation . 
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3 – Rebuking of “Knowledgeable people , who do not 

practice it” in Saadi’s poetry. 

                                                                           Bilal Ahmed Sasuli 

 Knowledge is a virtue and good quality for human beings 

but practising the knowledge by them enhances their 

excellence. Knowledge sans practice have been referred 

by writers, poets and scholars in their writings and moral 

works of Persian. Even the society pays respect to those 

who bear good moral character. As we are aware that 

poetry of any period reflects the values and virtues up- 

hold by society in a given time. Reflection of poetic 

thoughts had been worthwhile as a number of poets had 

been familiar to the teachings and learnings of religion in 

this field . In this write up Saadi’s poetry has been 

surveyed to pinpoint rebuking of knowledgeable people 

who do not practice it. 

4 – Common Cultural Heritage of Iran and  Pakistan  

                                                      Mohammed Husain Tasbihi 

 Iranian Scholar, who founded Ganjbakhsh library at Iran 

Pakistan Institute of Persian Studies, Islamabad in 1970 

A.D and for 3 decades worked for its upkeep, 

manuscripts collection and bibliography compilation has 

surveyed wide ranging Common Cultural  Heritage Iran 

and  Pakistan , in the fields of people’s human behaviour, 

archaelogy, architecture, manuscripts and library matters, 
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Persian literary activities and Persian Research Journals 

published in Pakistan etc in this writeup at length. 

 

5 – Pakistani Doctoral Scholars of Tehran University 

in Five decades : An analytical Survey  

                                                                Syed Murtaza Moosvi 

 Tehran University was established in 1935 A.D. 

From 1950 onward , Pakistani scholars pursued Doctoral 

courses in Persian Language and Literature and Dr. 

Shahriyar Naqavi was first Pakistani to get Ph.D from 

Tehran Unviersity in 1334 A.H. Till 1997, 74 Pakistanis 

obtained above degree and excepting few, who opted to 

teach Urdu language and literature in Iran , most of them 

returned to join Universities and Colleges. They have 

widely contributed in promoting teaching and research at 

seats of higher  learnings in Pakistan. 

It is pertinent to note that one third number of above 

scholars have died and other one third has already been 

retired.It is a need of future promotion of the language to 

afford opportunities to fresh scholars to pursue higher 

studies in Iranian Universities to fill in the gap. 

 

6– Scholistic, literary and cultural relations between 

Bangladesh and Iran (1971- 2014 AD) 

                                                                       Kulsoom Abulbashar 
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Cultural and Literary interaction between Bengal and 

Iran has centuries old history in the past. Before Muslim 

rulers conqurred this land Muslim preachers, and mystics 

were preaching and propagating Islam over there . In this 

writeup bilateral scholastic, literary and cultural relations 

in the contemporary period from 1971 to 2014 A.D has 

been surveyed and described at length. 

 

7 – The influence of thoughts and impact of 

philosophy of Allama Iqbal in expansion of Iranian 

Studies in Pakistan. 

                       Mohammed Mehdi Tavassoli / Behrooz Giravend 

  Allama Iqbal is considered a essance and extract of 

cultural interaction between Iran and Sub- Continent of 

Indo- Pakistan,  which has now become a strong cultural 

bond . In this paper impact of thoughts of philosopher of 

Islamic world, in expansion of Iranian Studies in Pakistan 

have been surveyed . Research method being analytical 

descriptive , formulating library based information . The 

factors influencing Iqbal’s thougths in Iran and 

viewpoints towards the literature, dignitaries, history and 

culture of Iran and the East, the influence and impact his 

philosophy and thought in expanding Iranian Studies 

sphere in Pakistan has duly been analysed. 

 

8 – Ghazals of Payam –e- Mashriq : An artistic Study 
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                                                                      Rozina Anjum Naqvi 

  Ghazal in Persian literature is considered as a subtle 

form of Poetry reflective of human touch and feelings. 

Hence couplets of ghazals may outnumber over any other 

form of Persian poetry. Allama Iqbal not only expressed 

manifold novel thougths but also enriched his Persian 

ghazals in Payam-e-Mashriq by various artistic figures of 

speech. In this writeup this topic has been dealt with . In 

addition the impact of great poets like Hafiz and Maulana 

on Iqbal’s ghazals has also been described. 

 

9 – The life and Works of Mohsin Tatavi: A Research 

Study 

                                                                             Mohammed Nazir 

  Mohammed Mohsin Tatavi has been one of the great 

Persian ghazal and epic poetry composers of Sind . In- 

spite of his valuable contribution to the Literature, he still 

remained ignored in literary and research circles. In this 

article an effort has been made to highlight the life and 

acheivments of Mohsin Tatavi on the basis of the 

evidences from his contemporaries and others. 

 

10 – Mir Abbas Ali Khan Talpur “Momin” Persian 

Poet of Sind during 13 the Century A.H. 

                                                            Safdar Hussain Mirza 
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  Mir Abbas Ali Khan “ Momin” (1245- 1273 AH) 

Persian Poet of Sind during 13th Century A.H was a off- 

spring of ex-ruler dynasty of Talpurs, who was externed 

to Calcutta by Britishers at the age of 14 years. He stayed 

over there and accidentally killed while hunting Bengal’s 

lion, when he was 28 years old. He was a proficient 

Persian Poet . The manuscript of his Divan  under title of 

Mir Momin Sindhi is being kept in library of Tehran 

University containing 2000 couplet. In this writeup his 

life and various works accomplished within a tender age 

of 28 has been narrated. 

 

 

 

Syed Murtaza Moosvi 
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On the front page we are giving a resume' of 

the contents of the current  issue of  DANESH 

for the information of  the English knowing 

Librarians, Cataloguers and particularly 

Research Scholars to enable them to get a 

brief knowledge of the subject of articles of 

their interest and subsequently get them 

translated by themselves – Editor. 
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